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ها که تعدادشان ایم. این مقالهولید کردهبود که طی نزدیک به شش سال فعالیت ت

 نشده منتشر ایرسانه هیچ در ترپیش که شودمی مقاله صدشش  اکنون نزدیک به

 ست.ا شده ترجمه و نگاشته فارسی زبان به سیاسی اقتصاد دانش ارتقای هدف با بود،

اخیر ی های اقتصادی و اجتماعی چهار دههها و برنامهگمان، ما منتقد سیاستبی

ها قادر به ممانعت ها و سیاستهستیم و معتقدیم بدون گسست بنیادی از این برنامه

 از زوال اجتماعی نخواهیم بود.

ک کنیم. از سویی بحران حاد ژئوپلتیهایی بحرانی را تجربه میاکنون روزها و ماه

شدت متأثر از خود کرده و از سوی دیگر ای سرنوشت ایران را بهجهانی و منطقه

شدن و تشدید شکاف طبقاتی، بحران های حاد مرتبط با قطبیای از بحرانمجموعه

محیطی، گسست در بازتولید اجتماعی نیروهای کار، خشکسالی و وضعیت حاد زیست

ستمرار حیات درازمدت در ایران را دشوار بازتولید گسترده، و بحران حکمرانی، تصور ا

ها وجود داشته رفت از بحرانکرده است. در چنین شرایطی اگر هم راهی برای برون

گری جمعی برای ها و تلاش و کنشباشد این راه مستلزم شناخت دقیق بحران

 مهارشان است.

ت که یقین استمرار همان راهی اسبه نقد اقتصاد سیاسیفیلترشدن دسترسی به 

ها انجامیده است و آزادی بیان شرط لازم برای کسب توفیق تاکنون به تعمیق بحران

 اند.مان کردههایی است که احاطهدر مهار بحران

ای بهتر به همان روال شش سال با امید به آینده نقد اقتصاد سیاسیاز این رو، سایت 

 گذشته به کار ادامه خواهد داد.
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 یگیم. ب

بخش ) سمیمارکس و مارکس یدرباره یبابک احمد دگاهید نقد

 ی(انیپا

 کند،یو انکار م شناسدیرا م قتیکه حقآن کس یناآگاه است، ول داند،یرا نم قتیکس که حقآن
 (تبهکار است. )برتولت برشت

 نهیطمأن یبا کم میتوانستیکه م میآشنا شد نیشیپ یهااستاد در بخش یدهیعد یادعاها با

مسائل مطرح شده از جانب مارکس، استنباط کرد. عنوان عدم درک آن ادعاها را به ،یباوردرخوش

نظرات مارکس  فیتحربخش روشن خواهم کرد که استاد عامداً و با اطلاع کامل به نیدرا یول

استاد و  یبخش من به ادعاها نینشاند. درا یکرسرا به شیادعاها بیترتنیتا قادرشود بد پردازدیم

 ها،تیو چرا استاد با وازنش واقع ستندیچ هاتیم واقعتا نشان ده پردازمیمتعدد او م فاتیبه تحر
 نظرات مارکس تن زند. فیتحربه  شودیمجبور م
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 استاد و زبان آلمانی

اطلاع این واقعیت که از زبان آلمانی کاملاً بیی پیش استاد با علم بهچند دهه

پردازی کند. نی سخنهای آلمای برخی واژهخود اجازه داد راجع به ریشهاست، به

اش در ی فروتنی همیشگیزمانی که استاد با انتقاد روبرو شد برحسب همان شیوه

کند ولی همزمان با خود انتقاد میبه« های انتقادیمدرنیته واندیشه»مقدمه کتابش 

عنوان انتقاد ازخود، با پاهایش پس زده بود، حال با اما چه را که بهتوجیه کردن هر آن

ی انتقاد کشد. این نوع شیوههایش پیش میجانب با دستای حق بهقیافه واگر و

ی شود جایی که او با توجه صوری به یک واژهسرآخر بار دیگر وبال گردن استاد می

خواند. پردازم، مارکس را مردسالار میشرح آن میآلمانی و تکیه به آن که در ذیل به

جا )همان« اندن همچون پسران صنعت مدرنکارگرا»نویسد استاد از قول مارکس می

شود تا مارکس را مردسالار برآورد آویزی میی پسران برای او دست( و واژه۱۰۹ـ ص 

آورم تا رانی مارکس را در یادداشت میکند. من متن کامل این بخش از سخن

ن ( درمت۱خواننده خود با ارجاع به متن بتواند نسبت به ادعای استاد قضاوت کند.)

ها )یا فرزندان خلف( صنعت کارگران انگلیسی اولین جانشین»نوشته شده است: 

 Die Söhnenی واژه Die erstgeborenen Söhnenکه در زبان آلمانی « اندمدرن

به معنای رایجش، پسران نیست، زیرا این اصطلاح رایجی در زبان آلمانی است، که نه 

توان های رایج را میدهد. این واژهمعنا میطور کلی جنس مذکر پسر، نه مرد و نه به

در زبان فارسی هم ملاحظه کرد. مثلاً وقتی یک مسیحی و یا یهودی و یا حتی 

ی سلام رد و رسند، میان آنان واژهانسانی که به خدا اعتقادی ندارد، به مسلمانی می

این ت، بهای اسلامی اسی سلام، واژهاین موضوع که واژهشود و با علم بهبدل می

رسیم که ازآن واژه، مسلمان، مسیحی و یا یهودی بودن را ی محتوم نمینتیجه

ی شهید اصطلاحی اسلامی است اما در جنگ میان چنین واژهاستنباط کنیم. هم

ایران وعراق در اثر بمباران شهرها تعداد کثیری از هم وطنان ما که مسلمان نبودند، 

 شهید خواند.کشته شدند و دولت وقت آنان را 

طور قطع بنابراین آنان به»گوید: ها میمارکس درهمان متن بعد از اولین جانشین

شوند تا انقلاب اجتماعی را پدید باشند که توسط این صنعت یاری میآخرین نیز نمی



 / م.بیگی هالغزش 14 

من مبارزات  …دهداش را در تمام جهان معنا میآورند، انقلابی که آزادی خاص طبقه

ی کارگر انگلیس از اواسط قرن گذشته از سرگذرانده است، بقهای که طقهرمانانه

ی استاد با اطلاع کامل ازاین واقعیت که مارکس در متن بالا دوبار واژه«. شناسممی

انگارد تا بتواند به طبقه را که هم شامل مردان است و هم زنان، به کار برده، ندیده می

ای رایجش درآن متن در زبان آلمانی، را برخلاف معن Der Sohnی دلخواه خود واژه

جانب، مارکس را مردسالار قلمداد سازد. اگر بهای حقبه پسر ترجمه کند تا با قیافه

زبان آلمانی برآورد کنیم، ولی استاد با علم ی پسر را عدم آشنایی استاد بهترجمه واژه

نظرات  دهد قصدش تنها تحریف نظرات مارکس است تامعنای طبقه، نشان میبه

سان ازآن ادعای مطلوبش، یعنی مطلوب خودش را جا اندازد تا بدینمصادره به

کند و کاو در مسائل »مردسالاریِ مارکس را، نتیجه گیرد. صمد بهرنگی در کتابش 

 hot dogی دهد که معلم انگلیسی آنان با برخورد به واژهشرح می« تربیتی ایران

خورند دین حتی سگ داغ را نیز میهای بیرجیدهد که این خاباعصبانیت توضیح می

معنای آن که مصداق حال استاد است با یک تفاوت جزئی، جایی که آن معلم واقعاً به

ی پسر را خارج از متن و در واژه آشنا نبود، و اگرفرض نمائیم که استاد هم واژه

باهش آگاه بایستی او را به اشتی طبقه میاصطلاح رایجش ترجمه کرده است، واژه

 کرد.می

دید کرد، میدارد تا بگوید اگر مارکس کمی دقت میچنین نیتی، استاد را وامی

قدر نادان بود که از جا(، گویا مارکس آن)همان« که جامعه به دختران نیز نیاز دارد»

 این ادعا بعداً جواب خواهم داد.درک یک چنین بدیهیات نیز عاجز بود که به

با گفتن این جمله حق مطلب را ادا کرده و عدالت اجتماعی را  کنداستاد فکر می

ها رعایت کرده است. لاکن بایستی توجه نمود که از هر پانصد کودک راجع به انسان

متولده شده، یکی از آنان نه مرد است و نه زن و اگر بخواهیم نسبت به منطق صوری 

زن سالار خواند، زیرا اگر استاد کمی ی اورا مردسالار ـ استاد وفادار بمانیم، باید گفته

این افراد نیز نیاز دارد. این که اصطلاحات دقت کند، ملاحظه خواهد کرد که جامعه به

ی کلیت نگردند، درآن حرفی توانند دارای کمبودهایی باشند که دربرگیرندهرایج می

ای را یژهتوان همیشه از کمبودها دراین اصطلاحات رایج، معناهای ونیست، ولی نمی

 که من در دو مورد شهید و اسلام آن را توضیح دادم.استخراج کرد، چنان
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مارکسِ مردسالار »نویسد استاد در اثبات ادعای مردسالاربودن مارکس می

(. گرچه ۳۶۰جا ـ ص )همان« ها را بخریمتوانیم زیباترین زنافزاید که با پول میمی

ها آن را پول است که در ذیل با واقعیتی مارکس نخست راجع به قدرت این گفته

کاربرده و استاد حتی این سنجم، در ثانی در طنزی است که علیه سن آگوستین بهمی

(. ولی باید پرسید آیا پول واقعاً دارای چنین قدرتی ۷۷۰طنز را نیز قبول ندارد )ص 

رهمین دار کرده است؟ دی استاد را جریحهدوستانهنیست که این چنین وجدان زن

نگاهی بیندازد، « هاکدهعشرت»های شبانه و جهان غرب کافی است او به کلوپ

آیا  …اند ومعرض فروش گذارده شدهجا بهگونه زنان در آنمتوجه خواهد شد که چه

نحوی که هرچه شأن مثابه معنای خرید یک زن نیست، بهی ما مهریه بهدرخود جامعه

تری را تقبل کند؟ ی بیشر باشد، مرد باید مهریهای، درعمل ثروتش، بالاتخانواده

ها، ویلاها، ها، ماشینبنابراین پول این قدرت را دارد که علاوه برخریدن بهترین خانه

ی در این مثال مشخص، زنان را نیز خریداری کند و این صفات نامطلوب، نه در گفته

اش، یعنی آن، سلطه ی پول نهفته است که با نفیمارکس، بلکه درسرشت خود مقوله

اش را ی استاد بیهودگیسوزانهگردد و اخلاق دلحکومت پول در جهان، نیز نفی می

پذیرد و لذا داری را میی سرمایهسازد، زمانی که او بنیاد جامعهآشکار می

 کوبد.غیرمستقیم به تمام این نقایص مهر تأیید میمِن

ی عدالت اجتماعی و مبارزهکه بهپیش از این»کند که مارکس استاد اضافه می

ی فکر پیشرفت خود مبارزهی کارگران بیندیشد، بهپیگیرعلیه ستم، به متحدان بالقوه

ی زنان را باید از این زاویه در نظر گرفت. او به جنبش کارگران بود. توجه او به مسأله

اش ألهی مردسالار هیچ اعتقادی نداشت. مسمستقل زنان برای رفع ستم در جامعه

پشت صفوف »ی کارگری بیابند و این بود که زنان راه رهایی خود را در برنامه

های زنان مان را تنها به خواسته(. دیدگاه۵۷۴جا ـ ص )همان«« کارگران قرارگیرند

های استراتژیکی پرسیم آیا خواستهکنیم و میطور عام، معطوف میکارگر و نه زنان به

کارگر در اصول تفاوتی باهم دارند؟ خواست سرنگونی  و تاکتیکی مردان و زنان

ی کارگراست و تقاضاهای رفاه داری خواست استراتژیکی طبقهاستثمار و ستم سرمایه
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های تاکتیکی طبقه در اجتماعی و دموکراتیک کردن محیط کار و امثالهم خواست

 شرایط کنونی است.

رساند که گویا در ن نتیجه میایها استاد را بهبرداشت انتزاعی از معانی واژه

ی مردسالارند و جنبش داری تمام مردان خواهان برقراری جامعهی سرمایهجامعه

این اعتقاد است که جای این ستم خاتمه دهد. خانمی که بهتواند به مستقل زنان می

گوید، اند و یا خانمی که میآور خانوادهکار را باید ابتدا به مردان داد، زیرا آنان نان

هایشان برگردند، ولی چنین تقاضایی زنان بعد از اتمام کارشان بایستی فوری به خانه

ی قدر در استحکام جامعهعلت که مرد هستند، هماناین  را از مردان ندارد، تنها به

اند که مردانِ خواستار آن جامعه. برعکس مردانی که مثلاً در تقسیم مردسالار سهیم

ی همان اندازه مخالف جامعهشوند، بها برای زنان خواستار میارث، سهم یکسان ر

ی تنها وظیفهی مردسالار، نهمردسالارند که زنان مخالف این جرثومه. لذا نفی جامعه

ی مشترک مردان و زنانی است که در جنبش مستقل زنان نیست، بلکه نشانگر مبارزه

نی که خواهان پایداری آن جامعه ی مشترکی علیه مردان و زنانفی این جرثومه، جبهه

توزی نسبت به مارکس برای برداشتن زیر ابرو، اند. استاد در کینههستند، تشکیل داده

ها در گذشته کند که نه با واقعیتای از مردان ترسیم میکند و چهرهچشم را کور می

سم و سوسیالی»و نه درحال خوانایی ندارد. آیا این آگوست ببل نبود که در کتابش 

ی ی مردسالارانه را شرح داد و نفی آن را وظیفهلحاظ تئوریک نقائص جامعهبه« زنان

ی مردسالار یک معضل مشترک مردان و زنان مخالف این جامعه دانست؟ نفی جامعه

شود و این عمل مهم اجتماعی است که مربوط به تمام آزاداندیشان در آن جامعه می

جنبش مستقل زنان برای رفع »اندازه از توان هماناجتماعی برخلاف ادعای استاد، 

تنهایی. استاد بعد از این خارج است که از توان مردان به« ی مرد سالارستم در جامعه

توان در آیا می»گیرد نتیجه می« جنبش مستقل زنان»حرمتی به مردان، زیر شعار بی

بش مستقل زنان در ی مارکس را فقدان جنماندهمورد هم دلیل دیدگاه واپساین

توان، زیرا استاد (. نه نمی۵۷۵جا ـ ص )همان« های زندگی او دانست؟تر سالبیش

های تنها در واپسین سال»گوید: ی موعود راهنمایی کرده و میخودش ما را به نتیجه

های پیدایی خود را ظاهرکرد و زندگی مارکس بود که این جنبش نخستین نشانه

جا(. این حقیقت که مارکس بیان )همان« تفاوت ماندن کاملاً بیآمارکس هم نسبت به
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کنند، خودشان هم آزاد نیستند، ای که مردان به زنانش ستم میکرده بود در جامعه

داری کافی نیست و در مقام مخالف ی سرمایهچاک جامعهبرای استاد شیفته و سینه

آمدنی دستراین جامعه بهشود. آزادی دهمان حکایت قدیمی تکرارمی»نویسد: می

(، که خود ۵۷۶جا ـ )همان« نیست، زن و مرد باید برای دگرگونی جامعه بجنگند

ی نگرش، دو دیدگاه آنتاگونیستی نسبت به یکدیگر است. استاد بیانگر دو شیوه

اش پاسخ داده است. ی آخرش ناخودآگاه به برخی از نظرات نانوشتهدرهمین جمله

ی راند تا آزادی خاص از استثمار و سلطهمعنای عامش سخن میاستاد از آزادی به

داری، این نوع داری. مارکس دراین مورد آموخت که با وجود مناسبات سرمایهسرمایه

یافتنی نیستند و دراین جامعه مبارزات مشترک مردان و زنان تنها ها دستآزادی

نویسد د. استاد زمانی که میدست آورنهای دموکراتیک را بهتواند برخی از آزادیمی

این حقیقت درعمل بایستی به« زن و مرد باید برای دگرگونی جامعه با هم بجنگند»

باید درهمین ی مشترک زنان و مردان برای دگرگونی جامعه میاذعان کند که مبارزه

داری به یک وحدت اصولی رسیده باشد تا آن دگرگونی را در گام ی سرمایهجامعه

پذیر سازد، لذا ادعای او در رابطه با جنبش مستقل زنان برای نفی ستم انبعدی امک

شود. از جانب دیگر استاد به مارکس ایراد ی مردسالارانه تهی از معنا میدر جامعه

و حالا « جامعه به دختران نیز نیاز دارد»دید که کرد، میگرفته بود که اگر دقت می

ی جنبش کارگری بررسی سراسر از زاویه شود که مارکس جنبش زنان رامدعی می

این حقیقت است که مارکس دراین مورد ویژه، برعکس کرد که خود اعتراف بهمی

  گونه اهمالی را مرتکب نشده است.ادعای استاد، هیچ

 هودیمارکس ضدّ
مارکس نه فقط »شود افترا به مارکس راهکار استاد است و مدعی می بهتان و 

جا ـ ص )همان« …ی ضد یهودی داشتشت، بل حتی روحیهکنشی به یهودیت ندا

 ی ضدیهودیت مارکس، ضدیهودی بودن او(. استاد در شاهکار جدیدش از مبارزه۲۶۴

ای است کند که ناخداگراییِ علمی )آتئیسم(، مبارزهگیرد و توجه نمیرا نتیجه می

وجودارند و از ها علیه خداگرایی که تحت نام یهودیت، مسیحیت و دیگر خداپنداری
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توان ضدیهودی، ضد مسیحی و یا ضدمسلمان بودن یک ناخداگرا را این مبارزه نمی

نتیجه گرفت. چالش مارکس با یهودیت و مسیحیت را تنها از دیدگاه مبارزه او با این 

توان درک کرد، جایی که خدای انتزاعی در این ادیان، انسان مشخص ها میایدئولوژی

کند تا در افشای راز گری حکم میی روشنسازد ولذا وظیفهمی را وابسته به خودش

کننده دراین ادیان، شرایط درگذشتن از آن انتزاع را درک این خدای انتزاعی و تعیین

ی مدنی و سپهر سیاست که فردگرایی را کنیم. از جانب دیگر جدایی میان جامعه

اعتنا نسبت به باخوار و بیتواند فرد خاصی را خودخواه، خسیس، ردهد، میرشد می

رهایی از یهودیت رهایی »کند سرنوشت دیگران گرداند. استاد از قول مارکس نقل می

اند و اگراز حقوق دارانه است. یهودیان در زندگی اقتصادی حاکمسازی سرمایهاز اتم

میان قدرت پول »اند: ی مدرناند، نمایانگر تضاد اساسی جامعهبهرهسیاسی بی

فقط »دهد ( و از قول مارکس ادامه می۲۷۱جا ص، )همان« ت، تضاد استوسیاس

درپرتو اقتدار مسیحیت که تمامی شرایط ملی، طبیعی، اخلاقی و نظری، یعنی شرایط 

طور کامل از دولت تواند خود را بهی مدنی میخارجی انسان مدرن را ساختند، جامعه

راست؛ از میان رفتن یهودی، گسان یهودی یک مسیحی عملجدا نشان دهد. این

جا( و سپس نتیجه )همان« یعنی ازمیان رفتن شرایط مدرن تولید زندگی اجتماعی

های آشکار و بیان ضدیهودی را در متن مارکس یافت. توان علامتآسان می»گیرد می

لحن این نوشته تلقی از آن یهودی خسیس و رباخوار که زندگی اقتصادی را در لوای 

یحی به اختیار خویش درآورده و بازتاب نگرش نژادپرستانه است که ی مسجامعه

« حل نهاییراه»ی بعد، درهمین قلمرو فرهنگ آلمانی به سرانجام یک سده

جا(. اما ملاحظه کنیم که مارکس )همان« درچارچوب ناسیونال سوسیالیست منجرشد

ی مدنی یافتن جامعهیهودیت با کمال »گونه نظرش را ابرازکرده است: دراین مورد چه

رسد، اما تنها در جهان مسیحی است که تمامی روابط ملی، ی اوج خود میبه نقطه

تواند ی مدنی میکند، جامعهطبیعی، اخلاقی و نظری را نسبت به انسان خارجی می

تمام پیوندهای نوعیِ انسان را از هم  طور کامل از حیات دولت جدا کند،خودرا به

جای این پیوندهای نوعی بنشاند و خودپرستانه و خودخواهانه را بهبگسلد، نیازهای 

دیگر قراردارند، جهان افراد جدا ازهم که دشمنانه دربرابر یکجهان انسانی را به

ها (. استاد نخست این نظرات مارکس را که من بر آن۲)تأکیدات ازمن()« تجزیه کند
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خواهش برسد. مارکس در ی دلجهکند تا به نتیام، به آسانی حذف میتأکید کرده

ی اش نخست از یهودیت و مسیحیت دریک سطح، دوم، ازجدایی میان جامعهبررسی

گونه انسان مشخص دراین راند که چهمدنی وسپهر سیاست در سطح دیگر، سخن می

دو سطح  تواند خودخواه و خودپرست گردد. استاد با درهم ریختن اینسطح می

 زند تا از آن ضدیهودی بودن مارکس را نتیجه گیرد.امن میدانسته به التقاطی د

ی مدنی و دولت که همراه با جدایی دو ی مارکس جدایی بین جامعهمطابق گفته

داری ی سرمایهطور مشخص درجامعهتواند بهسازد، میخودش را آشکار می« من»

با جانشین کردن توان یهودی را خودخواه، خسیس و رباخوار گرداند. اکنون می« منِ»

ی جای یهودی به همان صفات مشخص در جامعهمسیحی و یا مسلمان به

 داری رسید:سرمایه

تواند خودخواه، خسیس و رباخوار مسیحی می« منِ»داری ی سرمایهدر جامعه

تواند خودخواه، خسیس و مسلمان می« من»داری ی سرمایهگردد و یا در جامعه

جای آنان زرتشتی، بهایی، بودایی و حتی انسانی که به توانرباخوار گردد. حال می

همان نتایج رسید. به دیگرسخن تفکیک میان خدا معتقد نیست، گذارد و بازهم بهبه

تواند به صفات آمده در بالا آراسته ی مدنی و دولت است که فرد مشخص را میجامعه

بودن را استنتاج کرد، توان از آن صفات ضدیهودی و یا ضدمسلمان گرداند، ولی نمی

روزها درغرب دقیقاً با اتکاء به منطقی شبیه استاد، مبارزه با اسلام را امری که این

های زیادی را علیه مسلمانان اند تودهاند و قادر گشتههراس از مسلمانان بدل کردهبه

 بسیج کنند.

زی بحث ی مرکبا وجود این، نکته»شود: اش متذکر میاستاد در ترحم شفیقانه

جوید، به رهایی سیاسی تسلیم ی زندگی اجتماعی میمارکس که رهایی در گستره

اش کلیت ادعاهای جا(. استاد دراین گفته)همان« کندشود، قدرتمند جلوه مینمی

کند، زیرا تمام بحث مارکس با اش را در مورد ضدیهودی بودن مارکس نفی میقبلی

کردند، اما او آزادی ن را در آزادی سیاسی خلاصه میاتوبائر و دیگران که آزادی یهودیا

داری خواند و ی سرمایهیهودیان، مسیحیان و سایرین را در نفی استثمار و سلطه

های شرطزمانی که جامعه موفق شود ذات عملی یهودیت ـ سوداگری و پیش»نوشت 
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ای او دیگر ابژهشود، چرا که ذهن آن را ـ از میان بردارد، وجود یهودی هم ناممکن می

ندارد، چرا که بنیان سوبژکتیو یهودیت ـ نیاز عملی ـ انسانی شده است، چرا که 

تعارض میان هستی فردی و مادی انسان و هستیِ نوعی او از میان برداشته شده 

 (۳«)است. آزادی اجتماعی یهودیان همانا آزادی جامعه از یهودیت است.

ی اسراییل را آزادی سیاسی رسیدند و جامعهدرعمل چه اتفاق افتاد. یهودیان به 

ی غالب برپا کردند ولی از میان تمام نظرات بین یهودیان سرآخر صهیونیسم نظریه

ی دراین کشور شد و ایدئولوژی نژادپرستی را که خود بخشی از سیاست جامعه

 راقدرت رساند، جایی که کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا آنداری است، بهسرمایه

تر از راسیسم هیتلری خواند. بنابراین رهایی از هر انتزاع غالب شده در جامعه، خشن

باشد که انسان را درگذشتن از عینیت انتزاعی می مثابهمثلاً مسیحیت و یا اسلام، به

ها، بدان معنای نفی عینیتی که باور انسانسازد و نفی آن بهوابسته به آن انتزاع می

معنای ضدمسیحی ست، ولی نفی آن انتزاع، مثلاً نفی مسیحیت، بهانتزاع شکل داده ا

دیگر بیان مبارزه در نفی خدای مسیحیت، یعنی کننده نیست. بهبودن انسانِ نفی

 معنای نفس ضد مسیحی بودن در این مبارزه نیست.ی ایدئولوژیک، بهامبارزه

 مارکس ینظرات ضدّ دهقان

رسد. مأخذ ادعاهای استاد قانی مارکس مینظرات ضددهبر همین روال استاد به

جنگ داخلی  – ۲هجدهم برومر لوئی بناپارت،  – ۱سه نوشته ازمارکس، یعنی، 

مبارزات طبقاتی در فرانسه، هستند که مارکس دراین سه اثر مشخصاً  – ۳درفرانسه و 

 پردازد وای میی پرتلاطم چند دههبه بررسی وضعیت دهقانان درفرانسه دریک دوره

تا الغاء حق رأی  ۱۸۴۸برده در بالا تنها شامل دو سال، از ژوئن سال سومین اثر نام

ناپلئون برای دهقانان »دهد: جا مارکس شرح میاست و در آن ۱۸۵۰عمومی در سال 

نویسد: می ۱۸۴۸وقایع سال (، و راجع به ۴«)یک شخص نبود، بلکه یک برنامه بود

بود، که دولتِ موجود را سرنگون ساخت و از دهم دسامبر روز کودتای دهقانان »

روزی که دهقانان از فرانسه دولتی را گرفتند و دولت دیگری به فرانسه دادند، 

که برای یک لحظه قهرمانان فعال درام شان مستقیماً متوجه پاریس بود. کسانیچشم

قب رانده عاراده بهعمل و بیلشکر بیتوانستند چون یک سپاهیشده بودند، دیگر نمی
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دهد چه مارکس در این سه اثر راجع به دهقانان شرح می( بنابراین از آن۵«)شوند.

ی آن دوران رسید و ی عام انتزاعی دهقانان، حتی دهقانان در فرانسهمقولهتوان بهنمی

برد، مربوط به دهقانان دراین کار میی دهقانان که مارکس دراین سه اثر بهواژه

ی دهقانان ست. ولی استاد از نظرات کاملاً مشخص مارکس دربارهی پرتلاطم ادوره

ی عام ضددهقانی مارکس را نتیجه گرفته و ای، نظریهفرانسه در آن دورانِ چند دهه

« ضددهقانی»تواند حتی مارکس هم در هجدهم برومر که لحن آن می»نویسد: می

( و ۶۰۳ص  –جا )همان« …ارزیابی شود، بخشی از دهقانان فرانسه را پیشرو دانست

عنوان اربابان سرعت پرولتاریای شهری را بهبه»دهد که دهقانان سپس ادامه می

کند: ( و در تقبیح مارکس، اضافه می۶۰۴جا ـ )همان« خویش خواهند شناخت

جا(. استاد از قول مارکس از هجدهم برومر نقل )همان« لفظ اربابان دقت کنیمبه»

« توانند مستقل زندگی کنندواره درپی ارباب هستند و نمیدهقانان هم»کند که می

گونه سخن گفته جا(. ملاحظه کنیم مارکس درهمان اثر راجع به دهقانان چه)همان

مالک فقط ارتباط محلی برقرار است و همانندی ولی چون میان دهقانان خرده»است: 

آورد ـ این د نمیوجوگونه سازمان سیاسی بهگونه اشتراک، هیچمنافع آنان هیچ

توانند از منافع طبقاتی خود همین جهت آنان نمیدهند. بهدهقانان تشکیل طبقه نمی

نام خود دفاع کنند ـ خواه از طریق پارلمان باشد و خواه از طریق مجلس به

ی ی خویش باشند و دیگران باید نمایندهتوانند خود نمایندهها نمیکنوانسیون. آن

ای مافوق آنها ها و اتوریتهها هم درعین حال باید آقای آنی آنیندهها باشند. نماآن

ها دفاع کند و از یعنی قدرت دولتی نامحدودی باشد که در قبال طبقات دیگر از آن

(. دراین واگویه مارکس از دهقانان ۶«)ها باران و نور آفتاب نازل سازدبالا برای آن

ن، یا نمایندگان پارلمان بودند و یا مجلس راند که اربابان آناخرده مالک سخن می

شکفد و اش میکنوانسیون و چون استاد مخالفتی با اربابان پارلمانی ندارد، گل ازگل

این اربابان ندارد، بلکه اعتراض او به مارکس زمانی است که او پرولتاریا را اعتراضی به

توان از از این اهانت را می ترخواند و چه گناهی بزرگاز نظر استاد، ارباب دهقانان می

میلیون دهقان که در  ۱۶اش از ی بحثمارکس انتظار داشت. مارکس در ادامه

درلب پرتگاه نابودی قراردارند »میلیون این دهقانان  ۵کردند که ها زندگی میدخمه
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ز پاره و اطفال خود پیوسته از ده به شهر و ابرند و یا با کهنهسر میکه یا خود در ده به

مالک فقیر، راند که منظور او از دهقانان خرده(، سخن می۷«)کنندشهر به ده کوچ می

توان درک کرد، که از راحتی مینشینان را بهفقیر و خوشدهقانان فقیر و نیمه

این جهت دهقانان متحد طبیعی و پیشوای خود به»اند و بورژوازی سلب اعتماد کرده

(، ۸«)عهده داردکه رسالت برانداختن نظام بورژوایی را به یابدرا در پرولتاریا شهری می

چه چیز بیش ازاین اندیشه که کارگران »شود تا استاد بنویسد: خود مسببی می

فکری مارکس است که در ژرفنا پنهان ی تاریکسویهخواهند شد، بیانگر آن« اربابان»

ی دیکتاتوری ر نظریهاندیشی مارکس را دی تاریکجا(. استاد انگیزههمان«)شده؟

اگرمارکس مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را پیش »نویسد: پرولتاریا برآورد نموده و می

ی مورد تر بحث کرد، اما با توجه به آن مفهوم نکتهبینانهشد خوشنکشیده بود، می

جا(. همان«)کندرا بیان می« خطرناک»نظر نه طغیان قلم و نه بیان مجازی، بل امری 

این یگرسخن طبق ادعای استاد، اعتقاد مارکس به دیکتاتوری پرولتاریا او را بهدبه

ی محتوم رساند که کارگران باید اربابان دهقانان باشند. لاکن استاد نتیجه

ی بحث البته مارکس در ادامه»کند: ی مصلحتی ما از قول مارکس نقل میحافظهکم

دهد تا ست که به دهقانان آموزش میکند که کمون یگانه شکل حکومتی اتأکید می

زبان دیگر جا(. به)همان« …راستی مستقل شوند،ها تبدیل به تولیدکنندگانِ بهآن

دهد تا آنان به کمون، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، به دهقانان آموزش می

 واقع مستقل درآیند، از جانب دیگر دیکتاتوری پرولتاریا، کارگران راتولیدکنندگانی به

نماید. دراین مورد خاص بایستی واقعاً به استاد حق داد که به یاری اربابان دهقانان می

ها، جائی که اش ثابت کرد که ما یک تأویل نداریم، بلکه تأویلمنش یکتای خردورزانه

خواهان استقلال دهقانان است  ها دیکتاتوری پرولتاریا همتحت پوشش این تأویل

 گان کارگران نماید.ندوهم قصد دارد آنان را ب

متحد طبیعی و پیشوای خود را در »نویسد که آنان مارکس از قول دهقانان می

کند. که درواقع نه بینش خودش، بلکه بینش دهقانان را تشریح می« یابندپرولتاریا می

توان با این برداشت مارکس مخالف بود و اثبات نمود برخلاف برداشت مارکس می

این توان از آن نوشته بهایط چنین دیدگاهی را نداشتند، ولی نمیدهقانان درآن شر

نتیجه رسید که مارکس پرولتاریا را اربابان دهقانان خوانده است، برعکس، متن نوشته 
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دانست و دقیقاً کند که مارکس این برداشت دهقانان را یک نقص میکاملاً روشن می

نان دربرطرف کردن این نقیصه برآورد دادن به دهقای پرولتاریا را در آگاهیوظیفه

 کرده است.

از دو عیب بزرگ میان « ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقه»انگلس در کتاب 

راند و خاطرنشان ، سخن می«بازیجنده»و « خواریشراب»کارگران در لندن یعنی 

در  توانددو نقیصه را در نظرگرفت وگرنه میسازد در بسیج کارگران بایستی این می

دو عیبی که انگلس تذکر  اینبسیج کارگران ایجاد مزاحمت نماید. استاد متأسفانه به 

ی داند. استاد در ادامهکرد، خدا میداده، آگاه نبوده است وگرنه چه بامبولی سرهم می

دهد که او دهقانان را خرفت خوانده که از قول مارکس شرح میادعاهایش بعد از آن

اش را با گفتن همه معایب به مارکس، خوانندهو پس از این (۶۰۷جا ـ ص )همان

باوجود این، درست »گوید: دارد، وقتی که میدهان به حیران وامیای انگشت بهجمله

(. اما یک سؤال از ۶۰۶جا ـ ص )همان« بخوانیم« ضد دهقان»نیست که مارکس را 

وانست اظهار کند که در تاستاد دارم که اگرمارکس ضددهقان بود، چه نظراتی را می

خاطر آوریم که استاد مدعی شد مارکس ی دیگر، بهاند؟ نکتهادعاهای استاد ذکر نشده

« مبارزات طبقاتی درفرانسه»که مارکس در کتابش مخالف رأی همگان بود حال آن

گونه بورژوازی داد که چه« ۱۸۵۰الغای حق رأی عمومی »فصل آخر را اختصاص به 

اگر لازم باشد قانون اساسی »را لغو کرد، بلکه حزب نظم تهدید کرد نه تنها آن حق 

(، مورد انتقاد مارکس قرارگرفت و آن را آشکارا تجاوز ۹«)هم نقض خواهد شد

 حقوق مردم ارزیابی کرد.به

 بورژواارکس ضدّ خردهم

بورژواها بود و حتی بردن نام تر، از استاد آموختیم مارکس مخالف خردهپیش

کرد و بار دیگر دراین مورد از قول مارکس نان نزد مارکس او را عصبانی میاحزاب آ

ی خودش هم افراطی است زیرا معتقد است که عناصر نظریه»شود: مدعی می

خواند، چیزی ندارند که بورژوا، کسانی که مارکس با تحقیر آنها را دموکرات میخرده

کند تنها به ادعای صرف بسنده می (. استاد۴۸۷جا ـ ص )همان« به پرولتاریا بدهند
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ی دهد. فرض کنیم که چنین باشد، ولی آن نظریهها ارائه نمیاما دلیلی برای آن

داری، حتی ی سرمایهبورژوایی که مبارزات کارگران را در نفی استثمار و سلطهخرده

ل سال بعد از فوت مارکس یک گام به پیش رانده باشد، کدام است؟ حداق ۱۴۰تقریباً 

 در این زمینه استاد موظف است یک نمونه را مثال آورد.

داد اگر عناصر نویسد که او همیشه هشدار میاستاد از قول مارکس می

گوی مسائل ملی شده و غیرپرولتاریایی بر حزب تفوق یابند، حزب در اصل پاسخ

طبقاتی تواند در هرقدم و هرکنش، خود را درآن موقعیت نهایی و انقلابی پیکار نمی»

نشینی، و در موارد لازم، بازیابد. چنین حزبی ناچار به گفتگو، مصالحه، سازش، عقب

سیاست »گیرد ( و استاد نتیجه می۴۸۶جا ـ همان«)حمله و درخواست امتیازهاست

جا(. همان«)آیدنظر میناپذیر و بنیادگرایانه بهگرایانه و نگرش او انعطافمارکس اخلاق

داد، لاسال تمام درهمان زمان که مارکس چنین هشدار میاما واقعیت چیست؟ 

یافتن عناصر غیرپرولتاریا را در عمل اثبات های مارکس در ارتباط با تفوقبینیپیش

گرایی لاسال ی مارکس علیه فرقهمبارزه»شود: که خود استاد معترف میکرد چنان

که لاسال انجمن سراسری ی سیاسی بورژوازی اشرافیت یونکری بود، جاییکه نماینده

ی خود ماندن فرقهای به استبداد و راهی برای باقیچون هدیهکارگری آلمان را هم

(، یعنی صحت نظرات مارکس درعمل ثابت شد که ۴۸۲جا ـ ص همان«)قربانی کند

عنوان عنصر توان آن را کتمان کرد. پرسیدنی است که آیا این تنها لاسال، بهدیگر نمی

المصالحه خود قرار داد؟ استاد بود که جنبش کارگری را در آلمان وجه غیرپرولتری

رو نئولیبرالیسم شده برخی البته امروز که سوسیال دموکراسی دنباله»کند اضافه می

اند، شاید یادآوری اش آشکار شدهگراییهای ناشی از سیاست همسانبستاز بن

آیند، مفید و ضروری هم نظر میانتقادهای مارکس، که تند و انقلابی به

(. سماجت در انکار واقعیت غیرقابل تصور است. ابتدا نفی ۴۸۶جا ـ ص همان«)باشند

آیند و بعد گویا سوسیال دموکراسی در این اواخر نظر مینظرات مارکس با شاید و به

الملل اول خود بیانگر کند. دفاع از جنگ بیننظرات سیاست لیبرالیستی را دنبال می

ی کارگران توسط نوسکه نیروهای غیرپرولتری بر حزب بود. سرکوب وحشیانه تفوق

گر دستِ بالایافتن عناصرغیرپرولتری است. این سوسیال دموکرات بار دیگر نشان

ترین کشورهای تنها در آلمان نبود، بلکه در بیشیافتن عناصر غیرپرولتری تفوق
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شان، یعنی های اساسیهای کارگری را از خواستوقوع پیوست و جنبشاروپایی به

ی بورژوازی دور کرد. استاد گوشزدِ مارکس به حزب در ارتباط با نفی استثمار و سلطه

ایانه، بنیادگرایانه گرطور که در قبل نقل کردم، اخلاقتفوق عناصر غیرکارگری را همان

« ی گوتانقد برنامه»ناپذیر خواند، لاکن مارکس در همان اثرش، یعنی و انعطاف

تواند با هر نیرویی که لازم دید، اتحاد شود حزب میبرخلاف ادعای استاد متذکر می

اش را زیرپا گذارد، امری که مثلاً در تاریخ جنبش گاه نباید اصولکند، ولی هیچ

 پذیر بوده است.لمان همواره هر سازشی با از دست دادن اصول، امکانکارگری در آ

 مارکس مدافع استعمار

نظرمارکس کانون تمدن اروپا به»زند که در مانیفست استاد به مارکس تهمت می

کند ( و اضافه می۶۳۰جا ـ ص )همان« اندو غیراروپاییان وحشی و بربر خوانده شده

رسد نظر میکند، اما بهنامد، یاد میبورژوازی تمدن میچه خود البته مارکس از آن»

جا( و هیچ دلیلی برای این )همان« که تصور خودش هم ازآن چندان دور نیست

کننده باشد باید برای خواننده مجاب« رسدبه نظر می»آورد و اش نمیادعای غیرواقعی

بیند از بیش از چهل یکه مارکس غیراروپاییان را وحشی ارزیابی کرده است و لازم نم

ی کتب مارکس و انگلس، حداقل در این اتهام شنیع، یک واگویه را نقل نماید. گفته

رود، از هرجا که میداری بهگوید سرمایهکنم که میمشهوری از مارکس نقل می

بورژوازی، »خوانیم: شود و در مانیفست از او میجوارح او چرک و خون جاری می

ی مناسبات فئودالی پدرشاهی و احساساتی را برهم زد. سید، کلیهقدرت رهرجاکه به

خویش وابسته « مخدومین طبیعی»پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را به 

رحمانه ازهم گسست و بین آدمیان پیوند دیگری، جز پیوند نفع صرف ساخت، بیمی

هبی و جوش و ی مذعاطفه باقی نگذاشت. هیجان مقدس جذبهی بی«نقدینه»و 

ی زدههای یخنظرانه را در آبی احساساتی تنگمابانه و شیوهخروش شوالیه

ی خویش غرق ساخت. وی قابلیت شخصی انسان را به های خودپرستانهگریحساب

شمار اعطا شده یا ازروی استحقاق های بیجای آزادیای بدل ساخت و بهارزش مبادله

را برقرار ساخت و در یک کلمه،  ز وجدانِ تجارتآزادی عاری ا تنهاکف آمده، به
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ی پندار مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار جای استثماری که در پردهبه

 (.۱۰«)را رایج گردانید ایدلانهآشکار، خالی از شرم، مستقیم وسنگ

تحلیل مارکس و انگلس از »شود استاد در هتک حیثیت از مارکس مدعی می

این دلیل دفاع ر، معنای روشن سیاسی دارد. باید از سیاست استعماری بهاستعما

دهیم، و از آن دفاع را شرح میانتقادی کرد، یعنی درعین حال که منش مترقی آن

همین دلیل انگلس در کنیم. بهطور پیگیر آشکار میرا نیز بههای آنکنیم، کاستیمی

یاست استعماری فرانسه در الجزایر دفاع ، از س۱۸۴۸درسال « نظیرکشف بی»ی مقاله

دست فرانسویان[ حقیقتی مهم و مثبت برای رشد و تسخیر الجزایر ]به»کرد و نوشت 

 (.۶۳۶ – ۶۳۵جا ـ صص )همان« پیشرفت تمدن است

توهین، اتهام، بهتان، هتک حیثیت و این قبیل کارها بخشی از کارکرد مدافعان و 

نژاد توهین کرد گونه به شکراله پاکاطر آوریم شاه چهخداری است. به رسولان سرمایه

کردند. آقای مال میشرمی مبارزان را در شوهای تلویزیونی لجنو ساواکِ او، با بی

ستیزی سیدجواد طباطبائی شوونیست در دفاع از فرّ باشکوه ایران قبل از اسلام عرب

ود تا مارکس را مدافع شها شریک میزند و استاد در این هتک حیثیترا دامن می

استعمار جا زند. اما ملاحظه کنیم چه نظراتی مارکس راجع به استعمار گفته است. 

جا داری در آنمارکس بعد از شرح معضلاتی که در آمریکا در برابر رشد سرمایه

دهد که داری، شرح میایجادشده بود از قول شخصی بنام ویک فیلدِ مدافع سرمایه

ای از طریق مزد مجردی که سرمایهارگران اخلاق کاری ندارند و بهنظر این شخص کبه

نویسد شوند و میدار مبدل میزمینی به فارمانداز نمودند با خرید قطعهپس

رسند که اول، فروش زمین را باید دشوارسازند و دوم این نتیجه میداران بهسرمایه

ی کوشد شیوهن اوست، وی میدار پشتیباکه قدرت کشور اصلی سرمایهجاییدر آن»

قهر و زور از سر راه خود بردارد. همان نفعی که تولید مبتنی بر کار شخصی را به

ی تولید دارد تا در کشور اصلی، شیوهپردازِ سرمایه را وامیاقتصاددان دروغ

را  صورت عکس آن جلوه دهد، همان نفع هم ویداری را از لحاظ تئوریک بهسرمایه

ی تولید را زد که در مستعمرات مطالب را آشکار بگوید و تضاد دو شیوهانگیبرمی

شود، چه ثروت ملی خوانده مینفع آنبه»دهد ( و ادامه می۱۱«)وضوح اعلام داردبه

(. سرآخر شرح ۱۲«)ی مردم استهایی برای استقرار فقر تودهوی در جستجوی نیرنگ
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ی که مستلزم نابودکردن مالکیت داری تولید سرمایهی شیوهدهد با توسعهمی

داری آمریکا تمرکز یافت گرفت، سرمایهی کار شخصی انجام میخصوصی که بر پایه

که تنزل رود، در عین اینپیش میآسا بههای غولداری با گامجا تولید سرمایهدر آن»

ا سطح معمول اروپدستمزد و وابستگی کارگر مزدور هنوز مدتی وقت لازم دارد تا به

داران از ها و سرمایههای بایر مستعمراتی به آریستوکراتآور زمینبرسد. واگذاری شرم

شدت را بهویژه دراسترالیا ـ امری که ویک فیلد مورد آنجانب حکومت انگلستان، به

آورند و سو روی میعشق معادن طلا بدانافشا کرده بود ـ همراه با امواج انسانی که به

ی کرد، همهوری میرود کالاهای خود انگلستان با صنایع کوچک پیشهنیز رقابتی که و

نحوی که گردید، به« جمعیت کارگری نسبیاضافه»این عوامل موجب پیدایش یک 

هرکشتی بخار مخبر شومی در مورد سرریز بازار کار استرالیا بود و در برخی از نقاط 

دهد (، و مارکس ادامه می۱۳«)ی مارکت لندن توسعه داشتاندازهجا فحشا بهآن

داری نیز، داری، و لذا مالکیت خصوصی سرمایهی تولید و انباشت سرمایهشیوه»

ی کارشخصی قرارگرفته یا مستلزم نابودساختن آن مالکیت خصوصی است که برپایه

 (.۱۴«)دیگرسخن مستلزم سلب مالکیت کارگراستبه

در خیل وسیعی از کشورها دانیم گردد، میچه مربوط به استعمار میاما آن

داری داری توسط استعمار عملی شد. از طرفی پیدایش سرمایهپیدایش و رشد سرمایه

اضمحلال کشاند، از طرف دیگر های ماقبل را بهمرور، تمام شیوهدراین کشورها به

ی تولیدی عناصر و نهادهایی را ایجاد گونه که از مانیفست نقل شد، این شیوههمان

توان این تحولات را در ی مناسبات گردیدند که میکنندهوین بودند و تعیینکرد که ن

 اصلاحات ارضی درایران شرح داد.

های منفی و مثبت در زبان دهم که واژهپیش از بررسی رفرم ارضی شرح می

اند، یکی همان معنای معمولی و رایج، دیگری فارسی دارای دومعنای گوناگون

تر ها آسانی که با توجه به نقد منفی و نقد مثبت درک آنمعنای سلبی و ایجاببه

 شود.می

آن اظهار شد. یک نظریه، اساساً پس از رفرم ارضی در ایران سه نظریه نسبت به

عنوان امری را تأیید کرد و رفرم را بهدفاع ازآن برخاست و بدون قید و شرط آنبه
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برآورد کرد. گروه دیگر، که  ی تمدن،معنای رایج، یعنی گشودن دروازهمثبت به

دانست، با اظهاراین موضوع که در ایران انقلابی ی ارضی را تحول انقلابی میمسأله

ی دیگری هم با ابراز این موضوع که رفرم، انجام نگرفته، تحولات را انکار کرد. دسته

ز نمود، از ده راند و دهقانان را نیاش را برآورده میارباب را که مشکلات رعیت

سرپناه کرد، غیرمستقیم به نفی برخی از کارکردهای آن پرداخت که شاپور بختیار بی

اصلاحات »نام های دیگری از جمله فدائیان خلق در کتابی بهیک نمونه آن است. گروه

گرا شد. آنان ذکر ای را مطرح کردند که تعییننظریه« ارضی و نتایج مستقیم آن

داری تغییر داده است و ی تولید سرمایهشیوهلید را بهی توکردند که رفرم ارضی شیوه

کننده در جامعه، سرمایه داران و کارگرانند و چون تضاد عمده ی تعیینلذا دو طبقه

در ایران، به تضاد کار و سرمایه تحول یافته است، بنابراین حل مسائل اساسی در 

د. طبق این بینش جدید یابدو طبقه معنا میایران درگرو مبارزه طبقاتی میان آن

 دیگر رژیم ارباب و رعیتی که در سرودهایی چون:

 ازیانهـوردی تـو خـت ؛انهــاب و زمـزِ ارب
 اسیر خان بمانی ؛اگر صد سال دیگر ندانی

ی تاریخ تعلق دارند، گرچه رژیم ارباب و رعیتی هنوز گذشتهنقش بسته بودند، به

داری د. با رفرم ارضی مناسبات سرمایهگرا باشتواند در برخی نقاط تعیینهم می

اضمحلال ی غالب تولید درایران شد؛ ازطرفی شروع کرد اشکال ماقبل خود را بهشیوه

بکشاند، ازطرف دیگر با تثبیت این شیوه، برحسب نقد مثبت در ایران عناصر و 

ی پیشین ایران نداشتند، دوم، نهادهایی ایجاد شدند که نخست، تناظری در جامعه

گرای مناسبات میان ایرانیان شدند. پس وقتی از مثبت ین عناصر و نهادها تعیینا

های ایجابی رفرم ارضی را مدنظر رانیم، درواقع همان جنبهبودن رفرم ارضی سخن می

انحلال کشاند، داری را بهی ایجابی از سویی مناسبات پیشاسرمایهداریم. این جنبه

های نوین و اشکال شد داد، ایرانیان را با تکنیکلحاظ کمیّ ری کارگر را بهطبقه

ی تولیدی اول، در سطح جهان خود سازماندهی جدید آشنا ساخت. لاکن این شیوه

توانست در کشور ما نقش مترقی عاملی در سدکردن نیروهای مولد بود، بنابراین نمی

تقر شد، سبب تقسیم کار امپریالیستی در ایران مسایفاء کند. دوم، این شیوه به

رفرم ارضی کرد و شاه در اولین دانیم ترومن کمک به ایران را مشروط به که میچنان
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جوامع غربی که درآمد ایران از نفت چند برابر شده بود، به ۱۹۷۴بحران نفتی درسال 

شده درایران را در کشورهای آنان خرج و یا قول داد که تا آخرین سنِت درآمد اضافه

کند. لذا در برخورد بااستعمار نوین که جوامع مستعمره را گذاری میسرمایه

داری هرگونه که ایجاد کند، مارکس به ما آموخته است که سرمایهداری میسرمایه

اش است، گرچه هرجا که وارد گردد، خواهان استثمار نیروی کار و سلطهشود و یا به

نظر مارکس یز باشد. بهتواند عاملی در رشد نیروهای مولد ناین سیستم همیشه می

ی تولیدی چه در کشورهای اصلی و یا در کشورهای مستعمره و تغییر این شیوه

ی اساسی مبارزان است، زیرا طبق نظرمارکس با تغییر این مستعمره وظیفهنیمه

توانست گونه مییابد، پس چهاش را مجدداً بازمیی تولیدی انسان طبیعت واقعیشیوه

طورانتقادی دفاع کند؟ برای روشن کردن ستعماری هرچند بهمارکس از سیاست ا

هایش راجع به خود آثارمارکس رجوع می کنیم. مارکس در نوشتهادعای استاد به

داری در نفی مناسبات استعمار برخوردی دوجانبه دارد؛ از جانبی از نقش سرمایه

ی که جوامع گوید، از جانب دیگر تأثیرداری در مستعمرات سخن میپیشاسرمایه

که این»نویسد: گذارند. دراین مورد راجع به چین میمستعمره در کشورهای اصلی می

رغم حرکت سوم بشریت است ـ بهی یکیک امپراتوری عظیم ـ که تقریباً دربرگیرنده

ی موانع مصنوعی خود را از رفت و آمدهای عمومی وسیلهزند و بهزمان درجا می

عیب و نقص این جهت توانسته است با توهمات مربوط به بیهداشته و بدور نگاه به

که این امپراتوری در جریان درگیری بودن آسمانی خود، خویشتن را فریب بدهد. این

های اخلاقی ]عمل مرگباری میان نمایندگان یک دنیای قدیمی ـ که براساس انگیزه

اطر این امتیاز که در خدستی ـ که بهی مدرن چیرهکند[ ـ و نمایندگان جامعهمی

سوی ترین بازار بفروشد ـ گیرکرده و سرانجام بهترین بازار بخرد و در گرانارزان

تر شاعری انگیزی است که احتمالاً کمی غمسرنوشت سوق داده خواهد شد، ترانه

(. مارکس اثر انقلاب چین بر انگلستان را چنین ۱۵«)سرودن آن شده استموفق به

ای در مخزن انباشته از باروت سیستم صنعتی کنونی نقلاب چین جرقها»برآورد کرد: 

ها قبل در شرف تکوین بوده ای که از مدتخواهد انداخت و موجب بحران عمومی

نوبت انقلاب سیاسی قاره بلافاصله »خارج وقت با سرایت آن بهاست، خواهد شد و آن
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بازی دولت انگلیس زههای دودو(. مارکس در افشای سیاست۱۶«)فراخواهد رسید

که به تضاد درونی آشکار دولت ـ که خود را با آیین بدون آن»دهد: شرح می

تری مبذول نموده باشیم، مسیحیت و شؤون تمدن بزک کرده است ـ توجه بیش

این قسمت از موضوع پایان دهیم. دولت انگلستان ـ در خصلت خود توانیم بهنمی

وجه با هیچکند که گویا اصولاً بهچنین وانمود می عنوان یک امپراتوری جهانی ـبه

قاچاق تریاک سروکاری ندارد حتی قراردادهایی در جهت محکوم کردن آن منعقد 

کند که ها را مجبور میعنوان دولت هند، بنگالیسازد، ولی درخصلت خود بهمی

ت تریاک شود، به کششان وارد مینیروهای تولیدیقیمت خسارات فراوانی که بهبه

کند که به زراعت خشخاش بپردازند و بخشی از رعایای هندی را مجبور می

 کنم تا همین حد کافی باشد.(، فکر می۱۷«)…بپردازند

ی ی جامعهمارکس دولت را چون بیان رسمی و یا چکیده»شود: استاد مدعی می

( که آشکارا دروغ محض و تحریف صرف ۵۲۳جا ـ ص )همان« خواندمدنی می

ی فعالیتِ سیاسی یافتهدولت سپهرِ مادیت»نظر مارکس ی مارکس است، زیرا بهظریهن

 (.۱۸«)ی مدنی استاست، دولت جوهرسیاسیِ جامعه

او فهم دقیقی از »کند شمارش به مارکس ادعا میاستاد در انتقادهای بی

ای هدموکراسی درونی نداشت و دیدگاه مخالف با نظر خود را دیدگاه افراطی طبقه

کن با شناخت و درنتیجه راهی جز پیکاری قاطع و بنیانی کارگر میغیر از طبقه

ها ازاین نوشته»گیرد: ( و نتیجه می۴۸۰جا ـ ص )همان« دیدگاه مقابل نداشت

« …هایی از مخالفت آنان با آزادی بیان و دموکراسی حزبی رسیدجنبهتوان به می

حافظه است، دررابطه با ضرورت گو کمه دروغکدلیل آن(. اما به۴۸۲جا ـ ص )همان

های گوناگون در احزاب از های کارگری میان جناحدموکراسی در درون حزب و تشکل

رحمانه از جنبش کارگری استوار است به انتقادی بی»کند: قول انگلس نقل می

در  توان انتقاد راگونه میداری. انتقاد، عنصر حیاتی آن است چهی سرمایهجامعه

 (.۴۷۴جا ـ ص )همان« مباحث درونی حزب ممنوع کرد
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 گوتا یاستاد و نقد برنامه

نقد ادعای استاد راجع به دموکراسی کارگری و دیکتاتوری در فصل پیش به

ی گوتا پرداختم و حال نشان خواهم داد که استاد عامدانه و کاملاً پرولتاریا در برنامه

پردازد. استاد نکته به ی مارکس دراین اثر میروحهآگاهانه به تحریف برخی نظرات مط

جای نظریات اش را بهساختهنکته نقد مارکس را ابتدا تحریف و سپس ادعاهای خود

اش!! را رسمی قلمداد نماید. استاد نخست زند تا بتواند انتقاد سازندهمارکس جا می

گذاری قانونخواست رأی همگانی، و نیروی قضایی و »شود که مارکس مدعی می

نویسد که گیرد و میمستقل، و نیروهای نظامی مردمی، و حقوق مردم را جدی نمی

ی این حزب کارگری بورژوایی به برنامههای خردههای حزبها از برنامهاین

مورد چه (. اما بررسی کنیم مارکس در این۷۶۹جا ـ ص )همان« اندسرریزکرده

ی حزبی که ی گوتا ابرازکرده است؛ او درایراد به برنامهانتقاداتی را راجع به متن برنامه

(، به ۱۹«)کنندیک حکومت آزاد مجاهدت میکارگران آلمان برای نیل به»مدعی بود 

(، و بعد از نقد ۲۰«)حکومت آزاد ـ این دیگر کدام است؟»آن خرده گرفت و نوشت 

امه را به نقد های دموکراتیک مطروحه در برنای از خواستهحکومت آزاد، پاره

این حال برنامه نه به»نویسان متذکر شده بود: کشاند. اما مارکس در انتقاد به برنامهمی

(، و ۲۱«)ی کمونیستیپردازد، و نه به حکومت آتی جامعه]دیکتاتوری پرولتاریا[ می

های دموکراتیک معروف های سیاسی آن گامی فراتر از نوحهخواست»دهد ادامه می

گذاری مستقیم حقوق مردم، ارتش رود: حق انتخابات عمومی، قانونهمگان نمی

یک « حکومت آتی»«گیرد که طبق خواست برنامه (، و نتیجه می۲۲«)…مردمی

حکومت امروزی است، گرچه در ورای چارچوب مرزهای امپراتوری آلمان 

ا جدی این نتایج رسیده که مارکس حقوق مردم ر(. حال از کجا استاد به۲۳«)قراردارد

کند برنامه گوشزد میبرانگیز است، جایی که مارکس درانتقاد بهگرفت، واقعاً شبههنمی

ی بورژوازی های خود پرولتاریا کدام است؟ آیا نفی استثمار و سلطهپس خواسته

چنین به معنای احترام به حقوق مردم نیست؟ فراموش نکنیم ی پرولتاریا و همبرنامه

نتقاد به کمبودها در کمون پاریس، از تشکیل ارتش مردمی تر در اکه مارکس پیش

گیرد که او نیروهای نظامی مردمی را سخن رانده بود و حالا استاد به مارکس ایراد می
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که مارکس تشکیل ارتش مردمی را یک خواست گرفت، حال آنجدی نمی

رکس دقیقاً ی گوتا، خواستار آن شد. مادموکراتیک اعلام کرد، و پیش از طرح برنامه

برای کارگران در آلمان، حداقل در آمریکا و « حکومت آتی»گردد که این متذکر می

آزادی عبارتست از تبدیل حکومت از ارگانی »سوئیس تحقق یافته است. و اضافه کرد: 

شده به جامعه، به ارگانی کاملاً تابع جامعه. و همین امروز نیز اشکال حکومت، تحمیل

سازند، آزادتر یا غیرآزاد را محدود می« آزادی حکومت»همان نسبتی که به

همانی میان برنامه و جمهوری دموکراتیک را نقد (. مارکس دقیقاً این۲۴«)هستند

شد، بدین معنا که تمام و لذا نباید موضوع اصلی فراموش می»دهد کند و شرح میمی

ت خلق قراردارند، و اصطلاح حق حاکمیی شناساییِ بهریزهای قشنگ برپایهآن خرده

ی (، اما استاد ازاین گفته۲۵«)است دمکراتیک یک جمهوری متناسببنابراین 

 گیرد.مارکس جدی نگرفتن حقوق مردم را نتیجه می

مارکس »دهد گیرد و تذکر میی زنان ایراد میدیدگاه مارکس دربارهاستاد به

ن با اخلاق ویکتوریایی خوایاد آوریم که درست هممردسالار و لحن ضد زن اورا به

داند. معلوم ای اخلاقی برای جنس زن زشت میگونهدورانش برخی از کارها را به

نیست کدام کارها از نظراخلاقی برای جنس مرد پذیرفتنی و برای جنس زن 

(. لاکن واقعیت آن است که مارکس ۷۷۰ – ۷۶۹جا ـ صص )همان« ناپذیرفتنی است

تحدید کار زنان »گوتا درمورد کار زنان پیشنهاد کرد:  یدر تصحیح نکات ضعف برنامه

باید تحدید کار زنان، تا آن حد که و منع کار کودکان ـ تعیین میزان روزکار می

صورت، بدین شود را دربرگیرد؛ درغیر اینطول و فرصت استراحت و غیره مربوط میبه

ظر بدنی برای آنان ناسالم ویژه از نهای صنعت که بهمعنی خواهد بود که زنان از رشته

یا از نظراخلاقی با جنس زن مغایرت دارد، برکنار بمانند. اگرمقصود این بوده است 

نویسانِ گوتا، تذکر (. مارکس دقیقاً در ایراد به برنامه۲۶«)شدباید چنین نیز گفته می

نی و یا هایی از صنعت، به لحاظ بددهد که این برنامه، زنان را از کار در پاره بخشمی

اگر مقصود این بوده است باید »گردد کند و از آنان خواستار میاخلاقی محروم می

یعنی شک و شبهه را باید ازمیان بردارند، اما استاد عزیز ما « شدچنین نیزگفته می

لحاظ اخلاقی و بدنی موضع گرفته مطالب مندرج در این برنامه که در قبال زنان به
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عنوان نظر کند، حال همان مفاد موجود در برنامه را بهاد میبود و مارکس بدان انتق

 زند.مارکس جا می

منظم کردن کار »ی حزب درمورد مارکس خواست پیشرفته»کند: استاد ادعا می

، یعنی فراهم آوردن شرایطی را که کار با اعمال شاقه در زندان از بین برود، «زندانیان

(. ۷۷۰جا ـ ص )همان« حزب کارگری خواندی کلی یک درخواست حقیر در برنامه»

تنظیم کار در زندان: ]این[ »نویسان پیشنهاد کرد مورد به برنامهلاکن مارکس در این

بایست هرحال میی عمومی کارگران ]است[. بهدرخواست ناچیزی در برنامه

کاران عادی چون خواهند از ترس رقابت، با جنایتشد که نمیصراحت اظهارمیبه

شان، کارمولد، محروم گردند. ی بهبودیویژه آنان از تنها وسیلهوان رفتار شود و بهحی

(. نخست، استاد ۲۷«)رفتها انتظارمیست که ازسوسیالیستاین درست حداقلی

دهد با اتکا به دانش اهمیت میرا که معنای ناچیز و یا کم  kleinlichی آلمانی واژه

کند تا تلویحاً به خواننده القا کند مارکس ر ترجمه میکرانش از زبان آلمانی، حقیبی

ی ناچیز به حقیر، تواند با تحریف واژهاهمیتی برای زندانیان قائل نبود. استاد می

ی حداقل را در پیشنهاد مارکس تواند واژهمقصودش را عملی سازد، اما چون نمی

ی کار دلخواه واژهاستاد بهکند. دوم، راحتی از نقل آن خودداری میلاپوشانی کند، به

کند تا مارکس را با اعمال شاقه را که در برنامه ذکر نشده، در ادعاهایش وارد می

موافق کار با اعمال شاقه نسبت به زندانیان نشان دهد. سوم، مارکس از بهبود کار 

گوید و حال طبق منطق نکردن آنان از کار مولد، سخن میبرای زندانیان، یعنی محروم

 باید کار مولد را مساوی با کار با اعمال شاقه برآورد کرد.ستاد میا

او حتی »اش در تحریف در نظرات مارکس می گوید: شائبهاستاد در لطف بی

دانست و ی حزب به ممنوعیت کار کودکان را چندان درست نمیاصرار برنامه

جا ـ ص )همان« نوشت که این خواست با واقعیت صنعت بزرگ خوانا نیستمی

منع کار کودکان »گونه نظرداده است مورد چه(. ملاحظه کنیم که مارکس در این۷۷۰

 «.شدجا مطلقاً لازم بود که حد سنی نیز گفته میـ دراین

منع عمومی کار کودکان ـ با موجودیت صنایع بزرگ ناسازگار است و لذا آرزوی 

است، زیرا که ا زطریق  تهیِ تحقق چنین امری ـ اگر میسر باشد ـ ارتجاعیمیان
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های مختلف سنی و دیگر اقدامات ایمنی گیرانه روزکار برحسب گروهتنظیم سخت

برای حمایت کودکان، تلفیق کارمولد با آموزش و پرورش در عنفوان جوانی یکی از 

شود که (. دیده می۲۸«)ی امروزی ما استنیرومندترین وسایل برای دگرسانی جامعه

لاحظاتی راجع به کار کودکان، سرانجام کار آنان را در تلفیق با مارکس بعد از چه م

دهد و استاد مثابه بخشی از راهکار در آموزش و پروش کودکان، قرار میکار مولد، به

این »سپارد تا ادعایش، یعنی طاق نسیان میگرامی تمام این ملاحظات را دانسته به 

 جدا از آن ملاحظات به کرسی نشاند.را « خواست با واقعیت صنعت بزرگ خوانا نیست

شود که مارکس از اصل اند. او مدعی میانتهایادعاهای استاد مانند چاه ویل بی

نویسندگانی که »کند راند و بعد اظهار میی کارگری سخن میخودانگیخته

عنوان مدافع خشونت و منادی دیکتاتوری اند مارکس را از تصویری که از او بهکوشیده

اریای ساخته شده، نجات دهند و در جمع آزاداندیشان بنشانند، از این مفهوم پرولت

دلیل کاستی دیدگاه مارکس در مورد گرفتن این اصل که بهنادیده …اندیاری گرفته

جنبش ناپذیری بههای فراوان و جبرانگیرد، لطمهدموکراسی بورژوایی قدرت می

توان صفت این ادعای استاد حال میا به(. بن۴۴۴جا ـ ص )همان« کارگری وارد آورد

ی ناآزاداندیشی را، نیز به مارکس نسبت داد، و حتی دفاع مارکس از اصل خودانگیخته

تواند طبق منطق استاد او را جزو آزاداندیشان درآورد. ولی اگر منطق کارگری نمی

هایی اما هرگز با اصل خودِ ر»استاد را جدی بگیریم خودش معترف است که مارکس 

ی استاد را ( و اگر این گفته۴۴۸جا ـ ص )همان« ترین مخالفتی نکردکارگران کوچک

اش جدی تلقی نماییم، باید مطابق منطق استاد برحسب منش یکتای خردورزانه

 مارکس را جزو آزاداندیشان محسوب کرد.

تحریفات استاد راجع به نظرات مارکس پرداختم و سایر ام تنها بهدر نوشته

ی او در مورد دیالکتیک را ی دیگران مثلاً هگل و تحریف آشکار نظریهریفات دربارهتح

یک مورد از تحریف نظرات شدن مقاله نادیده گرفتم. اما تنها بهدلیل طولانیبه

هیچ یک از کنم تا خاطرنشان سازم که بهی تروتسکی بسنده میدیگران، یعنی نظریه

ی بعد تر از دودههبازهم کم»کند: . استاد ادعا میتوان اعتماد کرداظهارات او نمی

« دلیل مخالفت با دیکتاتوری پرولتاریا ترور شدفرمان استالین، بهتروتسکی به

در اعتقادش به دیکتاتوری پرولتاریا  ۱۹۳۸(، اما تروتسکی درسال ۷۶۹جا ص )همان



 

 
 

یانیـ بخش پا سمیمارکس و مارکس یدرباره یبابک احمد دگاهینقد د 35  

بنای سوسیالیستی  اگرانقلاب پیروز شود، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا و تجدید»نوشت: 

(، بنابراین هیچ احتیاجی نیست که از استاد پرسش شود، ۲۹« )آیدجامعه بوجود می

شود تروتسکی مخالف دیکتاتوری پرولتاریا بوده است. برحسب کدام سندی مدعی می

مثابه سندی را از او بهدهد، باید آنآیا همین که استاد چنین ادعایی را اشاعه می

 رفت؟ناپذیر پذیخدشه

شویم که ادعاهای استاد واقف میسرآخر در یک بررسی اجمالی نسبت به

اندیش و مخالف آزاداندیشی، نظراتش استبدادی، مردسالار، ضد زن و مارکس، تاریک

ی اش دربارهبورژوازی، مخالف حقوق مردم بود. بینشجهود، ضددهقانان و خرده

ناپذیری به جنبش و جبران های فراوانلطمه»گرا بود که جنبش کارگری عقب

دانیم که مارکس مخالف (. درضمن می۴۴۴جا، ص )همان« کارگری وارد آورد

موجودات لاهوتی نداشت. پس طبق ادعاهای استاد، بورژواها بود و اعتقادی هم به

شود، لذا معضلی که استاد مارکس مخالف تمام طبقات و اقشار در ناسوت قلمداد می

جستجو « پس پیدا کنید پرتقال فروش را»را باید در معمای آننماید، حل مطرح می

 کرد.

قدی در یک نویسد که مرد کوتاهمی« ژان کریستف»رومن رولان در کتابش 

و « من ازهمه بلندترم»زد که بالماسکه روی دوش فردی نشسته بود و دائما فریاد می

 کرد.اش را لاپوشانی میی حقارتگفته، عقدهبا این

اش، نه توزانهی کینهی استاد نسبت به مارکس همراه با روحیهای حقیرانهادعاه

اولین تهاجم و نه آخرین آن، به مارکس خواهد بود. مهم این است که با 

مان برای آزادی از استثمار و مان، باید قادر باشیم در مبارزهدراختیارداشتن اصول عام

ندگان این سیستمِ ضد انسانی، مبارزه را کنداری، با رسولان و توجیهی سرمایهسلطه

ها را درآن شرایط چالشی خاص در شرایط معین تاریخی مبدل نماییم، تا انسانبه

ای است که تا سرنگونی سیستم ویژه دربرابر توجیهات آنان آگاه گردانیم. این مبارزه

ی افت و این گفتهگونه افراد ادامه خواهد یداری و بعد از آن نیز همواره، با اینسرمایه

جا گل همین جاست، همین» مان خواهیم نمود که گفت: مارکس را شعار مبارزاتی
 (۳۰.«)باید رقصید
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 بخش چهارم یهاادداشتی

1. Die englischen Arbeiter sind die erstgeborenen Söhne 

der modernen Industrie .Sie werden also gewiß nicht die 

letzten sein, der durch diese Industrie erzeugten sozialen 
Revolution zu helfen, einer Revolution, die die Emanzipation 

ihrer eignen Klasse in der ganzen Welt bedeutet, die so 

universal ist wie die Herrschaft des Kapitals und die 

Lohnsklaverei. Ich kenne die heldenmütigen Kämpfe, die die 
englische Arbeiterklasse seit Mitte des vorigen Jahrhunderts 

bestanden hat – Kämpfe, nur darum weniger berühmt, weil sie 

in Dunkel gehüllt sind und die bürgerlichen Historiker sie 
vertuschen. (MEW. 12. S. 4) 

 .۵۰ص  –اختران ، نشری مسئله یهوددربارهمارکس؛  – ۲

 .۵۲جا ـ ص همان – ۳

 .۲۴، ص مبارزات طبقاتی درفرانسهمارکس؛  – ۴

 ۲۵جا ـ ص همان – ۵

 .۱۰۲ص  –، ترجمه پورهرمزان هجدهم برومرلوئی بناپارتمارکس؛  – ۶

 .۱۰۴جا ـ ص همان – ۷

 جا.همان – ۸

 .۶ص  – ۴منبع  – ۹

 . ۵۷، ص مانیفستمارکس ـ انگلس؛  – ۱۰

 .۶۹۲ص  –جلد اول، ترجمه اسکندری  سرمایه مارکس؛ – ۱۱

 جا .همان – ۱۲

 .۶۹۶جا ـ ص همان – ۱۳

 جا.همان – ۱۴

 – استعماری تجارت تریاک، انتشارات سیاهکل در کتابی بنام مارکس؛ تاریخچه – ۱۵

 .۸۱ص 

 .۳جا ـ ص همان – ۱۶

 .۸۴جا ـ ص همان – ۱۷

 .ی حق هگلنقد فلسفهمارکس؛  – ۱۸
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 .۱۶ص  –، فارسی، انتشارات مزدک ی گوتانقد بر برنامه مارکس؛ – ۱۹

 جا.همان – ۲۰

 .۱۷جا ـ ص همان – ۲۱

 جا.همان – ۲۲

 جا.همان – ۲۳

 جا.همان – ۲۴

 جا ـ تأکیدات ازمارکس.همان – ۲۵

 .۱۹جا ـ ص همان – ۲۶

 .۲۰جا ـ ص همان – ۲۷

 .۱۹جا ـ ص همان – ۲۸

 . ۵۰ص  –، انتشارات فانوس ی انقلاب سوسیالیستیبرنامه انتقالی براتروتسکی؛  – ۲۹
ی تقسیم کار اجتماعی به ی مارکس دربارهبه تمسخر استاد در انتقاد به نظریه -۳۰

ای که بایستی طرح یدی و فکری دراین مقاله نپرداختم و واکاوی آن را به علت مسائل ویژه

 ی دیگری واگذارکردم.وتوضیح داده شوند به نوشته

 



 

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 : موافقت با زوردیجد سمیالیامپر

 
 یرحمت نیحس ی/ ترجمه یهارو دیوید

 

کتاب که در سال  نیاست. ا یهارو دیوید ینوشته «دیجد سمیالیامپر»از کتاب  یفصل ریز یمقاله

 نیدر ا ی. هارورودیمعاصر به شمار م سمیالیامپر نییمتون در تب نیتراز مهم یکیمنتشر شد  2003

 سمیالیدر آن را از منظر ماتر دیدج سمیالیو نقش امپر یجهان یدارهیسرما یکنون تیکتاب وضع

از  یزودمترجم به نیبه قلم هم یفارسکتاب به نی.  متن کامل اکندیم یبررس  ییایـ جغراف یخیتار

 .انتشارات اختران چاپ خواهد شد یسو

را  یهارو دگاهید «کمیوستیدر قرن ب سمیالیامپر»کتاب  یسندهینو ت،یجان اسم راًیاخ نیهمچن

 تیدر سا یزودبه زینقد ن نیبه ا یپاسخ هارو زیو ن یبر هارو تیرار داده است. نقد اسممورد انتقاد ق

 منتشر خواهد شد. یاسینقد اقتصاد س
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های سرزمینی ی دیالکتیکی میان منطقداری از بطن رابطهامپریالیسم از نوع سرمایه

 وجههیچبه و متمایزند ˚گیرد. این دو منطقداری قدرت سرچشمه میو سرمایه

 چونان توانمی را هاآن. اندتنیدهدرهم شدت به اما نیستند یکدیگر به پذیرتقلیل

شدت فضا و زمان به در است ممکن هاخروجی اما. کرد فهم دیگریك درونی روابط

آورد که باید از سوی منطق دیگر مهار متفاوت باشند. هر منطقی تضادهایی را بالا می

پایان قدرت به علت نیاز به انباشت بیپایان سرمایه شوند. برای نمونه، انباشت بی

آورد. ای را در چارچوب منطق سرزمینی به وجود میهای دورهسیاسی/نظامی بحران

های سرمایه کند، جریانوقتی کنترل سیاسی در چارچوب منطق سرزمینی تغییر می

 نیز برای سازگاری با آن باید تغییر کنند.

ها ظاهر ها و فرمر انواع و اقسام شکلها، دها، همچون امپراتوریامپریالیسم

شوند. به باور من با توسل به نوعی دیالکتیك دوگانه یعنی یك، دیالکتیك می

داری قدرت و دو، دیالکتیك روابط داخلی و خارجیِ های سرزمینی و سرمایهمنطق

وجودآوردن یك چارچوب تفسیری مستحکم برای شود در بهداری میدولت سرمایه

 ی امپریالیسم بسیار پیش رفت.دارانهمشخصاً سرمایههای شکل

از نولیبرال به  متحد ایالاتی چرخش پسین در شکل امپریالیسم مسئله

داری در واکنش به کار را از این منظر ملاحظه کنید. اقتصاد جهانی سرمایهنومحافظه

های جریانمتحمل نوعی بازآرایی بنیادی شد.  1973-5های انباشت سالبحران اضافه

ی قدرت تبدیل شدند. اما به محض داربندی منطق سرمایهمالی به ابزار اصلی مفصل

های سازگارشونده در ی مالی، فشار برای دگرگونیسرمایه پاندورای بازشدن جعبه

و  متحدایالات های دولتی نیز افزایش یافت. بسیاری از کشورها، به رهبری دستگاه

های نولیبرالی حرکت کردند. دیگر کشورها یا به سوی اتخاذ سیاست گامبهبریتانیا، گام

ی واسطهداری پیشتاز را سرمشق خود قرار دهند یا بههای سرمایهکوشیدند قدرت

ناچار شدند  المللی پولصندوق بینشده از سوی های تعدیل ساختاریِ تحمیلسیاست

مشاعات حصار بکشد،  کوشد دورنولیبرال شوند. دولت نولیبرال معمولاً می

و کالا به وجود آورد. این  سازی کند و چارچوبی را برای بازارهای باز سرمایهخصوصی

پر و بال ‘ وکارفضای خوب کسب’دولت باید فرمانبرداری نیروی کار را حفظ کند و به 
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ی شود که در زمرهبدهد. اگر دولتی نتواند یا نخواهد چنین کند با این خطر مواجه می

های مشخصاً نولیبرال قرار گیرد. در نتیجه، شکل‘ یاغی’یا ‘ ناکام’های لتدو

در حاشیه بود  1970مالکیت که پیش از  امپریالیسم رشد کردند. انباشت از راه سلب

داری پیدا کرد و مأموریتی مضاعف یافت. از یك سو، نقشی برجسته در منطق سرمایه

های مازاد ای را برای جذب سرمایهای گستردهقلمروه هزینههای کمآزادسازی دارایی

های مازاد زداییِ از سرمایههای ارزشگشود. از سوی دیگر، ابزاری برای تحمیل هزینه

ثباتی و ها و مردمان به وجود آورد. اگر بیپذیرترین سرزمینترین و آسیببر ضعیف

اند، در آن صورت انیهای اقتصاد جههای پرشمارِ نقدینگی و اعتباری از ویژگیبحران

ها، از راه نهادهایی ثباتیها و بیسازی این بحرانامپریالیسم باید به دنبال هماهنگ

زدایی ی انباشت در برابر ارزشالمللی پول، باشد تا از مراکز عمدهچون صندوق بین

داری خزانهـ استریت والی محافظت کند. این دقیقاً همان کاری است که مجموعه
ای با مقامات پول توانسته است، در تبانی بیش از دو دههالمللی صندوق بینکا ـ امری

 خوبی انجام دهد.به اروپایی،و  ژاپنی

های گزاف داخلی داشت، از جمله گرایی هزینهاما چرخش به سوی مالی

های اعتباری و بیکاری مزمن های تورم سریع که مخمصهزدایی، و دورهصنعت

اش در تولید را جز در سلطه متحد ایالاتی داشتند. برای نمونه، ساختاری را در پ

 های بزرگ کشت و صنعت از دست داد.هایی مانند دفاع، انرژی و شرکتبخش

شد. امپریالیسم نولیبرال در خارج معمولاً موجب ناامنی مزمن در داخل می

راهی برای  سانی متوسط به دفاع از سرزمین، ملت و سنت بههابسیاری در طبقه

کوشیدند ها میداری نولیبرال غارتگر روی آوردند. آنتجهیز خودشان در برابر سرمایه

ی غارتگر ها در برابر تبعات سرمایهمنطق سرزمینی قدرت را بسیج کنند تا از آن

ملت را به -گرایی که روزگاری امپراتوری و دولتمحافظت کند. نژادپرستی و ملی

بورژوازی چونان سلاحی ی کارگر و خردهدوباره در سطح طبقه یکدیگر پیوند زده بود

جا که ی مالی پدیدار شد. از آنگرایی سرمایهمیهنیابی در برابر جهانبرای سازمان

های انداختن تقصیر مشکلات بر گردن مهاجران، یك عمل انحرافی راحت برای گروه

میت، و مذهب رونق گرفت، سود نخبه بود، سیاست طردگرایِ مبتنی بر نژاد، قوهم
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ی مردم را به طور های نوفاشیست داشتند حمایت عامهکه جنبش اروپاویژه در به

 کردند.گیر جلب میچشم

‘ های فکراتاق’های پیش از خودشان در کاران، که همچون نولیبرالنومحافظه

ر تلاش ها پیش دخوبی سازمان یافته و تأمین مالی شده بودند، از مدتشمار بهپر

ها از دستور بودند که دستورکارشان را بر حکومت تحمیل کنند. البته دستورکار آن

ها استقرار نظم )و احترام به آن( هم در کار نولیبرالیسم متفاوت است. هدف اصلی آن

ی جهانی است. چنین چیزی مستلزم رهبری نیرومند در بالا و داخل و هم در عرصه

مراتبی امن و شفاف از پایین است، که با برساختن سلسلهناپذیر در وفاداری تزلزل

بندی به اصل اخلاق نیز حیاتی کار، پایشود. برای جنبش نومحافظهقدرت همراه می

تواند حمایت مسیحیان بنیادگرایی را که باورهای بسیار خاصی جا میاست. در این

جری آورد. برای مثال، اش به دست ی انتخاباتیفقرات و پایهدارند به عنوان ستون
)دو تن از رهبران سرشناس این جنبش( در فردای یازدهم پت رابرتسون و فالول 

ای است بندباری در جامعهاز بی خشم خداای از سپتامبر گفتند که این رویداد نشانه

ترین تابد. فالول بعدها در یکی از پربینندهجنین را برمیگرایی و سقطکه همجنس

 اعلام کردی رویدادهای جاری، ی دربارهتلویزیونی امریکا، یعنی برنامههای برنامه

که دیگران از صهیونیسم و نخستین تروریست بزرگ بود، در حالیمحمد )ص( 

توانست ها این میکردند زیرا به باور آنها حمایت میفلسطینیعلیه  شارونخشونت 

و  ی یوحنامکاشفهکتاب منجر شود. اعتقاد به  رجعت دومو  [1]به آرماگدِون

که حدود هوادار آن بود(. درک این ریگانبسیار فراگیر است )برای مثال آرماگدون 

باوری و نه شدت به چنین عقایدی معتقدند )از جمله آفرینشها بهامریکاییسوم یك

های جنگ وهراسگرایی( ــ امری که به طور ضمنی به معنای پذیرش بیمتکامل

در زمین است  خدای درآمدی برای تحقق ارادهی پیش( به منزلهورمیانهخاویژه در )به

اکنون از  متحدایالات ی نظامیان ها دشوار است. بخش عمدهویژه برای اروپاییــ به

 شوند.ها در آن رواج دارند جذب میکه این دیدگاه جنوبنواحی 

توانند در قدرت ای نمیمشیدانند که با چنین خطکاران میگرچه نومحافظه

کم گرفت. شکست در اعمال هر گونه توان دسترا نمی مسیحیبمانند، نفوذ راست 
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شاهدی بر این  شارونبار فلسطینیان به دست محدودیت در برابر سرکوب خشونت

 (.تعبیر کردندمدعاست )بنیادگرایان آن را گامی مثبت به سوی آرماگدون 

امریکایی  جدیدی ی سدهرجی در پروژهکارانه برای سیاست خامنشور نومحافظه

از چنین  1941در  لوسگونه که [ همان2کلید خورد.] 1997طراحی شده بود که در 

شده از یك سده و نه کنترل سرزمینی سخن عنوانی دفاع کرد، عنوان انتخاب

کند فاش می لوسداشت در عرضه اسمیتهایی را که رو تمام تجاهل گوید. از اینمی

ی بنیادی متعهد شده است: رهبری به چند گزاره’[ پروژه 3کند.]ه تکرار میعامدان

و هم جهان خوب است؛ چنین رهبری مستلزم قدرت نظامی،  امریکاهم برای  امریکا

تحرک دیپلماتیك و پایبندی به اصل اخلاق است؛ امروزه رهبران سیاسی 

 ‘اشته باشند.شماری هستند که برای ایجاد رهبری جهانی توجیهی دانگشت

المللی جلب حمایت از سیاست اصولی و پرصلابت درگیری بین’به دنبال  پروژه

ی این به معنای صدور و در صورت نیاز تحمیلِ ضوابطی شایسته‘ است. امریکا نیز

 مدیریتی به مابقی جهان است.

کاران بود اما مشکل، های اصلی نومحافظهها پیش یکی از دغدغهاز مدت عراق

ی کنند، این بود که جلب حمایت عمومی برای مداخلهور که خودشان بیان میطآن

نامحتمل بود. یازده ‘ پرل هاربردر ابعاد ’آمیزی نظامی بدون وقوع رویداد فاجعه

ی همبستگی اجتماعی و سپتامبر این فرصت طلایی را به وجود آورد و از جرقه

که امریکایی استفاده شد گرایی ور کردن نوعی ملیپرستی برای شعلهمیهن

را برای شکل متفاوتی از اقدام امپریالیستی و کنترل داخلی مهیا  توانست زمینهمی

 کند.

شان باید هایطلبیکاران برای حفظ شتاب این حرکت و تحقق جاهنومحافظه

ها قبل به ها از مدتبستند. آنرا به کار می امریکاپندار سیاست سبك دشمن

دیگر برای ‘ یاغی’اصطلاح به ‘ کشور’و چند  ی شمالیکره، ایران، اقعرهای تهدید

 چیننظم جهانی فکر کرده بودند. با این همه، در پس این دلمشغولی، همواره شبح 

ناپذیر بینیها پیش در قاموس یك رقیب بالقوه قدرتمند و پیشنهفته بود که از مدت

کاران و مجتمع اد میان نومحافظهی نگرانی شده بود. اتحی جهانی مایهدر صحنه

های نظامی را وا داشته بود که هزینه 1990ی را در دهه کلینتون °صنعتی-نظامی
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ای به طور همزمان شود ــ برای مثال ی نبرد در دو جنگ منطقهافزایش دهد و آماده

نقشی محوری داشت،  عراق. ی شمالیکرهو  عراقمانند ‘ کشورهای یاغی’علیه 

 اش که به یمن ثروت نفتیبه دلیل موقعیت ژئوپلیتیك، و رژیم دیکتاتوریتاحدودی 

ترش، این خطر وجود داشت که جنبش در برابر انضباط مالی ایمن بود اما دلیل مهم

حاکم شود و به  خاورمیانهعربی سکولاری را رهبری کند که بر کل نفت منطقه پان

ه گرو بکشد. به یاد دارید که پرزیدنت اش بر جریان نفت، اقتصاد جهان را بمدد تسلط

سان ابزاری برای به ی از نفت بهتأکید کرده بود که هرگونه تلاش برای استفاده کارتر

ی تعهد قاطع نظامی دست گرفتن نبض اقتصاد جهان تحمل نخواهد شد. سابقه

اولِ  جنگگردد. بازمی 1980کم به این منطقه نیز دست [امنیت]به  متحدایالات 

نشد، تا حدودی به این دلیل که هیچ  بغدادمنجر به تغییر رژیم در  خلیج فارس

 برای این کار وجود نداشت. سازمان مللمجوزی از سوی 

را دنبال  بغدادنامید و سیاست تغییر رژیم در ‘ کشوری یاغی’را  عراق کلینتون

ود کرد، به همین های اقتصادی علنی محدکرد اما ابزارها را به اقدام مخفیانه و تحریم

کارگر نخواهد  [چنین سیاستی]زدند که کاران با صدای بلند فریاد میدلیل نومحافظه

 افتاد.

شان را به دست آورده بودند. ‘پرل هاربر’کاران پس از یازده سپتامبر نومحافظه

نداشت، و جنگ علیه  القاعدههیچ ارتباطی با  روشنیعراق بهحال مشکل این بود که 

اش در حضور نظامی متحدایالات یافت. در این میان، باید اولویت میتروریسم 

دریای خزر های نفتی ی چشمگیر میان میدانرا در فاصله قرقیزستانو  ازبکستان
که میزان منابع همچنان یك معما است و چین درگیر نبردی تثبیت کرد )جایی

برآوردن تقاضاهای به  سخت برای به دست آوردن جای پایی است تا بتواند ملزومات
ظرف شش ماه، و به دنبال شکست  .اش را تضمین کند(ی داخلیشدت فزاینده

اش به سوی کانون توجه متحد شروع به چرخاندنایالات ، دولت افغانستاندر  طالبان

متعهد شده است که تغییر  متحد ایالاتآشکار بود که  2002کرد. تا تابستان  عراق

ای بر بغداد تحمیل کند. تنها پرسش ه نیروی نظامی و به هر هزینهرژیم را با توسل ب

المللی و نیز برای افکار عمومی ی بینگونه این اقدام در عرصهجالب این بود که چه
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ها متوسل شد، هر روز بندیتوجیه خواهد شد. از آن پس، دولت به انواع چشم امریکا

داد که گویی حقایق را چنان نشر می داد، و ادعاهای غیرمستندلفاظی را تغییر می

با توجه به  بریتانیاکرد ائتلافی را شکل بدهد که در آن، . دولت تلاش میاندشدهاثبات

تر در اقدام نظامی روزانه در عراق به شدت درگیر بود نقش پیشتاز داشته که پیشاین

گی از آن کنار بکشد(. سادباشد )به علاوه، ائتلافی باشد که بریتانیا نتواند خود را به

بود و حتا مدعی شد هیچ  سازمان مللدر آغاز منکر هرگونه نقشی برای  متحدایالات 

ی این مسائل ناچار بود به نیز ندارد، با این حال، درباره کنگرهنیازی به تأیید 

گرایی نوپیدایی را که المللی تاحدودی تن دهد. اما ملیفشارهای سیاسی داخلی و بین

ی پروراند و آن را به پروژهیازده سپتامبر شکل گرفته بود با جدیت  پس از

ی اقدامی ضروری برای امنیت داخلی گره به منزله عراقی تغییر رژیم در جویانهسلطه

های هرچه شدیدتر داخلی جویانه برای اعمال کنترلی سلطهزد، همزمان از این پروژه

ی وریستی و دیگر خطرهای امنیتی در جبههنیز استفاده کرد )اعلام وضعیت قرمز تر

دوباره با هوشمندی تمام  آرنتکه گونه زد(. همانداخلی به این وضعیت دامن می

گرایی با امپریالیسم بدون توسل به نژادپرستی کند، شوربختانه آمیزش ملیاظهار می

سمی در های رو سیاست اسلامها و عربپسند و منحط از ناممکن است و تصویر عامه

همگی گواه روشنی از موج  عربیقبال گردشگران و مهاجرانِ آمده از کشورهای 

های داخلی و تواند در آینده آسیباست که می متحد ایالاتی نژادپرستی در فزاینده

 شماری داشته باشد.اللملی بیبین

ود. شجا ختم نمیکاران به اینی نومحافظهجویانهطلبی سلطهبا این حال، جاه

اند )پس از اشغال عراق ی ایران را آغاز کردهها همین حالا هم صحبت کردن دربارهآن

آید و به طور قطع تهدید خواهد متحد درمی ی ارتش ایالاتبه طور کامل به محاصره

برای این کشور است. این ‘ پیامدهایی’اند که حاکی از هایی زدهاتهام سوریهشد( و به 

بریتانیا لازم دید که به طور ی اند که وزارت امور خارجهعلنی شده قدراظهارات آن
مطلقاً شرکت نخواهد  سوریهو  ایراناعلام کند در هیچ نوع اقدام نظامی علیه  قاطعانه

روشنی بیان کرده بود، ایستار گونه که وزیر دفاع رامسفلد از ابتدا بهکرد. اما همان

نیست  بریتانیااش محتاج برای تحقق اهداف متحد ایالاتکارانه این است که نومحافظه

 ایران در حالو  سوریهو در صورت لزوم تنهایی دست به کار خواهد شد. فشار بر 
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چشم  عربستان سعودیبه اصلاحات داخلی در  متحدایالات که افزایش است، در حالی

دست گرفتن  گرایان برای بهدوخته است تا به این ترتیب هم بر هرگونه کوشش اسلام

دستی کند و هم بر این ( پیشلادن بودبنجا )هرچه باشد این هدف اصلی کنترل آن

 ایالات متحدی آموزش بنیادگرایی که به مخالفت با واقعیت فایق آید که بخش عمده

 متحدایالات شود. در ضمن، ها حمایت میسوخت رسانده است از سوی سعودی

را ارتقا داده است )و در عراق آزمایش ‘ شوک و بهت’اکنون توانایی نظامی موسوم به 

به  ی شمالیکرهی دوربردی را که کرده است( و قادر است همزمان صدها اسحله

اگر اراده کند قادر است کل  ایالات متحدنشانه گرفته است منهدم کند.  سئولسمت 

 د.ساعت نابود کن 12را در ظرف  ی شمالیکرهای قدرت نظامی و توان هسته

ها بینش ژئوپلیتیکی خاصی نهفته باشد. ایالات ی اینرسد در پس همهبه نظر می

و نوعی کرنش  عربستان سعودی، اصلاحات داخلی احتمالی در عراقمتحد با اشغال 

در برابر حضور و قدرت نظامی برترش به یك موقعیت راهبردی و  ایرانو  سوریه

ز تولید نفت است دست خواهد یافت، نفتی که از قضا مرک اوراسیای در گستره کلیدی

چنین خواهد بود( نه فقط کم برای پنجاه سال آینده نیز اینکه در حال حاضر )دست

به اقتصاد جهانی بلکه به هر ماشین جنگی بزرگی که شهامت رویارویی با ماشین 

 ی جهانیِتواند سلطهرساند. این میرا داشته باشد سوخت می متحدایالات جنگی 

بتواند  متحدایالات را برای پنجاه سال آینده تضمین کند. اگر  متحدایالات مستمر 

)و به طرز بسیار  بلغارستان، لهستانمانند  اروپاییاش را با کشورهای ائتلاف

آرام متمایل است تحکیم کند، در  یخاورمیانهو  عراقکه به  ترکیهسازی( با مسئله

تواند در خواهد داشت، بدین وسیله می اوراسیا یآن صورت حضور مؤثری در گستره

جدا سازد. در این  چینو  روسیهرا از  اروپای غربیدل این منطقه شکاف ایجاد کند و 

در موقعیت ژئواستراتژیك و نظامی مناسبی برای کنترل اقتصادی  متحد ایالاتصورت 

توجه به هرگونه گیرد. با ی نفت و نیز کنترل نظامی جهان قرار میجهان به وسیله

اش در قامت که بازگشت چین،تر، یا، حتا مهم ی اروپااتحادیهبالقوه از سوی  چالش

کاران از نگاه نومحافظه آسیااش برای رهبری یك قدرت نظامی و اقتصادی و قابلیت

رسد یابد. به نظر میای میشود، این مسئله اهمیت ویژهخطری جدی تلقی می
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ی کامل بر جهان متعهد ای برای سلطهتر از برنامهیزی کمکاران به چنومحافظه

 [4نیستند.]

ایستند کارانه میبا این همه، نیروهای خارجی که در برابر امپریالیسم نومحافظه

توان گفت که هرچه این پروژه ی اول، تقریباً با قطعیت میاند. در وهلهسهمگین

و کشورهای دیگری که  چین، سیهرو، فرانسه، آلمانشود ائتلاف میان آشکارتر 

گونه که برای مثال وجه بدون قدرت نیستند گریزناپذیرتر خواهد شد. همانهیچبه

ایالات در برابر  اوراسیاییوبیش متحد ترسد وقتی یك بلوک قدرت کمکیسینجر می
ی نبرد نخواهد بود. در ضمن، اگر آرایی کند[ آن بلوک] ضرورتاً بازندهصفمتحد 

طور قطع مجبور تقریباً به هابریتانیاییفشار بیاورد،  سوریهو  ایرانبر  متحد ایالات

ها دست شان از آناز حمایت متحدایالات طلب خواهند شد به نفع امپریالیسمِ منفعت

های اروپایی، مانند توان گفت که آن دسته از حکومتبکشند. نیز تقریباً با قطعیت می

متحد طرفداری  شان از ایالاتهای روشن مردمانرخلاف خواستهکه ب ایتالیا،و  اسپانیا

متحد به یك های ایالات اند سقوط خواهند کرد، و اروپا در مخالفت با برنامهکرده

شود. مخالفت جهانی نیز چه اکنون است تبدیل میبلوک قدرت بسیار متحدتر از آن

منزوی و  متحد ایالاتکه یشود در حالتر میاحتمالاً بسیار قوی سازمان مللدر 

 شود.تر میمنزوی

اند را بر باد داده متحد ایالاتی توان رهبری اخلاقی کاران بخش عمدهنومحافظه

 شدت تحلیل رفته است.و ظرفیت این کشور برای رهبری از راه اجماعِ واقعی نیز به

ور شده بود که در حقیقت مجب متحدایالات اش رو به افول است. حتا نفوذ فرهنگی

 را بخرد. سازمان مللتلاش کند اجماع در 

تر به تر و بیشاز هژمونیِ مبتنی بر اجماع دست کشیده است و بیش متحد ایالات

بیان کرد ایالات متحد  کالین پاولطور که شود. همانسلطه به مدد زور متوسل می

باشد، اما ادعای ‘ محلکلفت گردن’پروراند که هاست که سودای آن را در سر میسال

کنند که چنین چیزی پذیرفتنی است زیرا به ایالات متحد اعتماد میاو مبنی بر این

 دهد امروزه رنگ باخته است.که کار درست را انجام می

که کاران است که به محض آنشده در میان نومحافظهاین یك باور عمیقاً پذیرفته

دند و فوایدش را نشان دادند مخالفت با ها نظم را در سراسر جهان مستقر کرآن
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ها در هر جای دنیا تا حد ی مردم و هم حکومتشان هم در سطح عامهگرینظامی

از مقدار بسیار اندکی اتوپیاگرایی در این  زیادی از بین خواهد رفت. چیزی بیش

ی حوهبندش نیز اساساً به نوع منافع ایجادشده و نبینش وجود دارد، اما حتا تحقق نیم

گرایی با نولیبرالیسم در این باور همه، نومحافظهاش بستگی دارد. با این توزیع

چیزی  پوشانی دارد که بازارهای آزاد هم در کالاها و هم سرمایه محتوای تمام آنهم

است که برای رساندن آزادی و رفاه به همگان ضروری است. تا جایی که دروغین 

کاران انجام چه که نومحافظهکار شده است، تمام آنبودن چنین ادعایی کاملًا آش

ی شدتِ درگرفته زیر لوای نولیبرالیسم در سراسر کرههای کماند تبدیل درگیریداده

بار برای های وحشتناکی بوده است که در ظاهر مسائل را یكزمین به رویارویی

انباشت از راه  سیاسی متکی بر اقتصاد °گراییکنند. نومحافظهوفصل میهمیشه حل

ی آغاز آورترین نقطهشرم عراقمالکیت از نفت مالکیت را ادامه خواهد داد )سلب سلب

داری به های معاصر سرمایهای که شکلهای فزایندهاست( و برای مقابله با نابرابری

 دهد.آورند مطلقاً هیچ اقدامی انجام نمیوجود می

م، تداوم سیاست نولیبرال در سطح اجمال بیان کردتر بهطور که پیشهمان

اقتصادی مستلزم اگر نه تشدید، تداوم انباشت به مدد دیگر ابزارها یعنی انباشت از راه 

ای از مالکیت است. پیامد چنین سیاستی به لحاظ خارجی قطعاً موج فزایندهسلب

های مردمی از سوی مقاومت جهانی است که یگانه پاسخ به آن، سرکوب جنبش

های دولتی خواهد بود. این به معنای تداوم جنگ خفیف است که ویژگی شاخص نیرو

که راهی برای تسکین اقتصاد جهانی در تقریباً بیست سال گذشته بوده است مگر آن

طور که استدلال کردم، یگانه امکان انباشت جهانی پیدا شود. همانی اضافهمسئله

سازی ی پیادهزنندهآمیز و برهمنتی عظیم، خشوبرای تسکین این مسئله، برنامه

است، امری که نرخی از رشد اقتصادی و  چینراستی بدوی از انباشت در شکلِ به

ی آورد که قادر است بخش عمدههای عمومی را به ارمغان میی زیرساختتوسعه

ی جهانی را جذب کند. چنین چیزی مشروط بر آن است که فرایند فوق مازاد سرمایه

آمیز این ور نسازد. اما در صورت اجرای موفقیتشعله چیننقلاب را در نوعی ضدا

 متحدایالات شود و این برای اقتصاد جاری می چینی مازاد به سوی برنامه، سرمایه
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که در حال حاضر از سرازیرشدن سرمایه به داخل برای حمایت از مصرف نامولدش 

خواهد بود. نتیجه چیزی  کند مهلكهم در بخش خصوصی و هم نظامی تغذیه می

در اقتصاد ایالات متحد خواهد بود، امری که مستلزم ریاضت ‘ تعدیل ساختاری’مشابه 

نظیر بوده است. بی 1930ی دهه رکود بزرگاقتصادی با چنان شدتی است که پس از 

اش بر نفت شدت وسوسه خواهد شد که از قدرتمتحد به در چنین وضعیتی، ایالات

 آسیای مرکزیکم در های ژئوپلیتیك را دستاستفاده کند، درگیری نچیبرای مهار 

تر تبدیل ور کند و شاید آن را گسترش دهد و به یك درگیری در ابعاد جهانیشعله

 کند.

حل ممکن، و البته موقت، برای این مشکل در چارچوب قواعدِ هر نوع تنها راه

ی جهانی داشته اجدید است که دامنه‘ یلنیود’ای از تولید نوعی دارانهی سرمایهشیوه

باشد. چنین چیزی مستلزم آزادسازی منطق انباشت و گردش سرمایه از بندهای 

گراتر، تر و مداخلههای بازتوزیعیبندی قدرت دولت در چارچوبنولیبرال، بازصورت

ی مالی و تمرکززدایی از قدرتِ سهمگین انحصارها و مهار نیروهای سوداگر سرمایه

صنعتی( یا کنترل دموکراتیك -ویژه نفوذ اهریمنی مجتمع نظامیها )بهچندانحصاری

ها چه در رسانهالمللی گرفته تا آنچیز را از شرایط تجارت بین ها است که همهآن

کنند. نتیجه، بازگشت به نوعی امپریالیسم خوانیم دیکته میشنویم و میبینیم، میمی

است )ترجیحاً از راه همان نوع ائتلاف میان ‘ یودیلن’تر مبتنی بر خیرخواهانه

بینی کرده ها پیش پیشمدت کائوتسکیشود که داری حاصل میهای سرمایهقدرت

 بود(.

تری نیز در چنته دارند، اما با توجه به های بسیار رادیکالحلها راهالبته جناح

‘ نیودیل’ابر یك گیری که در برسود خاص و نیروهای طبقاتی نفسهای همگروه

جدید به رهبری ‘ نیودیل’کنند تلاش برای به وجود آوردن آرایی میجدید صف

المللی تردید در بزنگاه کنونی هم به لحاظ داخلی و هم بینا بیاروپو  متحدایالات 

ی جدید قادر است با تعقیب بسنده‘ نیودیل’که یك بسنده است. نیز باور به این

کم برای انباشت را دستزمانی بلند مدت مسائل مزمن اضافهقسمی ترفند فضایی ـ 

تواند مالکیت را کاهش دهد میو نیاز به انباشت از راه سلب چند سال تخفیف

اش متحد شوند و آن گرا را ترغیب کند که پشتنیروهای دموکراتیك، مترقی و انسان
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ای مسیر رنامهرسد که چنین برا به یك واقعیت عملی تبدیل کنند. به نظر می

تری را در قیاس با امپریالیسم تر و با خشونت بسیار کمی خیرخواهانهامپراتورانه

ایالات کار در نهد که از سوی جنبش نومحافظهگری عریانی پیش میاستوار بر نظامی
 شود.تبلیغ می متحد

در  است. متحد ایالاتوفصل این مسئله درون خود البته آوردگاه واقعی برای حل

های مدنی و این درک این باره کورسوی امیدی وجود دارد زیرا کاهش شدید آزادی

ی مستحکمی ی امپریالیسم در خارج استبداد در داخل است پایهدیرینه که هزینه

منشور کم مقاومت از جانب آنانی که به آورد، دستبرای مقاومت سیاسی به وجود می
انطباق امور با قانون اساسی متفاوت از اکثریت  شان بهواقعاً معتقدند و نگاه حقوق

کم به . چنین افرادی دستانددیوان عالی حاکمکاری است که اکنون بر نومحافظه

ی بنیادگراهای مسیحی که اکنون نفوذی اهریمنی در حکومت دارند پرشمارند. اندازه

وضعی ضد ویژه در میان رهبری )که در کل مهایی درون اکثریت مسیحی، بهنشانه

و  مسیحیکه منزوی کردن بنیادگرایان مبنی بر اینطلبی دارد(، وجود دارد جنگ

ی متفاوتی از مسیحیت که حامی رواداری مذهبی و همزیستی همعرفی چهر

 آمیز با دیگران است، یك فرمان اخلاقی است.مسالمت

توجه مشکلات کنونی موجود در الگوی نولیبرال و خطری که این الگو اکنون م

تواند برساختن منطق بدیلی از منطق سرزمینی قدرت کند میمی متحدایالات خود 

تر کند. رخ دادن یا ندادن چنین چیزی به طور جدی به توازن نیروهای را حتا ضروری

کننده نباشد اما نقش بستگی دارد. شاید این مسئله تعیین متحدایالات سیاسی درون 

ی جهان فقط معی ما بازی خواهد کرد. در این باره، بقیهی فردی و جبزرگی در آینده

توان تواند به تماشا بنشیند، منتظر بماند و امیدوار باشد. اما یك چیز قطعی را میمی

تواند کمکی کند و نه کمك گفت. امریکاستیزیِ فراگیر از سوی مابقی جهان نه می

دیلی هم در مورد امور داخلی و برای برساختن ب متحدایالات خواهد کرد. آنانی که در 

توانند هایی که میها و حمایتکنند به تمام همدلیهای خارجی پیکار میهم درگیری

طور که دیالکتیك داخل/خارج چنین کنند. درست همانبه دست بیاورند توجه می
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کند، عکس آن دیالکتیك کارانه بازی مینقش اساسی در ساخت امپریالیسم نومحافظه

 شی اساسی در سیاست ضدامپریالیستی دارد.نیز نق
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سخن  یاتیتقلب مال یبرا یتیفرامل یهاثروتمندان و شرکت یهاتیاختصار از فعالمقاله به نیدر ا
خود باعث  ینوبههاست و بهدولت یاتیمال یهیانهدام پا هاتیفعال گونهنیا آمدیگفت. پ میخواه

روزافزون  یبراقتصاد و کاهش نابرا یاداره یکه برا یمال یهااستیاز س یاریبس یتا اجرا شودیم

 یمال یرقانونیغ یهاانیمقاله ازجر نیدشوار شود. ما درا اریحداقل بس رممکنیاست اگر نه غ یضرور

[ سخن 3]یمال یرقانونیغ انی[ و جر2]یاتی[، فرار مال1]اتیب از پرداخت مالاز اجتنا نیچنو هم

بحث  یات وجود دارد ولیبه حداقل در مال دنیرس یبرا یاکه مسابقه رسدیگفت. به نظر م میخواه

 نیمدت از اکه در کوتاه یکسان یهمگان است حت انیبه ز یرقابت نیاست که چن نیمقاله ا نیما درا

 .شوندیمند مرب بهرهمخ یاستراتژ
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 مقدمه. 1

( نوشت که 639، ص 5کتاب  2007سال پیش آدام اسمیت ) 250حدود 

های خود و درآمدی های هر دولت باید برای حمایت از دولت به نسبت تواناییرعیت»

در « آورند، مشارکت نمایند.که در تحت نظارت و حمایت همان دولت به دست می 

تر ای نزدیکاین عبارت مشخص است که اسمیت مدافع آن چیزی است که در دوره

شود یعنی نام برده می« های تصاعدیمالیات»به زمان کنونی از آن تحت عنوان 

نسبت بالاتری بپردازند. بعید نیست تری دارند باید مالیات بهکسانی که درآمد بیش

آمدهای رفاهی و یا اثرش برای کاهش از نابرابری نبوده ت از این پیکه منظور اسمی

اصول کلی » چه که باشد ولی تردیدی نیست که اسمیت این نکته را با توجه به آن

نامد مطرح کرده است. اگر توجه کنیم که از نگاه اسمیت چرا دولت مدنی می« مالیات

تقد است که ثروتمندان مسئولیت شود که چرا او معگاه روشن میگیرد، آنشکل می

ی چنین دولتی دارند و چرا باید برای حمایت از چنین تری برای ادارهمالی بیش

ی اول جا باید به چند نکته توجه کنیم. نکتهتری بپردازند. در ایندولتی مالیات بیش

ز شود این است که اچه از سوی مدافعان اسمیت معمولاً نادیده گرفته میاین که آن

تواند وجود داشته باشد. دیدگاه اسمیت، بازار بدون دولت مدنی وجود ندارد و نمی

به دست آوردن اموال گسترده و ( »550ص  4، کتاب 2007دهد )اسمیت ادامه می

جا با صداقت او در این«. کندباارزش وجود تأسیس یک دولت مدنی را اجباری می

ی عمدتاً به این دلیل مورد نیاز است تا از دولت مدن»کند که دیدگاه خود را مطرح می

هر جا که دارایی نباشد به دولت »دهد او ادامه می«. مالکیت خصوصی حمایت کند

( اسمیت قدمی 553ص  4، کتاب 2007در همین بررسی )« مدنی هم نیازی نیست.

حکومت مدنی تا جایی که برای دفاع از امنیت دارایی و »نویسد فراتر گذاشته و می

شود در واقعیت برای دفاع از ثروتمندان دربرابر فقرا تأسیس الکیت تأسیس میم

شود، یعنی برای دفاع از کسانی که دارایی دارند در مقابل آنان که فاقد این می

کرد این ایده که چه که اسمیت از آن دفاع میدر چارچوب آن« ها هستند.دارایی

از نظر اخلاقی درست و از نظر عملی هم  تری بپردازندثروتمندان باید مالیات بیش

ی گذشته شود. با این وصف شماری از تغییراتی که در چهار دههناپذیر میاجتناب

های فراملیتی چنین بنگاهدهد که ثروتمندان و همها اتفاق افتاد نشان میدراین حوزه
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ا دولت، به نظر اند. در پیوند ببه مباحثی که دراوایل قرن نوزدهم وجود داشت بازگشته

های فراملیتی این است که رسد که پیام پنهانی عملکرد ثروتمندان و بنگاهمی

توانیم بدون آن زندگی کنیم و از همه توانیم با آن ـ دولت ـ زندگی کنیم، نمینمی»

گونه ولی چه« ی آن را تأمین کنیم.های مالی ادارهتر تمایلی نداریم که هزینهمهم

 اجازه بدهید به بررسی این پرسش بپردازیم.کنند؟ چنین می

 یاتیاستفاده و سوءاستفاده از نظام مال. 2
نظر شود صرفاگر از عبارات احساساتی و تقریباً بدون معنی که استفاده می

« ریزی مالیاتیطرح»و « رقابت مالیاتی»، «کارآمدی مالیاتی»کنیم، عباراتی چون 

یله و نیرنگی برای اجتناب از پرداخت مالیات و های بزرگ از هرحثروتمندان و بنگاه

ی مالیاتی همان ی این کار البته تضعیف پایهگیرند و نتیجهفرار مالیاتی بهره می

ها در برابر فقرا شکل گرفته های مدنی است که به بیان اسمیت برای دفاع از آندولت

گویند که انی میزبهای فراملیتی به زبان بیاست. در واقع ثروتمندان و بنگاه

ها تشکیل شده است، توانند با همان نهاد مدنی که درواقع برای حمایت از آننمی»

ها های عظیمی که در تملک دارند آندر عین حال با توجه به دارایی« زندگی کنند.

قادر به زندگی نیستند. به این « دولت»دانند که بدون همان خود بهتر از هرکسی می

ی گذشته کوشیدند همان های فراملیتی در چهار دههن و بنگاهمنظور ثروتمندا

گر کناری آن را به تسخیر خود درآورند و این دقیقاً های نظارتنهادهای مدنی و نظام

ما »ی پیچیده اند. و اما در پیوند با بخش اول این رابطهکاری است که کرده

ای برای رسیدن به ورها مسابقهی کشتقریباً در همه« توانیم با دولت زندگی کنیمنمی

های فراملیتی درجریان است. بعید نیست در حداقل مالیات از ثروتمندان و بنگاه

مدت این مسابقه برای رسیدن به حداقل به نفع اقلیتی ثروتمند تمام شود ولی کوتاه

تردیدی نیست با تضعیف اساس مالی دولت در درازمدت این کار به زیان همگان از 

های فراملیتی است. از سوی دیگر با توجه به بخش مین ثروتمندان و بنگاهجمله ه

توانیم بدون ما نمی»های فراملیتی که ی ثروتمندان و بنگاهدیگری از پیام پوشیده

داری ثروتمندان و فوق تقریباً در اغلب کشورهای سرمایه« دولت زندگی کنیم
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از سویی برای این که همین اند. کرده« خصوصی»ثروتمندان درعمل سیاست را 

یم دهندگان بخش خصوصی وابسته نباشند بانک مرکزی ایجاد کردهها به وامدولت

های مالی به احزاب سیاسی در ها در امریکا و کمکایستولی از سوی دیگر لابی

های تصاعدی در انگلستان از سوی ثروتمندان شرایطی فراهم کرده است که مالیات

ای و رانتی علاوه مالیات بر درآمدهای سرمایهشدت تضعیف شده و بههمین کشورها به

شدت کاهش یافته است. معکوس کردن تصاعدی بودن مالیات بر درآمد یکی از به

زند. به جای این که با عواملی است که به کسری بودجه در این کشورها دامن می

دولتی بیان کنیم تا اقتصاد  های دولت را به زبان پولاستفاده از امکانات دولتی کسری

های مرکزی تقریباً درهمه جا پول تازه تولید کرده به مسیر رونق بیفتد، بانک

تر ها در اقتصاد بیشدهند و به این ترتیب، میزان بدهیدراختیار بخش بانکی قرار می

(. برای این که این 1، فصل 2015، فصل هفتم، هودسون، 2016شود )استندینگ می

شن شود بد نیست اشاره کنم که دهمین سالگرد ورشکستگی لی من برادرز را نکته رو

چنان به نحو نگران ایم ولی رشد اقتصادی در اقتصاد جهان همپشت سر گذاشته

ها ادعا بر این بود که تر از روند تاریخی آن است. در اغلب این سالکننده ای کم

کند ولی خبر ن از بحران سر میآمداقتصاد جهانی در موقعیت رونق نسبی و برون

ها دلار آمدن از رکود تریلیونداریم که میزان بدهی در همین اقتصاد درحال برون

( بین 1، ص 2015کینسی )ی جهانی مکتر شده است. براساس برآورد مؤسسهبیش

 57میزان بدهی در اقتصاد جهان  2014و فصل دوم سال  2007فصل آخر سال 

رقم بدهی جهانی را  2016( برای سال 2016ر شده است. دانکن )تتریلیون دلار بیش

کینسی ی مکچه مؤسسهتریلیون دلار از آن 101کند که تریلیون دلار ذکر می 300

تر است. براساس این برآوردها از سال اعلام کرده، بیش 2014برای فصل دوم سال 

دلار افزایش یافته  تریلیون 213به این سو، میزان بدهی در اقتصاد جهان  2000

تریلیون  33.5است. در طول همین مدت میزان تولید ناخالص در اقتصاد جهان از 

رسید. به این ترتیب  2015تریلیون دلار در  74تر از به اندکی بیش 2000دلار در 

 3.5اگرچه تولید ناخالص جهان درطول این مدت دوبرابر شد بدهی دراقتصاد جهان 

 400تر از . درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان بیشبرابر رشد داشته است

درصد شده است. توجه داشته باشیم که در طول این مدت اغلب کشورهای 
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های ریاضتی را برای کنترل بدهی در پیش گرفته بودند تا داری سیاستسرمایه

هرچه  گیری بلافاصله این است کهنگذارند میزان بدهی افزایش پیدا کند. یک نتیجه

که ادعای مدافعان این سیاست مخرب ریاضتی باشد، واقعیت این است که در رسیدن 

ترین هدف خود این سیاست در همه جا با شکست کامل روبرو شده است. در به عمده

شدت عین حال باید اشاره کنیم که این سطح از بدهی در اقتصاد جهان به

نامساعدی در یکی از متغیرهای مالی و  کننده است و بعید نیست با اندک تغییرنگران

کنترل دگرسان شود. در ضمن این وضعیت بر این دلالت پولی به یک بحران غیر قابل

« با اندکی مبالغه آلوده است.»آمدن از رکود به قول معروف دارد که ادعای برون

تردیدی نیست که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هم در این تحولات 

ی جدی و احتمالی این سطح از بدهی این است که تأثیر نیست. یک مخاطرهیب

های فراملیتی برای تداوم فرار مالیاتی و اجتناب ی ثروتمندان و بنگاهبندبازی ماهرانه

ها یک سازوکار دایمی ایجاد ی مالیاتی دولتتر پایهاز پرداخت مالیات با تضعیف بیش

اش آمدهای مخربی پیو ریاضت مالی با همهبدهی ایجاد کرده است. از یک س

های ریاضتی هم باعث آمدهای رکودی سیاستگیر شده است و از سوی دیگر پیهمه

ی عمومی بر این بود که شود. تا مدتی پیش عقیدهها میتر شدن سطح بدهیبیش

تر گاه به حدی نخواهد رسید که از امکانات بازپرداخت دولتی بیشبدهی دولت هیچ

ها گزاره استوار بود که بانکای که قرار بود این چنین باشد بر این پیشباشد. شیوه

ی پول در اقتصاد گری دارند و قرار بود بانک مرکزی تنها تولیدکنندهنقش میانجی

داری باشد. در حال حاضر، حتی بانک مرکزی بریتانیا هم دیگر این وار سرمایهنمونه

ی (. درباره2015، جاکاب و کومهاف، 2014لی و دیگران، دیدگاه را قبول ندارد )مک 

( از 2، ص 2014داری مک لی و دیگران )چگونگی خلق پول در اقتصاد مدرن سرمایه

ها در اقتصاد مدرن مربوط گویند. اولین کژفهمی به نقش بانکدو کژفهمی سخن می

هایی را که یعهکنند، که ودعنوان میانجی عمل میسادگی بهها بهبانک»شود، می

نظر مک لی و دیگران با «. دهندگذارند قرض میها میاندازکنندگان در اختیار آنپس

هاست که ی بانکوسیلهدهی بهکند و معتقدند که در واقع واماین نگاه سنتی فرق می

(. دومین کژفهمی هم به نقش بانک مرکزی 1کند )همان، ص ها را ایجاد میودیعه
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های مرکزی صرفاً با کنترل پول بانک»کنند که و دراین جا اشاره میشود مربوط می

ها را ها و ذخیرهی پولی ـ میزان واماصطلاح دیدگاه اصل فزایندهبانک مرکزی ـ به

این توصیف واقعی از »(. درحالی که در جهان امروز، 2)همان، ص « کنند.تعیین می

در ضمن میزان ذخیره هم هیچ ی خلق پول، نیست. گذرد و نحوهچه که میآن

های کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخیرهدهی ایجاد نمیمحدودیتی برای وام

(. به این ترتیب، اگر جریان خلق پول در 2)همان، ص « کندموجود را تعیین نمی

ست که در بالا توصیف شد در آن صورت این احتمال ایداری به گونهاقتصاد سرمایه

ها که میزان بدهی به جایی برسد که از توان بازپرداخت دولتجدی وجود دارد 

تر باشد در نتیجه افزایش میزان بدهی برخلاف دیدگاه اقتصاددانان کینزی و بیش

 تری باشد.مراتب جدیپساکینزی مشکل به

تمایز بین اجتناب از پرداخت مالیات )که قانونی است( و فرار مالیاتی )که 

آمد هردو یکسان است و موجب کاهش ناچیز است ولی پیغیرقانونی است( بسیار 

گذارند که باید از سوی شوند و شکافی به جا میها میدرآمدهای مالیاتی دولت

 2008خصوص پس از بحران مالی بزرگ تر پر شود. بهدیگران با پرداخت مالیات بیش

ریاضت  ها سیاستها پس از آن که باعث شد اغلب این دولتو کسری مالی دولت

اقتصادی را در پیش بگیرند، این دو مقوله به قول معروف، به صورت، نماد همان 

ای درآمده پردازان و اقتصاددانان حرفهبرای سیاست« فیل دراتاق»ی معروف استعاره

دانند که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در مقیاس است. تقریباً همگان می

ی هیچ اقدام مؤثری برای کاستن از این حجم عظیم درآمدهای افتد ولعظیم اتفاق می

، 2013المللی پول )گیرد. صندوق بینآید انجام نمیی دولتی که به دست نمیبالقوه

های فراملیتی به ی بنگاهوسیلهاجتناب از پرداخت مالیات به» ( می پذیرد که 4ص 

در این گزارش «. استها درآمده صورت ریسک اصلی درآمدهای مورد نیاز دولت

ی مالیاتی عظیمی هستیم و انتقال شاهد از دست رفتن پایه»خوانیم که چنین میهم

های تجاری و اقتصادی جا که فعالیتشود از آنسود و جدایی مالیاتی که پرداخت می

( ولی 42، ص 2016بانک جهانی )«. افتد بسیار گسترده استها اتفاق میدر آن

درصد  50تقریباً »کند که المللی پول به این مشکل اشاره میبینشدیدتر از صندوق 

ضمن « از درآمدهای مالیاتی به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست می رود.
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، ص 2013[ )4گویی وابسته به دولت امریکا]ی پاسختأیید برآورد بانک جهانی، اداره

ها که به خاطر یاتی از بنگاهمقدار درآمد مال 2011در سال »کند که ( گزارش می10

میلیارد دلار بود که معادل کل درآمد  181.4اجتناب از پرداخت مالیات ازدست رفت، 

ی افراد از های ناشی از استفادهزیان« مالیاتی دولت فدرال در همان سال است.

ترین ( تازه2016های مالیاتی هم باید به این رقم اضافه شود. ماتیوس )پناهگاه

ی مالیات کند که براساس برآورد ادارهدهد و اضافه میدها را به دست میبرآور

اش برای دولت ای است و هزینهفعالیت بسیار گسترده« فرار مالیاتی[ »5داخلی]

میلیارد دلار بود. اکسفام  458طور متوسط سالی به 2010تا  2008فدرال در طول 

لب مالیاتی هر ساله برای دولت تق»( معتقد است که 1، ص 2017ی امریکا ) شعبه

( ولی برآورد 1، ص 2014ون هیک و دیگران )«. میلیارد دلار هزینه دارد 135امریکا 

ی وسیلهی فرار مالیاتی بهدهند و معتقدند که هزینهتری به دست میبسیار بیش

ی کنند، برای دولت فدرال سالهای مالیاتی استفاده میها و افرادی که از بهشتبنگاه

( معتقد است که زیان فرار مالیاتی برای دولت 2017ترنر )«. میلیارد دلار است 184

آمدهای رکودی فرار مالیاتی میلیارد دلار است. در عین حال پی 188فدرال سالی 

تری که دیگران مجبور به های بزرگ خود را به صورت مالیات بیشثروتمندان و بنگاه

د. ما به برآوردهایی در خصوص امریکا اشاره سازپرداخت آن هستند نمایان می

خواهیم کرد ولی دلیلی نداریم که اوضاع در دیگر کشورها هم به همین صورت نباشد. 

ی امریکایی برای جبران درآمد مالیاتی که دهندهبرآورد شده است که هر مالیات

لار مالیات د 1259طور متوسط سالی رود باید بهی فرار مالیاتی از دست میوسیلهبه

طور شود که واحدهای کوچک تجارتی هم بهتر برآورد میتر بپردازد. از آن مهمبیش

تر بپردازند تا درآمدهای ازدست رفته به دلار مالیات بیش 3923متوسط باید سالی 

های بزرگ جبران شود )ون هیک و دیگران، خاطر فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه

آمدهای ت اضافی که باید پرداخت شود بدون تردید پی(. این مالیا1، ص 2014

ای که واحدهای شود و مالیات اضافهرکودی دارد و باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می

کند و احتمالًا زایی را با مشکل روبرو میپردازند فرایند اشتغالکوچک تجارتی می
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رونق بدون »ازجمله به این خاطر است که شماری از پژوهشگران اقتصادی از 

 گویند.سخن می« اشتغال

اختصار وارسیدیم واقعیت این است که هر نظام علاوه بر نکاتی که در بالا به

طور کارآمدی تنظیم شده و اقتصادی پایدار به ضرورت به یک نظام مالیاتی که به

 زمان چند نیاز را رفع کند:عمل نماید نیاز دارند. این نظام مالیاتی باید هم

 یع درآمد و ثروت و مبارزه با فقربازتوز 

 های عمومی و برای بهبود و تدارک منابع مالی لازم برای تأمین مالی پروژه

 تداوم توان رقابتی اقتصاد.

  حفظ و گسترش بهداشت و آموزش عمومی. امکانات آموزشی با کیفیت که

هبود ها در اقتصاد بشد تا سطح مهارتراحتی در دسترس همگان باشد، موجب میبه

شود و هم امکانات بالقوه تر میوری کار هم رشد اقتصادی بیشیابد و با بهبود بهره

 برای فراراز فقر آماده خواهدشد.

 ی انسانی که نتیجه اش بهبود بازدهی کار است و در نتیجه انباشت سرمایه

شود و هم این که در بازارهای رقابتی جهانی با توان تر میهم اقتصاد پرقدرت

 تری قادر به رقابت خواهد بود.بیش

عنوان یک نمونه نگاه کنیم. نظام مالیاتی فعلی به اگر به وضعیت در امریکا به

دهد تا مالیات بر سودی که در خارج از امریکا به دست های فراملیتی اجازه میبنگاه

ن به تعویق بیندازند. البته این ظاهر قضیه است و ای« نامعلومی»آمده را برای مدت 

های چیزی است که قانون درامریکا برآن دلالت دارد ولی در عمل با استفاده از سوراخ

دهند که درعمل به های فراملیتی آن را چنان کش می[ دراغلب موارد بنگاه6قانونی]

شود نه این که درکدام کشور به آید که سود در کجا گزارش میاین صورت در می

سازی به های حسابداری ـ احتمالاً حسابتکنیکجاست که دست آمده است. در این

شود. تر است ـ بسیار مفید و برای تسهیل فرار مالیاتی کارساز میواقعیت نزدیک

 80های فراملیتی امریکایی بنگاه 2012کند که در ( گزارش می5، ص2016اکسفام )

میزان از  اند واینهای جهانی خود را در برمودا گزارش کردهمیلیارد دلار از سود

تر مجموع سودی که در ژاپن، چین، آلمان، و فرانسه برای آن سال گزارش شده بیش

به « سود»است. این نکته را هم اضافه کنم بر این روایت، در اقتصادی این میزان 
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تنها شش میلیارد دلار گزارش  2015دست آمد که کل تولید ناخالص داخلی آن در 

 [7شده است.]

( در پیوند با اقتصاد جهان برآوردی به دست 2011اتی )عدالت مالی شبکه

تریلیون دلار است  3.1شود که میزان کل فرار مالیاتی برآورد می»افزاید دهد و میمی

اش هم وجود درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است و علت اصلی 5.1که حدود 

در یک « دارند.های جهان وجود ی اقتصادای است که در همههای سایهاقتصاد

( که در همان شبکه پژوهش 5، ص 2012روزرسانی از همان برآورد، هنری )به

های مالی در دهد. وی در اشاره به میزان داراییآورتری ارایه میکند ارقام هراسمی

تریلیون دلار درسال  32تا  21براساس برآورد ما، حداقل »گوید که اقتصاد جهان می

چنان بهشت مالیاتی که هم 80داخت هیچ مالیاتی در حدود تقریباً بدون پر 2010

براساس برآورد هنری کشورهای « گذاری شده است.کنند، سرمایهگسترش پیدا می

میلیارد دلار زیان مالیاتی از این فرارهای  160تا  120احتمالًا سالی »در حال توسعه 

تر است بیش OECDهای جهانی کشورهای عضو مالیاتی دارند که از کل کمک

های های فراملیتی بزرگ جهانی دراین بهشتی فعالیت بنگاه(. درباره19)همان، ص 

تفصیل بررسی کرده و ( این موضوع را به1، ص 2015مالیاتی، مکاینتایر و دیگران )

تریلیون دلار از سودهای خود را به  2.1بیش از  500های فورچون معتقدند که بنگاه

شود که اند. علاوه برآن برآورد میهای مالیاتی خواباندهبهشت منظورهای مالیاتی در

شده براساس قوانین جاری خود مالیات اگر دولت امریکا بتواند از این سودهای پارک

تربه دولت فدرال میلیارد دلار مالیات بیش 620باید در کل  500بگیرد فورچون 

های قانونی و غیرقانونی راخ(. ناگفته روشن است اگر این سو2بپردازند )همان، ص 

مسدود شود و این میزان درآمد از دست رفته بازیافته شده و بعد برای بهبود 

شک دراقتصاد امریکا گذاری شود بیهای در حال فروپاشی امریکا سرمایهزیرساخت

( 1، ص 2015ها فرصت شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اندرسون و کلینجر )میلیون

های یزان درآمد برای تعمیر کل سیستم فاضلاب در امریکا و نظاممعتقدند که این م

ی توان همهماند که با آن میکنترل توفان کافی است و تازه اضافه هم باقی می

های عمومی در سرتاسر ی پارکسدهای خطرناک موجود را بازسازی کرد و همه
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ی توان همهمی»ماند میچه که باقی دهند، با آنامریکا را هم مرمت کرد. و ادامه می

ای که (. با این همه به شیوه2های در حال فروپاشی را بازساخت )همان، ص پل

شود غیر محتمل است داری مدیریت میسیاست در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه

گونه از پرداخت مالیات که شاهد چنین تغییراتی باشیم. جزییات تکنیکی این که چه

گیرد در این مقاله مد نظر گونه صورت مییا فرار مالیاتی دقیقاً چه کنند واجتناب می

نیست بلکه هدف ما جلب توجه به مصایب و مشکلات متعددی است که این دو 

کند. ی اقتصاد ایجاد میچه که باید پرداخت شود در ادارهی عدم پرداخت آنشیوه

تری داریم ولی ات آماری گستردهی امریکا اطلاعبلافاصله باید اضافه کنم اگرچه درباره

داری در این مشکل نه مشکلی امریکایی بلکه درواقع مشکلی در پیوند با نظام سرمایه

العملی سراسری برای مقابله با این طاعون مدرن جهان است و به همین خاطر عکس

لازم و ضروری است. به گمان من در نظام مالیات جهانی ما یک مشکل ساختاری هم 

ها این نظام را تدوین کرده باشیم و آن این که به جای این که بر اساس واقعیت داریم

جا این ایم. منظورم از روایت و افسانه در اینبراساس روایت و افسانه آن را ساخته

ی یک بنگاه ازای هر شعبهتوانیم میزان سود را بهاست که فرض براین است که می

س هم مالیات بگیریم. ولی در عمل با لشکری از فراملیتی مشخص کنیم و بر آن اسا

شویم که هرگونه که به نفع بنگاه رو میای و متخصصان مالی روبهحسابداران حرفه

کنند. ناگفته روشن است که سود ی دیگر منتقل میباشد سود را از یک نقطه به نقطه

ات بر سود ندارد و شود که نرخ مالیات پایینی دارد یا اصلاً مالیبه مناطقی منتقل می

جا نرخ شود که در آنای متمرکز میها هم در منطقههای فعالیتبه عوض هزینه

تواند سود شده میهای متورمازای آن هزینهنسبت بالاست و بنگاه به مالیات به

تری بپردازد. پیش از آن که به مراتب کمکند و درنتیجه مالیات به« گزارش»تری کم

های امریکایی سودی که بنگاه 2010زم اجازه بدهید اشاره کنم که در این نکته بپردا

تولید ناخالص  %1600و  %1643در برمودا و جزایر کیمن گزارش کردند به ترتیب 

ی (. بدون تردید اگر اراده14داخلی این کشورها بود )مکاینتایر و دیگران، همان، ص 

شکنانه را وضوح قانونهای بهتگونه فعالیتوان اینسیاسی وجود داشته باشد می

ایم تر هم اشاره کردهی سیاسی به دلایلی که پیشمتوقف کرد ولی متأسفانه این اراده

های شود این است که بنگاهای که از پرداخت مالیات اجتناب میوجود ندارد. شیوه
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ک کنند. یک شعبه که معمولاً در یبنگاهی استفاده میهای درونفراملیتی از وام

کند ای که در کشور دیگری فعالیت میبهشت مالیاتی به ثبت رسیده است به شعبه

دهنده ی وامگیرد. شعبهپردازد و طبیعتاً به ازای آن وام نزول هم میوام کلان می

چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده به ازای درآمدی که دارد مالیات 

مولاً میزانش بسیار ناچیز است. از سوی دیگر پردازد یا اگر هم مالیات بپردازد معنمی

ای که ازای بهرهوام گرفته است به« خودش»ستان که در واقع از ی وامشعبه

ی دوم پردازد. شیوهتری میمراتب کمگیرد و مالیات بهپردازد تخفیف مالیاتی میمی

گذاری متبنگاهی است. این نظام قیهای انتقالی درونی گسترده از قیمتاستفاده

شود. کار گرفته میسازی مقدار مالیات پرداختی بهبنگاهی عمدتاً برای حداقلدرون

ی نظام مالیاتی امریکا وجود دارد امکان بالقوه به تعویق مشکل دیگری که درباره

توانند برای مدت نامعلوم تعهدات ها میهاست که در عمل بنگاهانداختن مالیات

درصد از سود ناخالص 35ها باید ق بیندازند. بر روی کاغذ بنگاهمالیاتی خود را به تعوی

خود را که در هرجای جهان به دست آمده باشد، به صورت مالیات به دولت فدرال 

ها بخواهند سود را شود که بنگاهبپردازند. ولی این نرخ مالیاتی تنها موقعی اعمال می

های شود همان طور که تخفیفنمی گونهبه داخل امریکا منتقل کنند. درعمل اما این

شود که مبلغی دهد. برآورد میوضوح این چگونگی را نشان میبه 2004مالیاتی سال 

« طور دایمی در خارج از امریکابه»ها حدود دو تریلیون دلار از سود بنگاه

پردازد. البته گذاری شده است و به همین دلیل به دولت فدرال مالیاتی نمیسرمایه

طور مصنوعی مالکیت ها بههای دیگری هم برای تقلب مالیاتی وجود دارد. بنگاهشیوه

کنند و های مالیاتی منتقل میهای کاغذی ثبت شده در بهشتها را به بنگاهدارایی

ی اوگلند توانم به دست بدهم ساختمان پنج یا شش طبقهای که میترین نمونهجالب

المللی درآن ساختمان شعبه بنگاه بین 18857»در جزایر کیمن است که از قرار 

های کاغذی منتقل برای نمونه یک دارایی فکری ممکن است به یکی از بنگاه«. دارند

کند به خاطر استفاده از آن دارایی شود و بعد بنگاهی که در داخل امریکا فعالیت می

سود مشمول فکری مجبور است به آن بنگاه کاغذی حق استفاده از آن بپردازد که از 

شود ولی روشن است که بنگاه کاغذی موجود در مالیات آن بنگاه در امریکا کسر می
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ای که در کشوری پردازد. شعبهیک بهشت مالیاتی به خاطر این درآمد، مالیاتی نمی

ی کاغذی موجود در یک بهشت نسبت بالا قراردارد از یک شعبهبا میزان مالیات به

اش پردازد که از سود مشمول مالیاتهای بهره بالا میتی نرخگیرد و حمالیاتی وام می

پردازد. دهنده مالیاتی نمیشود و باز به همان شکل سابق بنگاه کاغذی وامکسر می

ی بنگاه که در ها این است که شعبهسازیی این نوع حسابی همهآمد حسابدارانهپی

مراتب تری دارد و طبیعتاً مالیات بهکند درآمد قابل مالیات هرچه کمامریکا فعالیت می

ای که حاکم است البته آمارهای کاری گستردهپردازد. با توجه به مخفیکمتری می

کنند ها پژوهش میرسمی و دولتی نداریم ولی پژوهشگرانی که در این حوزه

کند که در طول ( اشاره می2016اند. اکسفام )تأملی به دست دادههای قابلبرآورد

ازای هر دلاری که به صورت مالیات به بنگاه بزرگ امریکایی به 50، 2014تا  2008

های دلار از دولت به صورت وام، ضمانت وام، و کمک 27اند دولت فدرال پرداخته

هاست شور هنوز چه بسیار نکتهی این بازی آفمالی دیگر دریافت کردند. البته درباره

دارد و آن این که سازوکاری گمان ما تردید برنمیکه باید گفته شود ولی یک نکته به 

های بزرگ ایجاد شده تا شاهد فراخیزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و بنگاه

 فراملیتی باشیم.

از آن « رقابت مالیاتی»چه که معمولاً تحت عنوان ها که بگذریم آناز این نکته

های کار برای گسترش بهشتهای پوشیده و آششود درواقع کوششسخن گفته می

های مدرن را زیر ضرب گرفته ی مالیاتی دولتمالیاتی است که درکل خویش پایه

 است.

بنگاه بزرگ  258اند که یک گروه شامل ( گزارش کرده2017گاردنر و دیگران )

درصد داشتند که اندکی  21.2امریکایی برای هشت سال نرخ مالیاتی مؤثری معادل 

بنگاه بزرگ جهانی هیچ مالیاتی در  18تر بود. که باید بپردازند بیشاز نصف مالیاتی 

پنجم از کل ـ هم نرخ بنگاه بزرگ دیگر ـ حدود یک 48طول این مدت نپرداختند و 

 درصد بود. 10تر از مالیات مؤثرشان کم

شود ولی تکرار در ادبیات اقتصادی تکرار میهای مالیاتی بهاستفاده از پناهگاه

گیرد. بدون این که وارد جزییات بشوم کاری صورت نمیابله با آن تقریباً هیچبرای مق

های مالیاتی این است که این امکان را آورد بهشتترین دستباید بگویم که عمده
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دهند تا مالیات کشور دیگری را های بزرگ قرار میدراختیار ثروتمندان و بنگاه

 ند؟کنگونه این کار را مینپردازد. ولی چه

دهد که این های مشخصی به دست می( در کتابش نمونه2016بروکز )

اختصار اشاره گیرد. بد نیست به چند نمونه بهگونه انجام میهای مالیاتی چهتقلب

 کنم.

فروشی بسیار معروف و گسترده در بریتانیا ـ بوتز ـ به  یک خرده 2007در سال 

ی که مالکان جدید کردند این بود که مالکیت یک بنگاه سوییسی درآمد. اولین کار

ناگهان مقدار بسیار زیادی ـ چندین میلیارد پوند ـ وام گرفت که بر آن اساس بوتز به 

شود. ای که البته از سود مشمول مالیات بوتز کسر میالبته که باید بهره بپردازد، بهره

لی خبر داریم که دهد ودهنده از خودشان بود تغییری در اصل ماجرا نمیاین که وام

ازای بیش از یک میلیارد پوند سود، فروشی بهاین خرده 2011-2010درسال مالی 

( یعنی یک نرخ مؤثر 19، ص 2016میلیون پوند مالیات پرداخت )بروکز،  59تنها 

 مالیاتی که از شش درصد هم کمتر است.

است که در گو یک بنگاه بزرگ فروش نوشیدنی ی بنگاه دیهی دیگر دربارهنمونه

هلند یک بنگاه کاغذی به ثبت رسانده که مالکیت برندهای گوناگون ازجمله ویسکی 

سازی کنترل معروف جانی واکر به آن منتقل شده است. سپس متخصصان حساب

ی این مشروبات در اسکاتلند حداقل های تولیدکنندهامور را دردست گرفته و بنگاه

های های حاصله با استفاده از این تکنیکدپردازند چون سومیزان مالیات را می

 شود.سازی به هلند منتقل میحساب

دهد که برای شور، لوکزامبورگ خدمات زیادی ارایه میدراین دنیای کدر آف

کند. خواهند در پرداخت مالیات تقلب کنند امکانات زیادی فراهم میکسانی که می

و به این ترتیب یک بنگاه جهانی از های مادر یکی از این خدمات است ایجاد بنگاه

های متعدد در کشورهای دیگر باشد. یادآوری کنم که تواند مالک بنگاهیک کشور می

های تحت مالکیت خود دریافت ازای درآمد سهام که از شعبههای مادر بهاین بنگاه

رسند به ازای پردازند. حتی وقتی این شعب به فروش میکنند، مالیاتی نمیمی

ای که ممکن است به دست آمده باشد، هم مالیاتی پرداخت آمدهای سرمایهدر
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شود. های ساکن خارج مشمول مالیات نمیعنوان بنگاهها بهشود. سود این شعبهنمی

ها مالیات کوشند از آنرسند میها به ثبت میالبته در کشورهایی که این شعب در آن

رها کنیم که دیگر مزایای اجتناب از پرداخت بگیرند. البته اگر قضیه را در همین جا 

توجهی وجود ندارد پس اجازه بدهید به یک بهشت مالیاتی دیگر ـ مالیات قابل

ام توضیح بدهم. سوییس چه که تاکنون گفتهاش را با آنسوییس ـ اشاره کرده و ربط

حق حاکمیت »گونه وارد فرایند بدون این که جزییات را توضیح بدهم که چه

بلوک است که امکانات مالیاتی بسیار  26شود باید بگویم که شامل می« وشیفر

دهد در چند ( توضیح می94، ص 2016گونه که بروکز )دهند. همانجذابی ارایه می

ناگفته روشن است که اگر « . درصد است 2تر از نرخ مؤثر مالیاتی کم»بلوک سوییس 

کانات لوکزامبورگ و امکانات سوییس ـ را یک متقلب مالیاتی بتواند این دو ـ یعنی ام

شود. اجازه بدهید با با هم مخلوط کند امکانات فراوانی برای تقلب مالیاتی فراهم می

 استفاده از یک مثال این فرایند را توضیح بدهم.

ابتدا به ساکن متقلب مالیاتی که یک بنگاه انگلیسی است، یک بنگاه مادر در 

های مختلف بنگاه خود را به این بنگاه ند و مالکیت شعبهرسالوکزامبورگ به ثبت می

کند و منابع کند. این کمپانی مادر در سوییس یک شعبه افتتاح میمادر منتقل می

ی بعد این شود. در مرحلهمالی فراوانی از بریتانیا به این شعبه در سوییس منتقل می

ی پرداختی این شعبه هم بهره دهد وی دیگر وام میشعبه این منابع مالی را به شعبه

ی بنگاه مادر در سوییس ولی کند. شعبهرا از سود مشمول مالیات خود کسر می

در بریتانیا سودهای بنگاه مادر در « پردازد.درصد مالیات مؤثر می 2تر از کم»

های ساکن خارج از بنگاه»عنوان ای که در سوییس دارد بهلوکزامبورگ و شعبه

شود به اند و به این ترتیب، بنگاه انگلیسی قادر میپرداخت مالیات معافاز « بریتانیا

« جوییصرفه»ی بریتانیا بپردازد توجهی در مالیاتی که باید به دولت فخیمهمقدار قابل

 کند. حالا بگذارید این نمونه را با یک مثال واقعی ادامه بدهم.

بریتانیاست کوشید  چند سال پیش ودافون که یک شرکت معتبر مخابراتی در

یک بنگاه مخابراتی آلمانی را خریداری کند. اولین کاری که انجام گرفت در سال 

بنگاه راپیدویو به صورت یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت رسید. کمی  2000

میلیارد یورو را به بنگاه مادر  118بعد یک شعبه هم در سوییس افتتاح شد. ودافون 
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گذاری شد میلیارد یورو در کمپانی آلمانی سرمایه 74تقل کرد که در لوکزامبورگ من

میلیارد یورو هم به این بنگاه آلمان قرض داده شد.  44ی سوییس و از طریق شعبه

میلیون یورو از وامی که داده بود درآمد کسب کرد  897تنها سه ماه بعد بنگاه مادر 

که نرخ مؤثر مالیات « ن یورو بودمیلیو 7.3مالیاتی که به سوییس پرداخت شد تنها »

( در همان روز ولی یک 100)بروکز، همان ، ص « شوددرصد می 0.8بر درآمد آن هم 

ی قبل نرخ مؤثر میلیارد یورو دیگر بهره پرداخت شد که همانند دفعه 2.9سال بعد، 

 درصد بود. 0.8اش فقط مالیاتی

عده است. دراین راستا، آراپوگلو و دیگران این وضعیت استثنایی نیست بلکه قا

کنند ( به موارد متعددی که متقلبان مالیاتی در امریکا از آن استفاده می2013)

تر شود تا ثروتمندان غنیها باعث میگونه این تقلباند که چهگزارشی به دست داده

در پیوند باتعریف سوراخ مالیاتی »بشود. اولین کلک مالیاتی به نظر آراپوگلو و دیگران 

طور کلی هر آدم متوسطی که درآمدی داشته باشد طبق است. من و شما و به« درآمد

کند باید بخشی از آن را به صورت مالیات قوانین هر سرزمینی که در آن زندگی می

داریم که مخفف  PAYEبه دولت متبوع خود بپردازد. در انگلیس برای نمونه ما نظام 

Pay as you earn تان برسد ست یعنی مالیات شما قبل از آن که مزدتان به دستا

ی دیگری است ها ولی روال کار به گونهشود. برای ثروتمندان و بنگاهاز آن کسر می

درآمد ناشی از افزایش ارزش »[ دارند و هم 8«]منافع منتقل شده»ها هم آن

ه از مالیاتی که از مزد [. نرخ مالیاتی درآمد ناشی از افزایش سرمایه البت9«]سرمایه

تر است. افزایش بهای دارایی هم تا زمانی که دارایی موردنظر شود بسیار کمگرفته می

شود. اما به فروش نرسد و آن افزایش بها به صورت نقد درنیاید شامل مالیات نمی

عنوان دانیم که بخش ناچیزی از آن بهی کسانی که مزدهای بسیار بالا دارند میدرباره

شود ولی بخش شود که مشمول مالیات بر درآمد میثبت می« مزد»یا « حقوق»

[ به 10توجهی از مزد و حقوق مدیران ارشد به صورت سهام و یا اختیار سهام]قابل

شده عنوان منافع منتقلهاست ولی بهشود که اگرچه مزد و درآمد آنها واگذار میآن

گونه که دهند که همانای مالیات مییهعنوان درآمدهای سرماشوند و بهثبت می

تر است. برای نمونه در امریکا مراتب کمتر هم گفته شد از نرخ مالیات بر مزد بهپیش
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 39.6گیرند متوسط نرخ مالیات بر مزد برای کسانی که در این گروه حقوقی قرار می

 شده ثبتدرصد است ولی وقتی همان سطح بالای مزد به صورت منافع منتقل

درصد است که حدود نصف نرخ مالیات بر مزد  20شود نرخ مالیاتی آن حداکثر می

های ی بعد دیگری ازاین تقلب( درباره4، ص 2016است. اندرسون و پیتزیگاتی )

 [11] های پرداخت به ازای کارآمدیهم درواقع پاداشدهند و آنمالیاتی گزارش می

تواند از میزان مالیات بنگاه کسر می شوداست که از سوی بنگاه وقتی پرداخت می

میلیارد  20بیست بانک بزرگ امریکایی بیش از  2015تا  2012ی شود. در فاصله

دلار به پنج مدیر ارشد خود پاداش به ازای کارآمدی پرداختند که البته شامل تخفیف 

واقع به درصد است در نظر بگیریم، در 35مالیاتی شد و اگر نرخ مالیات بر بنگاه را که 

اند، در کل در ازای حقوقی که به مدیران خود پرداختهها بهاین معناست که این بانک

اند. سومین تقلب ی دولتی دریافت کرده«یارانه»میلیون دلار  725طول چهار سال 

مالیاتی هم این است که مالیات به تعویق افتاده عملاً به صورت مالیاتی که پرداخت 

تر ای که گفتیم از مالیات بر مزد کمالیات بردرآمدهای سرمایهآید. مشود درمینمی

ها هم تا زمانی که دارایی به فروش نرسد و افزایش بها نقد است و افزایش بهای دارایی

گونه مالیاتی پردازد. اضافه کنم که نظام مالیاتی کنونی امریکا هیچنشود مالیاتی نمی

آراپوگلو و دیگران هم تقلب ایجاد ی به گفتهبر ثروت ندارد. چهارمین تقلب مالیاتی 

ای است. موقعیت کنونی به این صورت است که هرگاه شما مبلغی را های خیریهبنگاه

شود ی خیریه اختصاص بدهید آن مبلغ مشمول تخفیف مالیاتی میبه یک مؤسسه

روت هیچ اجباری ندارد که ث ی خیریهمؤسسه» ولی قانون کنونی به این صورت است 

دارد که ی مالیات داخلی مقرر مییافته را هزینه کند. در واقع قوانین ادارهتخصیص

گذاری شده در یک سال هزینه شود. و جالب این که درصد از دارایی سرمایه 5تنها 

های دیگر بشود و ضرورت قانونی تواند صرف پرداخت مزد یا هزینهدرصد می 5این 

« وعی شود که خیریه بر آن اساس تأسیس شده استوجود ندارد که حتماً صرف موض

مرا بگیر اگر »تقلب مالیاتی دیگر درواقع بیان بیرونی این ضرب المثل معروف است 

اند تا امکاناتی برای پنهان های مالیاتی ایجاد شدهبه سخن دیگر پناهگاه«. توانیمی

پناهگاه مالیاتی ها فراهم بشود. اگر یک کردن درآمدها برای ثروتمندان و بنگاه

توانند از آن استفاده ها میعنوان امکاناتی غیرقانونی اعلام نشود ثروتمندان و بنگاهبه
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کنند. حداکثر این که اگر مأموران مالیاتی بتوانند تقلب مالیاتی ناشی از استفاده از آن 

ت را شود تا مالیاپناهگاه را کشف کنند حداکثر این که از متقلب مالیاتی خواسته می

تر از طور متوسط کمی دیرکرد و احتمالاً مقداری جریمه بپردازد. بهی بهرهاضافهبه

شود و به این ترتیب احتمال های مالیاتی هر ساله حسابرسی میدرصد از اظهاریهیک

عکس خبر [ به12های مالیاتی کشف شوند چندان قابل توجه نیست.]این که تقلب

اند که برای ایست مالیاتی در واشنگتن به ثبت رسیدهیلاب 17500داریم که بیش از 

ایم و تر هم گفتهکنند. پیشگذاران در پیوند با مالیات فعالیت میتأثیرگذاری بر قانون

های فراملیتی در های مالیاتی در پیوند با مالیات بر سود بنگاهاضافه کنیم که سوراخ

یک بازی سیاسی است که از سوی  ییک خلاء سیاسی وجود ندارند و درواقع نتیجه

شود. متخصصان مالیاتی فراوان که از صاحبان این منافع گسترده برعهده گرفته می

های خود برای ی مهارتشوند از همهکار گرفته میها و ثروتمندان بهسوی بنگاه

 های مالیاتیگیرند به سخن دیگر این تقلبهای مالیاتی بهره میاستفاده از این سوراخ

های ریزی شده است. این بنگاهریزی و برنامهافتد بلکه طرحطور مستقل اتفاق نمیبه

توجهی دارند و از آن برای پیشبرد منافع فراملیتی و ثروتمندان قدرت سیاسی قابل

ی کار از جمله حفظ و حتی گسترش این گیرند و شیوهخود به کمال بهره می

های مالیاتی است. در امریکا و در هگاههای قانونی و حفظ و گسترش پناسوراخ

ی اروپا، لابی کردن به صورت یک کار اساسی و دائمی درآمده است. در اتحادیه

، ص 2017های مالی به احزاب سیاسی همان نقش را دارد. دونالد )بریتانیا هم کمک

پنجاه بنگاه فراملیتی بزرگ امریکایی در  2015تا  2009( متذکر شد که در طول 98

میلیون دلار مشخصاً 352اند که گری کردهمیلیارد دلار صرف لابی 2.5کل بیش از 

صرف لابی کردن برای منظورهای مالیاتی شد. درعین حال، در طول این مدت این 

مند شدند به عبارت دیگر به های مالیاتی بهرهمیلیارد دلار تخفیف 423ها از بنگاه

دلار  1200ها امور مالیاتی شد این بنگاهازای هر دلاری که صرف لابی کردن در 

به این سو سهم سود  1952اند. ازسوی دیگر در امریکا، از تخفیف مالیاتی گرفته

درصد افزایش یافت  8.5درصد بود به  5.5ها به نسبت تولید ناخالص داخلی که بنگاه
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 1.9به  درصد بود 5.9پردازند به تولید ناخالص داخلی که ولی نسبت مالیاتی که می

 (.98درصد سقوط کرد )همان، ص 

ی اول این است که چه در صفحات پیش وارسی کردیم در وهلهآمد آنپی

( گزارش 2016شود. اکسفام )شدت تضعیف میهای مدرن بهی مالیاتی دولتپایه

میلیارد دلار از درآمدهای  111طور متوسط دولت امریکا هرساله کرده است که به

دهد و میزان زیان ناشی برای کشورهای در حال توسعه از دست می مالیاتی خود را

میلیارد دلار است. دیگر پژوهشگران  100های مالیاتی هم سالی ی تقلبدر نتیجه

های ناشی از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات برآوردهای ی زیانولی درباره

ی شکاف مالیاتی ( که درباره2014ی مورفی )گفتهاند. بهبالاتری به دست داده

تر از آن چیزی است که مراتب بیشکند میزان این شکاف بهدربریتانیا پژوهش می

گوید. شکاف مالیاتی هم درواقع تفاوت بین مالیاتی است که باید براساس دولت می

 2010شود. در سال چه در واقعیت پرداخت میقوانین جاری پرداخت شود و آن

این شکاف به  2014میلیارد پوند بود ولی برای  95مورفی این شکاف  براساس برآورد

ی تر از کل بودجهمیلیارد پوند بیش 20میلیارد پوند افزایش یافت که درواقع  122

میلیارد پوند  85آموزشی در بریتانیاست. جزییات این شکاف مالیاتی هم جالب است. 

میلیارد پوند  19رداخت مالیات هم ی اجتناب از پزیان فرار مالیاتی است و هزینه

ی مالیات شود. ادارهمیلیارد پوند دیگر هم مالیاتی است که پرداخت نمی 18است و 

کل شکاف  2010دهد و براین گمان است که در تری میبریتانیا برآورد بسیار کم

تر میزان این شکاف حتی کم 2013میلیارد پوند بود ولی بعد برای  42مالیاتی تنها 

ی کارگری خدمات بازرگانی اتحادیه 2010میلیارد پوند. اما در  35گزارش شد؛ 

میلیارد آن فرار مالیاتی و اجتناب از  95میلیارد پوند اعلام کرد که  120شکاف را 

-2011پرداخت مالیات بود. دولت وقت از این برآورد انتقاد کرد و برای سال مالی 

ی شواهد موجود د اعلام کرد که براساس همهمیلیارد پون 35میزانش را تنها  2012

ی عدالت مالیاتی برای کند. برآورد شبکهبرآوردی است که شکاف را کم برآورد می

ی کارگری خدمات بازرگانی بسیار نزدیک به برآورد اتحادیه 2014-2013سال مالی 

 داند.میلیارد پوند می 119.4است و میزانش را 
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یاتی مشکل جریان غیرقانونی مالی را هم داریم درکنار کوشش برای تقلب مال

های اخیر روند افزایشی داشته است. برای روشن شدن موضوع به چند که در سال

 نمونه اشاره می کنم.

برای این که حجم مشکلی که وجود دارد روشن شود بد نیست اشاره کنم که 

دلار از چین  تریلیون 3.79درکل بیش از  2011-2000شود که در طول برآورد می

کنیم های منفرد نگاه کنیم مشاهده میدر برده شد. اگر به سالبه طور غیرقانونی به

 2011میلیارد دلار بود در  172تنها  2000که میزان جریان غیرقانونی مالی که در 

(. با توجه iv، ص2012میلیارد دلار افزایش یافت )کار و فریتاس،  602.9به بیش از 

شان نداریم ولی ریان غیرقانونی مالی البته که آمارهای رسمی دربارهبه ماهیت این ج

های مالیاتی باید روی برآورد پژوهشگران تکیه کنیم. به این ترتیب همانند تقلب

در برده طور غیرقانونی از چین بهای از منابعی که بهشود که بخش عمدهروشن می

نامم دوباره به صورت [ می13«]وارهحرکت دایر»چه که آن را شود بعد براساس آنمی

های شود و از دولت هم یارانه و تخفیفداری مستقیم خارجی وارد چین میسرمایه

گیرد. اول گیرد. درآمدهای مالیاتی دولت از دو سو زیر ضرب قرار میمالیاتی می

اصطلاح های پرداختی به بهشود و بعد یارانهدرآمد مالیاتی که پرداخت نمی

چنین گذار خارجی که باید از منابع دیگر تأمین مالی شود. دولت میزبان همهسرمای

ها کند و به آنهای داخلی را تضمین میهای خارجی به بنگاههای پرداختی بنگاهوام

دهد. البته که شدت کاهش یافته ارایه میهای بهزمین و تسهیلات دیگر با هزینه

گذاری مستقیم خارجی در عنوان سرمایهن بهطور قانونی هم از چیمنابع مالی به

شود ولی مدتی بعد همان منابع در برده میکنگ و جزایر ویرجین انگلیسی بههنگ

عنوان گردد. بهگذاری مستقیم خارجی این کشورها به چین بازمیعنوان سرمایهبه

 نفر جمعیت دارد و تولید 28000مثال جزایر ویرجین انگلیسی، کشوری که تنها 

شود که شود، گفته میمیلیارد دلار برآورد می 1.1هم حدود ناخالص داخلی آن

گذاری کرده است. ناگفته روشن است که این ارقام میلیارد دلار درچین سرمایه213.7

وار حرکت منابع مالی را در نظر خوانی ندارد مگر این که ما سیر دایرهدیگر همبا یک

 داشته باشیم.



 احمد سیف 70 

 135شود که دولت امریکا سالی در گزارش دیگری مدعی می( 2017اکسفام ) 

ها و ثروتمندان درآمد مالیاتی از دست های مالیاتی بنگاهی تقلبمیلیارد دلار درنتیجه

میلیارد دلار  100دهد و زیان برآوردشده برای کشورهای در حال توسعه هم سالی می

ی نه پراکنده بلکه درسطح ( براین گمان است که تقلب مالیات2016است. اکسفام )

افتد. این مسئله از این نظر بسیار مهم است که اگر نظام ای اتفاق میبسیار گسترده

چنین تهیه و مالیاتی درست تنظیم شده و کار کند منابع لازم برای بازتوزیع و هم

تدارک کالاها وخدمات عمومی که مؤثرترین راه برای کاستن از نابرابری است فراهم 

نگرم این مسئله کاملاً سرراست است ولی ود. از منظری که من به جهان میشمی

انتقال قدرتی که در اقتصاد جهانی صورت گرفته است باعث شده که نظام مالیاتی 

آمدهای بازتوزیعی خود را به مقدار زیادی از دست بدهد. اگر نظام موجود ما پی

چه براساس قوانین یتی موفق هم آنهای فراملمالیاتی تصاعدی داشته باشیم و بنگاه

شود که تری برای دولت ایجاد میجاری باید پرداخت شود را بپردازند درآمد بیش

گذاری شود. اگر تر و با کیفیت بهتر سرمایهی خدمات عمومی بیشتواند در تهیهمی

ب ها موجگذاریایجاد یک نظام رفاه اجتماعی بهتر را کنار بگذاریم این نوع سرمایه

تر نه فقط تر شود و رشد بیششود توان رقابتی اقتصاد هم دربازارهای جهانی بیشمی

های مالیاتی برخورد لازم عملی که پایدار هم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی با تقلب

 گیرد از دو حال خارج نیست:صورت نمی

 ها هم ی خدمات عمومی کاهش یابد و طبیعتاً کیفیت آنیا باید عرضه

 شود.زلزل میمت

 رفته مالیات بر دیگران را یا باید برای جبران درآمدهای مالیاتی ازدست

 افزایش داد.

از منابع پژوهشی گوناگون خبر داریم که برای تأمین درآمدهای مالیاتی از 

ی مالیات برارزش افزوده که یک مالیات قهقرایی است مقبولیت زیادی دست رفته

تر شدن ام خصلت قهقرایی آن باعث بیشاشاره گفتهکه بهطور پیدا کرده است و همان

کند که در کشورهای بخش ( گزارش می2، ص 2016نابرابری خواهد شد. اکسفام )

ها با وضع مالیات بر ارزش افزوده درصد از درآمدهای مالیاتی دولت 67جنوبی افریقا 

های فقیر و بر دهک تریها هم به نسبت فشار بیشآید و این نوع مالیاتبه دست می
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ها و کند. باید بلافاصله اضافه کنم که کاستن از مالیات بر شرکتفقیرتر اعمال می

تر ها و ثروتمندان بیششود تا درآمد پس از مالیات بنگاهثروتمندان اگرچه باعث می

چنین ثروتی دربیاید ولی تر درآمدی و همشود و در نهایت به صورت شکاف بیش

شود آمد مثبتی بر اقتصاد در کلیت خود ندارد. گفته میدانیم که پیتجربه میبه

گذاری مستقیم خارجی به این شود تا سرمایهها باعث میکاستن از مالکیت بر شرکت

ی اغلب کشورها بسیار مفید و حتی لازم است. کشورها جلب شود که برای توسعه

دهند که اتفاقاً نشان میی توان رقابتی کشورها داریم هایی که دربارهپژوهش

ها برای ورود به یک کشور اهمیت ها در ارزیابی بنگاههای مالیاتی به بنگاهتخفیف

ها، چه مهم است کیفیت و گستردگی زیربناهای ارتباطی، جادهزیادی ندارند بلکه آن

دلیل کمبود منابع ـ ازجمله به خاطر همین راه آهن، بنادر است که اتفاقاً به

برند. دراین راستا گزارش فوروم سر میای مالیاتی ـ درشرایط ناهنجاری بههتخفیف

ترین عامل جلب شود عمده( را هم داریم که در آن گفته می2016اقتصاد جهانی )

چنین وجود کارگران بامهارت ها و همی خارجی در واقع کیفیت زیرساختسرمایه

رها صدمه دیده و درسطوح قابل بالاست که هردو به دلیل کمبود منابع دراین کشو

رسد که در سطح جهانی با مسابقه برای قبولی نیستند. در این زمینه، به نظر می

ی گذشته، سود خالصی که از رسیدن به حداقل مالیات روبرو هستیم. در سه دهه

تریلیون دلار در  2شده از های مالیاتی پارکهای بزرگ فراملیتی در بهشتسوی بنگاه

( ولی مالیات بردرآمدی 3افزایش یافت )ص.  2013تریلیون دلار در  7.2 به 1980

شود از این روند تبعیت نکرد و این مقوله ها پرداخت میکه از سوی این بنگاه

ها خصوص برای کشورهای فقیر یک مشکل اساسی است. مالیات برسود شرکتبه

تر است از دو برابر مهم عنوان بخشی از درآمد مالیاتی کل در کشورهای فقیر بیشبه

کند که این ( برآورد می3، ص 2013داری. اکشن اید )تا در کشورهای غنی سرمایه

 138پردازند سالی های فراملیتی میهای مالیاتی که به بنگاهکشورها به خاطر یارانه

درصد بود در  27.5ها که کنند. نرخ متوسط مالیات بر سود بنگاهمیلیارد دلار ضرر می

متوسط  20(. برای کشورهای گروه 5درصد کاهش یافت )همان، ص  23.6به  2015

درصد در  30تر از درصد بود به کم 40سال قبل  25ها که نرخ مالیات برسود بنگاه
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ها در کل سهم درآمد مالیات برسود بنگاه OECDرسید. برای کشورهای عضو  2015

درصد کاهش  2.8به  2014در  درصد بود 3.6،  2007ها که در سال درآمد دولت

تأمل دیگری هم ی قابلگفته به نکته( در همان پژوهش پیش2016یافت. بروکز )

رسد در برخورد با تقلب مالیاتی یک اشاره دارد. در امریکا و بریتانیا به نظر می

های مالیاتی مراتب هم داریم. به سخن دیگر در حالی که حسابرسی اظهارنامهسلسله

یا « تقلب مالیاتی»های فراملیتی روند نزولی دارد ولی در برخورد با ن و بنگاهثروتمندا

شود. تری اعمال میگیری بیشفقرا سخت« های رفاهیتقلب در دریافت پرداخت»

های مالیاتی ناگفته روشن است که فقرا برای مثال ممکن است در پیوند با تخفیف

های رفاهی راست نگویند. داختی پرکنند و یا درباره« تقلب»مخصوص فقرا 

 اند.هرحال ارقام آمده در این جدول قابل تأملبه

 جدول یک:
 2010-2009ی افراد به دلایل جرایم تقلب مالیاتی یک میلیارد پوندی در بریتانیا، سال مالی تعداد محاکمه

 تعداد شرح

 5 مالیات مستقیم، مالیات بردرآمد

 50 هارفهمالیات غیر مستقیم، مالیات و تع

 140 های مالیاتی، حق اولاد و خانوارهاتخفیف

 9000 ی بیکاری و نقص عضوهای رفاهی، بیمهپرداخت

 12 ص 2016 بروکز،: منبع

ام دشوار است المللی ارایه کردهبا بررسی مختصری که از نظام مالیاتی بین

وءاستفاده های قانونی برای سبپذیرم که به حال خود رهاکردن این همه سوراخ

های مالی خصوصی و کاری باشد. برای مثال، در امریکا شرکتتصادفی و یا ازسر ندانم

توانند بخش بزرگی از حقوق ها( میفاندگذاری )هجهای بزرگ سرمایهمدیران صندوق

ای به ثبت برسانند و در نتیجه، به و مزدهای خود را به صورت درآمدهای سرمایه

درصد مالیات بپردازند. با  15درصد مالیات بدهند، تنها  40جای این که نزدیک به 

 این همه، پرسش این است که چه باید کرد؟
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 کرد؟ دیچه با. 3

تنها نظامی که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شده بود های اخیر نهدر دهه

ا از طور مؤثری عوامل اقتصادی را عملاً تشویق کردند تقدم برچیده شد بلکه بهبهقدم

 ای که ایجاد شد استفاده کنند: اجزای نظام تازه

 های مالیاتیبهشت 

 کاری مالی و مالیاتیمناطق پنهان 

 فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات 

به گمان من، اولین قدمی که باید برداشته شود کوشش برای ایجاد شفافیت 

شویم فرایند مقابله با آن باید یرو ممالی است. به این ترتیب وقتی با فرارسرمایه روبه

ی فراری باشد. هم سرزمینی که سرمایه از آن مسئولیت هر دو سوی این سرمایه

کند. یعنی هر دو کشور باید برای گریزد و هم کشوری که سرمایه به آن ورود میمی

رود اطلاعات لازم را فراهم آورند و گریزد و به جای دیگری میای که میثبت سرمایه

ی فساد در کشورهای ی اطلاعاتی هم صورت بگیرد. ما دربارهتر باید مبادلهز آن مهما

نسبت کاملی داریم ولی در نظر در حال توسعه و کشورهای نوظهور دانش به

ی تری دربارهوگوی کمشود بحث و گفتگیریم وقتی فرار سرمایه آغاز مینمی

شود صورت بگیرد و ایه به آن وارد میسرزمینِ از نظر مقررات مالی فاسد که این سرم

شود. با توجه به مقیاس مشکلی که هست به اغلب در این زمینه سخنی گفته نمی

اعتقاد من لازم است کنفرانسی جهانی برای مقابله با انتقال غیرقانونی منابع مالی 

و ی اجتناب از پرداخت مالیات صورت بگیرد که علاوه بر جریان غیرقانونی به مقوله

کار هم برخورد شده و برای مقابله با آن چنین مناطق از نظر مالی پنهانهم

های لازم اتخاذ شود. در این راستا، من خواهان ایجاد یک سازمان جهانی سیاست

ای از قواعد و مقررات المللی هستم. باید مجموعهبرای مدیریت نظام مالیاتی بین

اشد تدوین شده و مورد توافق قرار گرفته و المللی داشته بحسابداری که کارکرد بین

گذاران، و دیگر صاحبان منابع کنندگان، سرمایهاعمال شود و دراین فرایند باید مصرف

المللی مالی بررسی در جهان مشارکت کنند و موقعیت مالی کشورها در مبادلات بین

 شود.
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انی برای ی جه( من هم موافقم که جامعه78، ص 2015در توافق با زوکمن ) 

المللی به فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت کشورهایی که با زیرپا گذاشتن قواعد بین

ی های واقعی مالی در نظر گرفته شود. به گمان من همهکنند تحریممالیات کمک می

کنند باید مجازات شوند. های گسترده مالیاتی مشارکت میکسانی که دراین تقلب

لی جهانی لازم است تا روشن شود چه منابعی وجود دارد و های مایک ثبت دارایی

شود و به چه میزان. این منابع در مالکیت کیست و به چه کشوری مالیات پرداخته می

بنگاهی های درونیکی از کارهایی که باید صورت بگیرد این است که باید وام

یاید. این نوع ی پرداختی به آن به مشمولیت مالیاتی درببازتعریف شده و بهره

عنوان منابع مالی بنگاهی است و باید بهها در واقع انتقال منابع درونستانیوام

ی بنگاهی به آن نگریست و از نظر مالیاتی به همین صورت ارزیابی شود. مقولهدرون

ویژه باید مبادلات های کاغذی باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد و بهایجاد بنگاه

های درونی منبع بخش بزرگی از این گذاریه با استفاده از قیمتبنگاهی کدرون

المللی که طور جدی بررسی و براساس استانداردهای بینهای مالیاتی است بهتقلب

طور کلی، معتقدم که برای توفیق در این مبارزه باید ایجاد شوند مدیریت شود. به

های مالی و ی قدرته باید همهالمللی لازم است و تا دیر نشدی بینهمکاری گسترده

 اقتصادی جهان را به این همکاری فراخواند.
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 گفتارپیش

 غیر و «خود در چیزی» سانی جهانی که ذاتی خودپو دارد و بهدر پویش سرمایه

 که رسدمی فرا عطفی نقاط کرده، دوجا و مسخ را دنیا کل گویی شناخت،قابل

 .شودمی پدیدار اشمتناقض سرشت و فروریخته اسرارآمیزش یپوسته

های اقتصادی داری، چنین نقاط عطفی غالباً با ظهور بحراندر مناسبات سرمایه

 که ستاین شده نمایان «مالی یسرمایه بحران» چه امروز درتوأم بوده است. آن

 پیشین دوران هایبحران تخفیف بلکه است، سرمایه روابط ذاتی فقط نه بحران وجود

 و تربیش حدت و شدت با را سرمایه انباشت معضل و نبوده بحران حذف معنیبه نیز

 دهد.نو بروز می از ترعمیق ابعادی

های اجتماعی جدید در ابعادی عجین شدن بحران مزمن کنونی با ظهور جنبش

ی مالی بر روند تولید و بازتولید را به چالش مایهی انحصاری سرجهانی که سلطه

ی آغاز نوینی در خرد عمومی است که در صورت تداوم و اند، نشانگر نقطهکشیده

تعمیقش، قدرت ادراک و ظرفیت برقراری روش جدیدی از زندگی را در نهاد خود 

 دارد.

 خود» یهی مالی و فروریختن توهم سرمایدر عین حال با ترکیدن حباب سرمایه

 بودن ساختاری به بردن پی با داریسرمایه دوراندیش متفکران از بسیاری ،«زاارزش

بین  گسست گسترش روند به دادن خاتمه برای جوییچاره درصدد کنونی، بحران

اند. اقتصاددانانی که تئوری بحران مارکس را در انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال برآمده

جهانی دوم برای همیشه مدفون کرده بودند، دوباره به دوران رونق بعد از جنگ 

قول خودشان با پی بردن به ماهیت بحران، از نتایج اند تا بهمارکس رجوع کرده

 (۱منطقی ناگوارش جلوگیری کنند.)

 سراسر در «سرمایه» آوری به مارکس و تجدید چاپ و استقبال از کتابروی

 عمومی مباحث در موضوعیتش و «رمایهس» مطالعاتی هایگروه ظهور نیز و جهان،

 .است مارکس هایاندیشه بودن امروزی از حاکی درواقع
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ست که با بازگشت به مارکس، به سهم خود گام کوچکی جهت گفتار کنونی برآن

سوی آینده شناخت بحران سرمایه برداشته و مدخلی برای بحث و چشم اندازی به

 باشد.

 «یستیتالیکاپ سمیکمون». 1

ها و مؤسسات مالی آمریکا از مصادف با دهمین سالگرد نجات بانک ۲۰۱۸سال 

 وقت، جمهوررئیس تأیید با «پالسون هنری» ورشکستگی کامل است. ده سال پیش

 از را دلار تریلیون یک به نزدیک ،»تارپ» العجلی موسوم بهرح ضربط با بوش، جورج

 و جسورانه ندیسخاوتم این. ریخت مالی مؤسسات جیب به ملی یخزانه

 تشدید و یافت تداوم اوباما باراک انتخاب با آمریکا، مردم هایدارایی با افسارگسیخته

 .شد

های رت یافت و رسانهشه «پالسون هنری کمیسر» داری آمریکا بهرئیس خزانه

 اثبات به دیگر باریک (۲)«!ایمشده سوسیالیست همه ما» رسمی اعلام کردند که

 فرآیند در مرکزی دولت نقش برسر ایدئولوژیک اختلافات یههم رغمبه که رسید

 یهمه ،۱۹۳۰ بزرگ رکود همانند باشد، میان در «نظام» حیات پای وقتی اقتصادی،

شوند و راه نجات را در دخالت مستقیم و متحد می داریسرمایه هایجناح

 یابند.ی دولت میجانبههمه

ی های سهامی و چیرگی سرمایهرکتگفت که با پیدایش شدرستی میمارکس به

 اکنون است، استوار اجتماعی کار نیروی و تولید روش براساس ذاتاً که سرمایه» مالی،

 افرادی سرمایه یعنی) خود می گیردبه اجتماعی شکلی خصوصی، یسرمایه برخلاف

 خصوصی، هایشرکت با تعارض در و (باشند رسیده تعاون به مستقیم طوربه که

 سرمایه الغاى یمنزلهبه این. گردندمی پدیدار اجتماعی مؤسساتی سانبه مؤسساتش

 داریسرمایه تولید یشیوه چارچوب در خصوصی تملکی عنوانبه

 (۵۶۷:۳:سرمایه) «.است

گویی به منقدانش و رفع ابهام از اقتصاددانان در عین حال مارکس درمقام پاسخ

کرد که ی اجتماعی ارزیابی و تاکید میوعهمثابه یک مجمداری، سرمایه را بهسرمایه

 ابداً شود، گرفته درنظر «کلیت» یا «بلوک» عنوان یکی اجتماعی بهوقتی سرمایه
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 شویم، مواجه آن با باید چهآن» دهد.نمی ازدست را خود داریسرمایه خصلت

 (۵۰۹:۲ سرمایه،) «.است [کلکتیو] جمعی دارسرمایه

ربات مهلکی به مارکسیسم مارکس زد، این چه در قرن پیش ضدرحقیقت آن

های پسا مارکس بود که حذف مالکیت خصوصی و تصور غالب بر مارکسیست

پنداشتند. آنان چنان عزم خود را جزم شدن سرمایه را معادل سوسیالیسم میدولتی

اذعان کرد که در  ۱۹۳۰ی کرده بودند که حتی وقتی خود جوزف استالین در دهه

 حاکم اجتماعی تولید و کار روند بر کماکان «ارزش قانون» لیستیی سوسیاجامعه

 کمونیسم» یمقوله درواقع. داشتندنمی بر حمایت نیز و سماجت از دست است،

 تراکم نیز و رقابت فرآیند توصیف در مارکس خود که است اصطلاحی ،«کاپیتالیستی

 (۱۸۶۸ آوریل ۳۰ انگلس، به نامه) .بردمی کاربه سرمایه انباشت و

که مفاهیم کلیدی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی امروزی هستند این

 نبوغ و درایت یواسطهبه صرفاً اند،یافته اجتماعی فعلیت وی های«پیشگویی» و

 با برخورد در دیالکتیکی روش بازآفرینی مارکس روش یمشخصه. نیست مارکس

 امور در حرکت آزادی» کانقول خودش به وی امست که بها (آمپریک) تجربی مقولات

 به سطح از داری،سرمایه اجتماعی روابط تعیین در مارکس لذا. دهدمی را «مادی

 تا را سرمایه حرکت قوانین و درونی تعارضات و رفته «ذات» به «نمود» از و عمق

، در «ایهسرم» اول جلد در که روست همین از. کندمی دنبال اشمنطقی فرجام

ی منطقی تراکم و تمرکز دهد که ادامهمی تشخیص ،«سرمایه تانباش فرآیند» بخش

 یک دست در اجتماعی یسرمایه کل» تواند به شرایطی منتهی شود کهسرمایه می

 (۷۷۹:۱:سرمایه) «.گردد متحد واحد داریسرمایه شرکت یک یا و واحد دارسرمایه

 «ذات» تا «نمود» از .۲

داری، ی تولید سرمایهتبیین شیوهترین مقولات مارکسی در یکی از اساسی

های نمودی روابط سرمایه از ماهیت و ذات آن روابط است. مارکس دائماً تفکیک جلوه

بودند، اصولًا نیازی ورزید که چنانچه نمود و ذات همواره قرین یکدیگر میتأکید می
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کلی به مور مستقیماً منطبق بودند، علما ذاتی و نمودی شکل اگر» .بود نمی «علم» به

 (۹۵۶:۳:سرمایه) «گشت.زائد می

افزایی سرمایه، دارای حرکتی دورانی است که فرآیند از منظر مارکس، روند ارزش

ی بازار و مبادله، دوباره به تولید بلافصل تولیدی را با میانجیگری گردش، یا عرصه

از  ی گردش، انبوهیسرمایه در عرصه روابط پیکربندی. کندمی متصل )بازتولید(

 تولید یسرچشمه که سازدمی پدیدار را «شکلی هایدگردیسی» های مختلفلایه

 وجودی «میانجی» این خود که وجهیبه پوشاند،می ابهام از ایپرده در را ارزش

 در امر این. گرددمی آفرینیارزش عامل خود خودیبه و یافته مستقل ظاهربه

 کندمی اسرارآمیز قدریبه را گردش یدهپدی بازار، در مبادله «حاملان» خودآگاهی

 وجودبه که تولیدی فرآیندهای و مناسبات یکلیه از را ارزش یابیفعلیت یوهله که

 بندیساختمان از سرمایه بارآوری جدایی این. کندمی منتزع بودند اشآورنده

ه یک ی روابط اجتماعی را بو مجموعه بخشدمی خودکفا نمودی سرمایه به اش،درونی

 .دهدمی تنزل «خودش با سرمایه یرابطه» ی خالص، یعنی بهرابطه

جا ارزش داری، فرآیندی که ارزش و از آنهای اقتصاددانان سرمایهدر نظریه

چه شود. لذا آنرساند کاملاً مخدوش و ذاتی بازار میاضافی را از قوه به فعل می

 کار» یا) «مرده کار» ی اجتماعی بادهی تعامل و تداخل کار زنواسطهدرخلال تولید به

 و آمده وجودبه یافته، تجسم تولیدی وسایل و ابزار مجموعه درپیکر که ،(«گذشتگان

 شکی. شودمی «تولید یهزینه» معادل صرفاً است، یافته عینیت کالا یا محصول در

فروش برسد. اش بهنتر از ارزشگرا تواندمی معینی درمقطع کالا یک که نیست

ی معرفی و استفاده از یک تکنولوژی واسطهعنوان نمونه، یک محصول تازه که بهبه

تواند برای مدتی فراتر از ارزش آن فروخته شده و جدید به بازار رسیده است می

زودی خود این تکنولوژی جدید ی رقابت خارج کند. اما بهکالاهای دیگر را از دایره

. کندمی سقوط آن «قیمت» و رقابت تشدید گردیده ورشود، ازایننوعی همگانی میبه

 میانیگین طوربه «ارزش» و «قیمت» وسیع، نگرش یک در و درازمدت در بنابراین

 .یکدیگرند معادل

درواقع در دیالکتیک مارکسی، نمود و ذات در مقولات اقتصاد سیاسی از تبعات 

 عنوانبه «سود» ،«ارزش» نمود مثابهبه «قیمت» متعددی برخوردارند که شامل
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 تولید یعرصه نمود عنوانبه گردش یعرصه کلی طوربه و ،«اضافی ارزش» نمود

 اسمیت آدام و پتی ویلیام با که سیاسی اقتصاد اصیل علم مارکس، نظر در. گردندمی

ی وجود صهعر به پا موقعی فقط» رسدمی فرجام به ریکاردو دیوید با و شده آغاز

 جا،همان) «از فرآیند گردش به تولید انتقال پیدا کردند. گذاشت که مباحث نظری

 (۴۵۵ ص

 از یکی که کار از معینی شکل عنوانبه «دستمزدی کار» در این منظر حتی

 و بوده مرتبط توزیع یحیطه با نیز است داریسرمایه تولید اساسی هایشاخص

 از و دستمزد میزان و چگونگی بر تکیه لذا. نیست «ارزشی» تولید معرف خودخودیبه

 قانون و داریسرمایه روابط ماهیت ،«اجتماعی عدالت» بر سویهتک پافشاری جاآن

 .دهدنمی قرار پرسش و سنجش مورد را ارزش

 خاص تولیدی فرآیند اجتماعی اشکال با توزیع روابط اصطلاحبه» نظر مارکس،به

 ارزش لذا (۱۰۲۳جا، ص )همان« شود.د و از آن ناشی میدار مطابقت تاریخی معین و

 و فروشنده بین قرارداد ازپس نه و گردیده معین شود مبادله وارد آنکه از پیش کار

 لازم اجتماعاً کار از معینی میزان دیگری کالای هر همانند چراکه کار، نیروی خریدار

 .است شده مصرف تولیدش برای

 کار حین در و ششدن استخدام از بعد کار نیروی «مصرفی ارزش» وصف،با این

 یمعاوضه یا گردش یعرصه» :مارکس قولبه. شودمی بیگانه کارگر با و یافته فعلیت

 یمنزلهبه واقع در پذیرد،می صورت آن چارچوب در کار نیروی فروش و خرید که کالا

رابری، مالکیت ب آزادی، اختصاصی یعرصه یعنی است؛ بشر ذاتی حقوق موعود بهشت

 کالا، یفروشنده هم و خریدار هم عرصه دراین (۲۸۰:۱:سرمایه) «و فایده گرایی.

 افرادی عنوانبه هاآن. اندشده عمل وارد خودشان «آزاد» یاراده با کار، نیروی بخوان

 شود،می معاوضه جااین در چهآن پس. برابرند قانون پیشگاه در و بسته قرارداد آزاد

 «.است برابر» هایارزش

 هیاهو پر یعرصه این بگذارید» آورد که:ه مارکس بانگ برمیبرای همین است ک

 صورت عام دید برابر در و سطحی چیز همه آن در که ایعرصه ـ کنیم ترک را

 تولید پنهان منزلگاه وارد کار نیروی صاحب و سرمایه صاحب همراهبه و ـ پذیردمی
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 برای مگر ستا ممنوع ورود› اش اعلام شده:یورود در یآستانه در که شویم

 همچنین ،«افتراق» حین در «ذات» و «نمود» همه،بااین (جاهمان) «.‹وکارکسب

 رغمبه نمود، یک و گردد «پدیدار» بایدمی مآلاً ذات یک. اند«تشابه» یدربردارنده

 .است ذات یک نماد گوناگونش، صورتبندیهای و تحولات تمامی

 دوباره را خواننده مالی، یمایهسر وارسی درحین ،«سرمایه» مارکس درجلد سوم

 از ناشی خود آمیز اسرار نماد این که کندمی اظهار و داده رجوع اول جلد به

 در ما. افتدمی اتفاق تولید فرآیند خود درخلال که است ابژه و سوژه واژگونگی»

های سوبژکتیو کار مندیتوان تمامی گونهچه که کردیم ملاحظه [اول جلد] جاآن

سو ارزش، یعنی کار گردند. از یکسان نیروهای مولده سرمایه نمودار میبهبارآور 

یابد، از دیگر سو، گذشتگان که بر کار زنده مسلط است، در سرمایه شخصیت می

شود. این مثابه یک کالا، پدیدار میعنوان نیروی کاری عینیت یافته، بهکارگر به

ی تولیدی نیز ضرورتاً به مفاهیم هی سادی واژگونه حتی در خود یک رابطهرابطه

ای که جاشدهشود؛ یعنی آگاهی جابهی چنین وضعیتی منجر میمتناسب و واژگونه

ی گردش تداوم و توسعه های خود عرصهسپس با تحولات و دگردیسی

 (۱۳۶:۳:سرمایه) «یابد.می

 هیسرما «یوارگبت» یشکل عال ای یمال یهیسرما. 3

 بازار روی بر را خود مفاهیم تمامی نامد، می «مبتذل» چه مارکس اقتصادیاتآن

 و تحولات «جادوی و سحر» اسیر روازاین و است کرده متمرکز کالایی یمبادله و

 یسرمایه چیرگی سپس و گسترش ظهور، با. است سرمایه گردش هایدگردیسی

 ایرهوابت» به و یافته «ناب» هایی ون شکلی اسرارآمیز خصلت این که است مالی

 .شودمی مبدل «خودکار

ی بازگشت آن به تر اشاره شد، درحرکت واقعی سرمایه، وهلهطور که پیشهمان

پذیرد. پولی که به ابزار تولیدی مبداء خویش با وساطت فرآیند گردش انجام می

ی فروش آن کالا، اسطهوبه و گرددمی مبدل «کالا» تبدیل شده بود، درخلال تولید به

شود. مارکس این حرکت دورانی پول تبدیل شده و وارد فرآیند بازتولید می دوباره به

 .کندمی بندیصورت «اضافی پول – کالا – پول»را بصورت 
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عنوان سرمایه وام داده شده بود، ی مالی، حرکت واقعی پولی که بهاما در سرمایه

نجام پذیرفته است. گیرنده ادهنده و وامشود که بین وامای میصرفاً مترادف معامله

 وارد شودمی مسترد «بهره» همراهای که بهی زمانیکه پول وام داده شده در فاصلهاین

. است پذیرفته صورت معامله آن از خارج که است حرکتی شده، انفعالاتی و فعل چه

ای موجود (، ظاهراً واسطهپول یبهره) یافتهافزایش پول و پول بین دیگر جااین در

 نیست.

 استحاله «اضافی پول – پول» فرمول به «اضافی پول – کالا – پول» لذا فرمول

 از شده، منجر پول بازدهی به که تعیناتی یکلیه و آوردمی پول پول، یعنی یابد؛می

 شکل» را افزاییارزش معین شکل این مارکس. ماندمی پنهان انظار

. است «معنی فاقد» وری کاملاًخواند، چرا که این بهرهمایه میسر حرکت «غیرعقلانی

 عمومی شکل نوعیبه کند،می سیر گردش مدار در که نیز تجاری یسرمایه حتی

 از اینکه با لذا. شودمی فروش و خرید فرآیند شامل و کندمی حفظ را سرمایه حرکت

شده است و نه حاصل  ناشی اجتماعی یرابطه یک از برد،می سود «غیر» فعالیت

 .صرف «شیئ» یک

 که ارزشی همانند را خود و هاست«کمیت» ی مالی معرف رابطه بیناما سرمایه

 یک رابطه در اجتماعی یرابطه» جااین در. سازدمی وانمود زاستارزش خود مستقیماً

 پول بالفعل یاستحاله عوضبه ما. است رسیده کمال به خودش با پول، یعنی شیئ،

 خصلت مالی یسرمایه (۵۱۶ ص) «مواجهیم. سرمایه، با یک شکل بری از محتوا به

 کاملاً را ارزش تولید منبع و کندمی کمال و تمام را آن وارگیبت و سرمایه مرموز

 و بردمی تحلیل را سرمایه تعینات تمامی ،«ناب وارگیبت شکل» این. سازدمی مدفون

 کند.می «نامرئی» را آن سازواقعی عوامل

 سرمایه معادل شیئ، یک عنوانبه صرفاً (ارزش ،کالا پول،) شیئ،» اکنون یک

 یک از برآمده که خاصیتی عنوانبه است، تولیدی فرآیند کل حاصل چهآن. گرددمی

 شیئ یک سرمایه (۵۱۶ ص سوم، جلد سرمایه،) «.شودمی پدیدار است درخود چیز

 مثابهبه که شودمی مبدل «ایسوژه» ای عامل به سرمایه سرمایه؛ شیئ، و شود،می
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 سانبه ،«غیبی» کیفیتی از برخورداری با که کمیتی رسد؛می فروشبه «شیئ» یک

 .سازدمی خود آن از را اجتماعی ثروت کل فعال، و خودکار ایسوژه

 دین» به را اشیا یافتگیشخصیت و اجتماعی روابط «یافتگیشیئیت» مارکس این

قدرت جادویی خود کرده و  کند که نمایندگانش را مسخیه میتشب «روزمره زندگی

 مرتباً را سرمایه موجود، وضع واعظان و مداحان. بردمی فرو «عالم توهمات»در 

 جا،همان) .کنندمی پرداخته و ساخته ناب، «جزم یک» و «طبیعی ضرورتی» همچون

 (۹۶۰ ص

برکشیدن از  نقاب نیز و مسیحی جهان «وجدان» مارکس برای تکان دادن

 یسرمایه» ی مالی را درا یک بررسی تاریخی، اصحاب سرمایهی تزویرگرش، بچهره

 برملا ـ خوارینزول ـ پول یبهره آزادسازی در را کلیسا نقش و یابدمی «ربایی

 کردن برجسته با و رجوع لوتر مارتین به بارها «سرمایه» کتاب در رواین از. سازدمی

های مشروحی از وی را بازگو قولی کلیسا، نقلر قدرت مطلقهدربراب او ایستادگی

 عمل اسحاق کلمات به» کند کههایش اخطار میکند. لوتر در یکی از خطابهمی

 را باشند ربوده غاز چندر که دزدهایی چراکه دزدانند، همدست شما حاکمان :کنید

ها مؤید این کنند. آنیم تبانی چاپندمی را دنیا کل کهکسانی با ولی کنندمی اعدام

 (۴۴۹ ص جا،همان) «زند.اند که: دزد بزرگ، دزد کوچک را سر میثلالمضرب

همراه ظهور نظام بانکی، ی مالی و بهبه باور مارکس، با فراگیر شدن سرمایه

ی مشاوران، مدیران عامل، های جدیدی در چهرهسیستم اعتباری و بازار بورس، انگل

ی ی بزرگ سهامی پا به عرصههابازان، و شرکتبازان، بورسها، سفتهرؤسای بانک

. دهند می تشکیل را «مالی جدید آریستوکراسی» گذارند که جمعاً یکوجود می

 روبنای تولید، حرکت واقعی روند برفراز «بورژوایی یجامعه امنای هیئت» این

آورند که به می وجودبه اعتباری و کاغذی تصنعی، بندیهایصورت از ایگسترده

ها و سرمایه و خلع مالکیت عملی بسیاری از صاحبان شرکتتر تمرکز هرچه بیش

شود. این سلب مالکیت در چارچوب نظام های خصوصی منجر میکارخانه

ی اجتماعی در دست عده ی تصاحب کل سرمایهمنزلهداری، بهسرمایه

و سیستم اعتباری،  بورس بازار از برداریبهره با که است «بردارکلاه» ای

 متعلق هاآن خود به واقعبه که ایسرمایه با که شوندمی تبدیل «نیماجراجویا» به
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 مؤسسات ایحرفه سوداگران و دلالان درحقیقت پس. کنندمی قمار نیست

 امکان این و اندازندمی مخاطره به را «غیر» یسرمایه یا «اجتماعی یسرمایه» مالی،

 سازد.ن آسان تر میشابرای را کردن ریسک

 و تأسیس به حال عین در ،«سهامی هایشرکت» گیریس، شکلبه نظر مارک

 شخصی هایسرمایه با که شودمی منجر عظیمی تولیدی مؤسسات گسترش

 تراکم و است استوار اجتماعی تولید یشیوه بر ذاتاً که سرمایه. بودندنمی تحصیلقابل

ن وضعیتی به ی آن است، در چنینهادهکار پیش نیروی تجمع و تولید ابزار اجتماعی

 بلکه انفرادی ایسرمایه نه را پول بازار. شودمی تبدیل «اجتماعی» ایسرمایه

 بانکداران نظارت و کنترل تحت که کندمی نمایندگی متراکم و متمرکز ایمجموعه

راکی یک اشت یسرمایه» به واقعاً سرمایه جااین در مارکس، قولبه. گیردمی قرار

 (۴۹۰ ص جا،انهم) .شودمی مبدل «طبقه

 «یواقع» یهیو سرما «یموهوم» یهی. سرما4

ی عنوانی است که مارکس برای توصیف ماهیت سرمایه «موهومی»ی سرمایه

ی ی مالی در عرصهظاهر خودپو و خودمختار سرمایهی بهگیرد. سیرهکار میمالی به

از منشاء  قدریهای پیچیده و گوناگونش، درتداوم خود بهگردش در تمامی جلوه

کند که انگار سرمایه بدون تولید آفرینی و تولید ثروت مادی فاصله پیدا میارزش

ی مالی که در هیئت مؤسسات و داری قادر به رشد و خودافزایی است. سرمایهسرمایه

داران صنعتی را بدهکار و مغلوب خود کرده بود، های عظیم جهانی، سرمایهبانک

 کار عمومی روند یساده و صاف «حامل» و «عمله»حد یک ها را به اکنون منزلت آن

 .سازدمی مبدل «ر مزدگیرکارگ» به و دهدمی تنزل

 کار» دار فعال در سرپرستی، مدیریت و فرمانراویی مستقیم برنقش سرمایه

 تولید خلال در واقعی مولدان از کشیبهره خودش «کار» اما .شودمی خلاصه «غیر

 به نسبت مالی یسرمایه شده، محول وی به کار نیروی ثماراست که جاآن از. است

 تعارض یعرصه از «خارج» تفاوت بوده وکشی کاملاً بیهرهب حدت و شدت چگونگی،

 کندمی مطالبه مالی یسرمایه چهآن. بردمی سربه کارفرما و کارگر یبلاواسطه
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 فرآیند انفعالات و فعل اب چون و است، متناسب ایبهره یعلاوهبه سرمایه بازپرداخت

دار دارد و حتی از سرمایهن دیگران مشقت و رنج به کاری زند،نمی سروکله کاری

 تر است.رحمخصوصی هم بی

طور مستقیم با نیروی کار در حال مقابله نیست، و که بهی مالی با اینپس سرمایه

ف سرمایه ی فعال صنعتی یا تجاری است، در واقع معراش سرمایهطرف معامله

ی مولد است. لذا مندی از محصول کار غیر با میانجیگری سرمایهعنوان ابزار بهرهبه

را به جریان ی اجتماعی، بدون دخالت و حضور افرادی که آناین پندار که کل سرمایه

دور از معنا و بهی مالی مبدل شود، کاملاً بیتواند به سرمایهزا کند، میانداخته و ارزش

 است. واقعیت

های شکلی بازار های رونق مجموعه دگردیسیجا که در دورانبا وجود این، از آن

های ها و عنواناش، ازجمله اوراق بهادار، سهام مالی، اسناد، قبالهمالی در انواع مختلف

های بانکی و غیره، ها و حوالههای تضمینی، وثیقههای دولتی، چکمالکیت، قرضه

وسی با تولید واقعی، مرتباً درحال تکثیر و رشدند، پس در بدون هیچ ارتباط محس

ساز و خود پولخودیشود که پول بهذهنیت حاملان این معاملات این ادراک القا می

محض بروز بحران و تنزل های کاذب بهظاهر مستقل این عنوانبارآور است. حرکت به

 ود.شباره متوقف مییکاعتبار و بهای آن اسناد کاغذی، به

 صرفاً  خصلت سریعاً ،«صوری مالی هایسرمایه صابونی هایحباب ترکیدن» با

یک از آن اشکال شود که هیچها نقش بر آب گشته و معلوم میجعلی و تخیلی آن

 بسیاری حاملان بحران،. اندارزش فاقد خودخودیبه و نبوده «ی اصیلسرمایه»معرف 

 گل به ناموجود، ایسرمایه رسمی نمایندگان همثاببه را کاغذی و پوچ عناوین این از

که مجتمع عظیمی از دی و رکود اقتصادی با اینکسا. کندمی خرابخانه و نشانده

کشاند، درعین حال خود اهرم داران و دلالان مالی را به ورشکستگی میسهام

 شود.ی مالی میتر سرمایهقدرتمندی برای تمرکز هرچه بیش

قدرت مرکزی که در بانک انگلیس بود، با اتکا به توانمندی  در زمان مارکس، این

ود اقتصادی، مجموعی وسیعی از مؤسسات و سهام فروریخته را با مالی خود، ازپس رک

کرد. به باور مارکس، کل این نظام تصنعی را نه با وضع قیمتی نازل بازخرید می

توان از بحران نجات قوانین بانکی جدید و نه حتی با دخالت دولت مرکزی نمی
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کشاند نه بحران می ی سقوطداری را به ورطهچه سرمایهبخشید، چرا که اساساً آن

 افزایی است.مصرف، که سترونی و عدم قابلیت سرمایه در ارزش

شک تبعات بحران در تولید و بازتولید سرمایه، همواره شامل بازار و رکود در بی

های اصلی بحران ابتدا ی بازار نیز نشانهشود. اما حتی در عرصهخرید و فروش نیز می

فروشی که با ی خردهشود و نه در حیطهظاهر می فروشیدر معاملات کلان و عمده

ی بحران، وسعت کند، در آستانهطور که مارکس تأکید میمصرف مترادف است. همان

ی اوج هایی که فرآیند بازتولیدشان مهار شده، همواره در نقطهبازار و حجم سرمایه

های مولد نیز یهسرما است، مانده راکد بازتولید که ازآنجا (۶۱۴ ص جا،همان) است.

 ایستند.در مقیاسی وسیع از حرکت باز می

 بلکه است، شده تولید حد از بیش ثروتی که نیست این سر بر موضوع» پس

 ص جا،همان) «.است شده ایجاد اشمتناقض و دارانهسرمایه شکل در ثروتی

 حرکت که نیست انسانی هاینیازمندی کردن برآورده ازپس دیگر، عبارتبه (۳۶۷

هایی است که خود روابط تولیدی خاطر راهبندشود، بلکه این رکود بهتولید متوقف می

گوید، طور که مارکس میی تحقق سود پیش پای خود گذاشته است. همانو نحوه

 داری هستند از این قرارند:ی تولید سرمایهموانعی که بر سر راه شیوه

ی قانونی است که در شکل رندهیکم، از این بابت که رشد بارآوری کار دربردا»

 برخورد روش ترینخصمانه به رشد این خود با معینی مقطع در افت نرخ سود

 شود؛می آن کردن برطرف به قادر بحران طریق از همواره که وجهیبه کند،می

جا تناسب بین کار نشده، و از آن تصرف درآوردن کار پرداخترو که بهدوم، از این

ی انبساط و انقباض کنندهی عمومی است که تعیینیافتهکار عینیتنشده و پرداخت

های های اجتماعی، یعنی نیازمندیتولید است و نه تناسب بین تولید و نیازمندی

 (جاهمان) «ی اجتماعی.یافتههای تکاملانسان

داری مناسب ترین روش برای خروج از بحران را در اسقاط کردن لذا نظام سرمایه

یابد، و شکل نهایی انهدام سرمایه و وسایل تولیدی نیز نهدم کردن سرمایه میو یا م

مانع » که کندمی اعلام مارکس که روست همین از چیزی نیست مگر جنگ!

 (۳۸۵ ص جا،همان) «.است خود سرمایه داری،سرمایه تولید راه سر بر حقیقی
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ری را هرگز نباید داورزید که روابط تولیدی سرمایهمارکس همواره تأکید می

اش عنوان تولیدی که هدف بلاواسطهچیزی که نیست توصیف کرد، بهعنوان آنبه

دار. روند عینی عنوان تولید وسایل نشاط و لذت خود سرمایهمصرف است، و یا به

 در. کندمی مبدل «یافتهشخصیت یسرمایه» دار را نیز بهحرکت سرمایه، خود سرمایه

را بسوزاند دهد که آندار این اختیار را نمییت سرمایه به سرمایهمالک کلان، ایعرصه

داری چه در تبیین سرشت روابط سرمایهومیل کند. آنرا حیفو یا به دلخواه خود آن

ی آغاز و اش، نقطهآفرینیاهمیت دارد تشخیص این امر است که خود سرمایه و ارزش

وجه هیجیش را در خود داشته و بهانجام، یعنی هدف تولید است. تولید، غایت خو

ارتباط مستقیمی با گسترس و تعمیق کیفیت زندگی تولیدکنندگان اجتماعی ندارد. 

سوی گسترشی نامحدود حرکت لذا هدف محدود تولید با خود روند تولیدی، که به

 برد.سر میکند، در تعارض دایمی بهمی

 . افت نرخ سود و بحران5

کرد که یکی از ماندگارترین دستاورهای مارکس کشف بدون اغراق باید اذعان 

 آشنایی «سرمایه» قانون حرکت درونی روند انباشت سرمایه است. پژوهشگرانی که با

 عنوانبه. کندمی ادا را دیگران سهم جا همه در مارکس که اندواقف خوبیبه دارند

ند، و حتی از ادمی اسمیت آدام مدیون را ارزش قانون کشف روشنیبه او نمونه،

 کند.گیر قانون ارزش اضافی یاد میعنوان کاشف ناپیریکاردو به

ورزد که اقتصاددانان کلاسیک درحین پی بردن به با وجود این، مارکس تأکید می

 را سود نرخ افت او. نشدند آن چرایی درک به قادر ،«سود نرخ افت» های خارجیجلوه

اقتصاد سیاسی هرگز موفق به رمزگشایی از آن  هک کندمی ارزیابی «معمایی» عنوانبه

 نشد.

 به سود نرخ گرایش قانون» به سراسر سوم، جلد ،«سرمایه» بخش سوم کتاب

 را سرمایه کل که خود پیشینیان برخلاف مارکس. است شده داده اختصاص «کاهش

 اولین برای بودند، کرده تقسیم «درگردش یسرمایه» و «استوار یسرمایه» به

 و «ثابت» یسرمایه بخش دو به و تشریح را «وار سرمایهترکیب اندام» بار

 منظر، این در. کندمی تقسیم سرمایه بندیساختمان خود در «متغیر» یسرمایه
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 و ابزار پیکر در یافتهعینیت کار عنوانبه که است ای«مرده» کار معرف ثابت یسرمایه

 است ایسرمایه یا «زنده» ر معرف کاریمتغ یسرمایه و شودمی نمودار تولیدی وسایل

 .یابدمی نمود «دستمزد» در کارگران نسل بقای و تولید برای که

 رسانده اثبات به ،۲۵ فصل ،«سرمایه» تر در جلد اولطور که پیشمارکس، همان

 تمرکز و تراکم سویبه سرمایه حرکت که کندمی تصریح جااین در مارکس بود،

وار و تعادل کند که ترکیب اندامی ولی تضادمند پیروی میندرو قانونی از تربیش

ی حرکت درآوردن سرمایهی انباشت سرمایه بهدهد. لازمهسرمایه را دایماً تغییر می

که کل سرمایه درحال افزایش است، تر برای بازتولید گسترده است. اما با وجودیبیش

ی ت را به نسبت سرمایهی ثابطور تصاعدی حجم سرمایهاش بهساختمان داخلی

 دهد.متغیر مرتباً افزایش می

ی ثابت تری از سرمایهتر، همواره میزان بیشلذا برای بازتولید در مقیاسی وسیع

کشی از نیروی کار ثابت، یا با ضروری است. چنانچه نرخ ارزش اضافی یا میزان بهره

ی ثابت به سرمایه ی ثابت، فرض شود، رشد تصاعدیتر از رشد سرمایهنرخی آهسته

شود. این بدان معنی است که ی متغیر، به افت نرخ سود منجر مینسبت سرمایه

کمیت مشخصی از نیروی کار یا تعداد معینی کارگر در مدت زمانی ثابت حجم دایماً 

آلات و غیره را به حرکت درآورده و به مصرف تری از وسایل کار و ماشینبزرگ

 رسانند.می

ی منزلهی در جریان، درعین حال بهی متغیر به نسبت کل سرمایهتنزل سرمایه

تری کالا یا ارزش در مدت زمانی واحد است که منجر به ارزان شدن تولید مقدار بیش

شود، چراکه برای تولید هرکدام، مقدار کمتری کار مصرف تدریجی قیمت کالاها می

 بین تناسب افت است، «اضافی ارزش» برای دیگری نام «سود» جا کهشده است. از آن

 .شودمی منتهی سود نرخ تنزل به افتاده کاربه یسرمایه کل و اضافی ارزش

 مرتباً سود، مطلق حجم افزایش رغمبه که است درآن «قانون» تناقض درونی این

 خود به مارکس زمان اقتصاددانان از بسیاری رو،ازهمین. دهدمی کاهش راآن نرخ

نظر از افت نرخ سود، به سبب افزایش حجم سود، کل که، صرف دادندمی دلداری

سرمایه در امان خواهد بود. از میان اقتصاددانان، این فقط ریکاردو بود که افت نرخ 
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داری جا که روابط سرمایهدید. اما از آنسود را مانعی برسر راه حرکت سرمایه می

م برای برطرف کردنش بود، بدون افرجبی تلاشی در انگاشت،می جاودانی و «مطلق» را

 را ذاتی حرکت درونی سرمایه تشخیص دهد.که آنآن

افزایی سرمایه. کند درواقع افت نرخ سود نام دیگری است برای افت نرخ ارزش

کند و برای انکشاف های جدیدتر را مهار میشدن این نرخ، بازتولید و ایجاد سرمایه

رود. افت نرخ سود، انباشت سرمایه را از ار میشمداری تهدیدی جدی بهتولید سرمایه

داری، ارزش کل های ادواری سرمایهکند. در بحرانمرور آهسته میمنظر ارزشی به

های موجود سقوط کرده، وضعیت عادی گردش و فرآیند بازتولید سرمایه سرمایه

ی هانجامد. در عین حال، کاهش سرمایآشفته شده و به رکود و ایستایی تولید می

کند که در ی ثابت، مرتبا جمعیتی معلق یا بیکار را ایجاد میمتغیر به نسبت سرمایه

 کند.سرعت تعدادشان افزایش پیدا میهای کسادی بهزمان

ی مالی نیز برطرف های بحرانی است که استقلال نمودی سرمایهدرست در دوران

نرخ بهره که حرکتی  کند، واش با روابط تولیدی آشکار میشده، ارتباط درونی

های خود را در نرخ کرد، ریشهخودمختار کسب کرده بود و از هیچ قانونی پیروی نمی

که آتش بحران درابتدا از کجا نظر از اینشود که صرفوقت معلوم مییابد. آنسود می

های فعالی ور شده باشد، بحران مالی تابع بحران درتولید و ورشکستگی سرمایهشعله

های کلان خود به مؤسسات مالی نیز عاجز اکنون از بازپرداخت بدهی است که

 اند.شده

 دو وحدت تجلی …فروش و خرید» کند:طور که مارکس یادآوری میهمان

 درحین فقط آنها وحدت …است متضاد فاز دو در فرآیند یک درواقع یا فرآیند،

است که از یکدیگر  یفاز دو وحدت بخشتجلی بحران لذا. رسدمی تأیید به بحران

 (۵۰۰:۲:«اضافی ارزش هایتئوری») «مستقل شده بودند.

 «یقلمرو آزاد». از وحدت نمود و ذات تا 6

 رازی همچون انگار که سرمایه «ذات» آید،طور که از گفتار بالا برمیهمان

شده بود، درمواقع بحرانی برون  «پنهان» نمودش هایبندیصورت درپشت ناشکافته

که پدیدار رسد. اینم در واقعیت و هم در تفکر به یگانگی نمود و ذات میجسته، و ه
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 خود یابد،می فعلیت «بحران» هنگامشدن این ذات چرا صرفاً به

 واژگونی معرف درحقیقت که است سرمایه روابط متناقض «هستی» یدهندهنشان

ا نسبت به هت، ذهنیت و عینیت و بیگانگی متقابل آنواقعی و تفکر یجانبههمه

 یکدیگر است.

 وجه داری،سرمایه یجامعه حرکت «قانون» از همین روست که مارکس باکشف

این چه  :پرسدمی و کشدمی چالش به را طبیعی قوانین با اجتماعی قانون این تشابه

 مثل درست» کند، یعنیقانونی است که فقط در مواقع بحرانی خود را نمودار می

 تصریح را خود شد، خراب برسرت خانه کهوقتی جاذبه، قانون

 بین روابط اجتماعی فرم و چگونگی پرسش، این با او (۱۶۸:۱:سرمایه) «.کندمی

وجود جتماعی که خود ما بها که کندمی ابراز و دهدمی قرار سنجش مورد را هاانسان

ایم، اکنون به چنان جامعیت مجردی تبدیل شده که انگار حاصل آورده

 هستی طبیعی اشکال یشدهمنسجم کیفیت این» .است «طبیعی صورتبندی» یک

 بین ارتباطات و تعاملات که شده چیره ما کنش و دانش اراده، بر چنان «اجتماعی

 سازد.غریب فعل و انفعالات بین اشیا پدیدار می و عجیب صورتبه را هاانسان خود

ی مستقیم طهصورت یک رابپس اگر روابط اجتماعی بین فعالیت انسانها به

صورت گردد، بلکه برعکس، بهاجتماعی بین خود افراد نمودار نمی

 شود،می پدیدار اشیا بین «اجتماعی» ایرابطه و اشخاص بین «مادی» ایرابطه

قیقت مظهر واقعیت وجودی روابط بالفعل انسانی است که در ح در «نمود» این

 مارکس لذا. اندکرده پیدا «ازلی» ظاهربه خاصیتی و رسیده اجماع به «معنابی» شکلی

 شده، ناشی ازکجا انسانی روابط اسرارآمیز خصلت که پرسش این به پاسخ در

 (۱:۱۶۴ سرمایه،) «.شکل این خود از که است واضح» :گویدمی باصراحت

ترین چه نهایتاً به این پاسخ عینیت بخشید بزرگجا باید تأکید کرد که آنهمین

کمون پاریس، بود که ناگهان شکل کاملاً جدیدی از  رخداد زمان وی، یعنی

-نا» را یکای که مارکس آنبندی تازههمبستگی و تعامل افراد را در صورت

ها، تمام اسرار غیبی و افسونی که کالا معمای کل» و رساند ظهور به نامید، «دولت

 جا،همان) .تساخ برطرف «کنندی تولید کالایی احاطه میهای کار را برپایهفرآورده
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 وارگیبت» قسمت مارکس که بود «سرمایه» فرانسوی چاپ ویرایش در لذا (۱۶۹ ص

نه به آزادا که را هاییانسان فعالیت و کرده تکمیل و تدقیق را کتاب اول فصل «کالایی

 (۳.)کندمی عرضه تولید «ارزشی شکل» عنوان راه خروج ازاند بهتعاون رسیده

 انباشت فرآیند» عنوان با ،«سرمایه» ایی جلد اولمارکس در بخش هشتم و نه

 مترادف آن سقوط با را «سرمایه انباشت عمومی مطلق قانون» غایت ،«سرمایه

داری یابند که اجتماع سرمایهظهور می «جدیدی هایانگیزه و نیروها» گاهآن. کندمی

ها ناقوس آنکه ها را مسدود ساخته بود. سپس مارکس با بیان اینراه شکوفایی آن

 این» کند که:آورند، اعلام میصدا درمیسلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان را به

 (۹۲۹ ص) «.نفی نفیِ است

 نفی» ناپذیر است که مارکس مفهوم دیالکتیک تاریخیاین حقیقتی کتمان

 حاضر اینسخه صورتبه است، داریپساسرمایه یجامعه به ورود معنایبه که را «نفی

 هایشنوشته آخرین از یکی در او. نداد بعدی هاینسل تحویل مادهآ و

 با منقدانش، به گوییپاسخ درمقام ،«واگنر آدولف یدرباره هایییادداشت» نامبه

ی نظام شاکله مارکس، ارزش تئوری واگنر، آقای نظربه» که کندمی ابراز صراحت

 طراحی «سوسیالیستی نظامی» هرگز من که جاآن از اما. اوست سوسیالیستی

 (۵۳۱:۲۴:آثار مجموعه) «.است واگنر خیالات جزو این ام،نکرده

ی مارکس فاقد مبانی و با این حال، حقیقت ندارد که سپهر اندیشه

که وی قائل جانبه نسبت به یک اجتماع کاملاً آزاد است. لذا با ایناندازهایی همهچشم

ی نوین محصول کنش ساختمان یک جامعه گیری آینده نبود و باور داشت کهبه قالب

 آثارش درسراسر است، انسانی «جدید هایانگیزه و نیروها» یجمعی و خودآگاهانه

 داری ارائه کرده است.رمایهس روابط یمحدوده از رفتبرون برای جامعی هایزمینه

که مارکس تمامی آثارش را به نقد وضع موجود اختصاص نیازی به توضیح ندارد 

 یدربردارنده هم «نقد» ده بود. اما باید درنظر داشت که در برهان دیالکتیکی او،دا

 حاوی هم و بود، موجود اجتماعی روابط مجموعه از ژرف سنجشی

نمونه باید اشاره کرد که تاکنون بسیاری از  عنوانبه. «ایجابی» مفاهیمی
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 و کرده، حقیقت وی «سیاسی اقتصاد روش» های بعد از مارکس، درموردمارکسیست

 .دانندمی هگل «منطق علم»با منطبق را «سرمایه» ساختمان

 یبرپایه «سرمایه» یبرای نخستین بار این فریدریک انگلس، بود که گفت سامانه

 مارکس در را سرمایه به کالا انکشاف اگر» ریزی شده است:ایهپ هگل منطقی مقولات

 به نامه) «.یافت خواهی را خوبی سیارب مترادف کنی، مقایسه ذات به وجود انکشاف با

 (۱۸۹۱ اشمیت، کنراد

 علم» یدرباره اش«فلسفی هاییادداشت» سپس این لنین بود که در

 درک «منطق، علم» فهم و عمیق مطالعه بدون» که کرد اعلام هگل، «منطق

 که کرد اعلام بلافصله و «است ممکن غیر آن، اول فصل ویژهبه «سرمایه،» کامل

 مجموعه) «.اندنفهمیده را مارکس» گذشته سال ۵۰ هایمارکسیست از یکهیچ

 «ذات» و «وجود» به «سرمایه» ساختمان برد پی که بود کسی اولین او (۱۸۰:۳۸:آثار

 «مفهوم دکترین» یعنی ،«منطق علم» شامل بخش نهایی همچنین بلکه نشده ختم

 (۴.)است

 و وجود «معادل» عنوانکه، مارکس با شروع از کالا بهماحصل کلام این

 سپس و (پول و کالاها یمبادله واحد، کالای یا مقیاس، و کمیت کیفیت،) مقولاتش

مفهومی یا  قلمرو وارد ،(تضاد و تولید یعرصه) مقولاتش و ذات یعرصه به گذار

 ذهنیت، و عینیت بین تعارض آن در که قلمروسی یعنی شود؛می «آزادی» یعرصه

 جدید، ی«سوژه» یک میانجیگری با و شودمی برطرف واقعیت، و ایده عمل، و تئوری

 .رسدمی فکری کار و جسمی کار بین تعارض الغای به انسانی، بُعد یعنی

 و کالا تحلیل از پس ،«سرمایه» برای همین است که مارکس در همان فصل اول

 ارزش» در نمودش و «ارزش» و مصرفقابل جنس یک یعنی آن، یدوگانه خصلت

. رسدمی انتزاعی کار و مشخص کار یعنی آن، یدوگانه خصلت و کار به ،«ادلهمب

 کار نیروی صرف عنوانبه کار و انسانی، معین و مفید کار به را کار وی دیگر، عبارتبه

 کند.عام و بدون درنظر گرفتن نحوه و چگونگی مصرفش تقسیم می طوربه

. است اساسی واقعیت کل فهم یبرا کار یدوگانه خصلت» کند کهاو تأکید می

 اوت ۲۴ انگلس، به نامه) «.است شده منظور فصل نخستین در بلافاصله همین برای
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این سرشت  که هستم کسی نخستین من» :که کندمی ابراز فصل آن در او( ۱۸۶۷

 (۱۳۲:۱:سرمایه) «ام.ی کار نهفته در کالاها را نقادانه بررسی کردهدوگانه

قول مارکس، که، بهنظر از ایناطی را درنظر بگیرید. صرفعنوان نمونه، خیبه

ی بشری بنابه ضرورت ضرورت، هزاران سال پوشاک تولید کرده بود بدون جامعه

خیاطی معرف کیفیت مشخصی از کار  خود باشد، شده «خیاط»کس که هیچاین

کار بارآور  کند. اما چنانچه از کیفیت معینهدفمند است که نیاز معینی را برآورده می

ماند، صرف کمیت مشخصی از نیروی کار چه باقی میو مفید تجرید حاصل کنیم، آن

شان قیاس شده، و با زمان مصرفاست که در چنین حالتی با سایر کارهای مفید قابل

شرطی که شود. این یعنی برابری کمیّ انواع مختلف کار بهقابل اندازه گیری می

 در کالا بیان ارزشی، یا ارزش مبادله، پیدا کرده باشد.ها تجرید شده و کیفیت آن

 با سرمایه اما. یافت تواننمی «انتزاعی کارگر» نامبدیهی است که موجودی به

 کار» های انسانی را فشرده کرده، بهتوانمندی از ایمجموعه ،«کاری ساعت» به تأسی

 به ورود محضبه رکارگ که است درست. سازدمی مبدل انتزاعی و «لازم اجتماعاً

 کالاهای تمامی ازبین اما شود،می تبدیل آلاتماشین از «ایزائده» به کارگاه

ف مصر به کار درخلال چهآن. دارد وجود «زنده» کالای یک فقط پذیر،مبادله

 انسانی ی«سوژه» مثابهبه زنده، کارگر شخص و اوست «کاری ظرفیت» رسد،می

 و اعتراض به نشده، مرده مواد یا آلاتماشین «ینیتع» جذب فکری، قوای از برخوردار

 از گذار با مارکس که است همین برای. دهدمی ادامه شدهبیگانه کار با خود رویارویی

 با کار نیروی یمقابله به را «سرمایه» بخش اعظمی از تولید، یعرصه به ورود و بازار

 .دهدمی صاختصا کار روزانه کردن کوتاه برای مبارزه و سرمایه،

 از نظرصرف داری،سرمایه پسا یجامعه «بنیادین شرطپیش» به باور مارکس،

 کار روزانه کردن کوتاه» اجتماعی، کار یسهمیه دریافت یا پرداخت میزان و چگونگی

. داد قرار سنجش مورد را بشری تمدن توانمی مبنا آن بر و (۹۵۹:۳)سرمایه:« تاس

 مدت شدن کوتاه اجتماعی، تر عالی صورتبندی یک عناصر و مصالح آفرینش جهت

 تمرکز کردن برطرف یزمینه است، شده داده اختصاص «مادی کار» به که زمانی

 آورد.وجود میبه را خاص گروهی انحصار از فکری و علمی هایتوانمندی
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در نظر مارکس، وحدت تئوری و عمل در واقعیت زندگی، هنگامی پا به عرصه 

 و دهیم، تمیز (اونیورسال یا) «جامع کار» از را «اشتراکی کار» تگذارد که نخسمی

 تلفیق باهم را «جمعی کار توسط آن اجتماعی انطباق و انسانی روح جامع کار» سپس

 شودمی آغاز موقعی داری،پساسرمایه یجامعه به گذار (۱۹۹ ص جا،همان) .کنیم

 و باشد شده ناپدید تولیدی، لاص یکنندهتعیین عنوانبه کمیتش و مستقیم کار» که

 کمّی لحاظ از هم طبیعی، علوم تکنولوژیک انطباق علمی، عمومی کار با درمقایسه

« تابع، تقلیل یافته باشد. اما ضروری ایوهله به کیفی لحاظ از هم و باشد، یافته تنزل

 (۷۰۰)گروندریسه، 

ر نیز واحد محضی که کار مستقیم مادی دیگر منشاء ثروت نباشد، زمان کابه

 همراهبه حداقل، به اجتماع ضروری کار کلان تنزل وقتآن» سنجش آن نخواهد بود.

 «.گرددمی توأم غیره و علمی هنری، یعرصه در افراد تکامل با شده، آزاد زمان

 فرد هاینیازمندی ازطریق صرفاً ضروری کار صورت،درآن (۷۰۶جا، ص )همان

 آزاد زمان با بلکه کار زمان با نه دیگر ثروت ارمعی. شودمی سنجیده شده اجتماعی

 ازبین آزاد وقت و مستقیم کار هایبرابرنهاده انتزاعی تعارض لذا. شودمی گیریاندازه

 .رودمی

 دانش کل ذهنش در» کند کهی تاریخی کاملاً جدیدی ظهور میگاه سوژهآن

 این در (۷۱۲ ص جا،همان) «.کندمی پیدا موجودیت اجتماع یشدهانباشته

 و وقت اقتضای توسط کار تعین که شودمی شروع زمانی آزادی واقعی قلمرو» منظر،

 یعرصه ورای در سرشتش، به بنا [قلمرو] این. باشد یافته خاتمه خارجی ضرورت

 توانمندیهای تکامل آزادی، حقیقی قلمرو …معنی اخص آن قرار داردولید مادی بهت

 (۹۵۹:۳ سرمایه،) «.است ویشخ در هدفی عنوانبه انسانی
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http://www.thedailybeast.com/newsweek/2009/02/06/we-are-all-

socialists-now.html 
 کنید نگاه ،«سرمایه» ساختمان بر پاریس کمون تأثیر درمورد جامعی بررسی برای – ۳

 .ششم فصل دونایفسکایا، رایا نوشته ،«آزادی و مارکسیسم» کتاب به

Marxism and Freedom, New York, Bookman, ۱۹۵۸ 

رایا  نوشته ،«انقلاب و فلسفه» کتاب به کنید نگاه هگل، فلسفه و لنین یرابطه برای – ۴

 «لنین فلسفی دوگانگی و تشخیص شوک» دونایفسکایا. فصل چهارم،

Philosophy and Revolution , New York , Delacorte , ۱۹۷۳  
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 دهیچک
های ها و جنبشی شورشلات، یعنی قلمرو کردی ایران، در زنجیرهروژهه

ی تاریخ معاصر جوامع کرد در منطقه است، همچون یک مقاومتی که مشخصه

وط داری در سقشود. کردها در عراق نقش معنینگریسته می« ی مفقودهحلقه»

بازی کردند و از آن زمان به بعد اقلیم کردستان را  2003دیکتاتوری بعث در سال 

اند. اپوزیسیون کرد در ترکیه، که یک درون یک چارچوب سیاسی فدرال اداره کرده

ی بزرگ ـ مقیاس را برای چهار دهه علیه دولت به راه انداخت، جنبش مسلحانه

ی محلی و وکراتیک را ]از یک دغدغهتوانست خواست کردها برای خودگردانی دم

ی محصور در دیوارهای قومی و زبانی هویت کردی بیرون برده و آن را[ به یک برنامه

سیاسی ملی ]در سطح ترکیه[ تبدیل کند. کردهای سوری عضو کلیدی ائتلاف 

ای ها توانستند روژئاوا را آزاد کنند و در بخش عمدهالمللی علیه داعش هستند؛ آنبین

لات در سه ز قلمرو شرقی رود فرات یک خودگردانی کردی تأسیس کنند. اما روژهها

« نامتعارف»ی امری ی گذشته ساکت بوده است و به این سکوت به مثابهدهه

های مقاومت کردی در مقابل حاکمیت« متعارف»شود: انحرافی از الگوی نگریسته می

هایی است که ی تحلیلگرایانهذاتمسلط در دوران اخیر. این نوشتار، مخالف خصلت 

کنند. این مقاله مدعی است مقاومت و مخالفت را صرفاً با کنش قهرآمیز تعریف می

لات را همچون غیبت مقاومت و مخالفت فهم کرد. به زعم این که نباید سکوت روژهه

 هایلات را باید در ویژگیگرای مقاومت کردها در روژههنوشتار، دلایل خصلتِ سکوت

ی یعنی در شرایط و چگونگی توسعه -ی کرد در ایران جستجو کردتاریخیِ جامعه

ساختار سیاسی و پیکربندی روابط نیروها در میدان سیاسی. با این همه، تأکید بر این 

های ی کردستان نباید مجوزی برای سقوط به قعر تحلیلهای تاریخی جامعهویژگی

لات، از تحلیل به تبارشناسی سکوت در روژههی اصلی این گرایانه باشد. بدنهذات

ی کرد پس از انقلاب منظر چندوچون روابط سلطه ـ انقیاد بین قدرت حاکم و جامعه

 پردازد.می 1357

شان در ی گذشته بیش از هر زمان دیگری از تاریخ مدرنکردها در دو دهه

هایی که از بحرانها و های سیاسی، جنگها و آشفتگیاند. آشوبکانون توجه بوده

المللی و گیر خاورمیانه بوده، کردها را در خط مقدم سیاست بیندامن 1991
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های اخیر در های کرد در ترکیه، عراق و در سالای قرار داده است. جنبشمنطقه

اند و تأثیر شان بازی کردهکشورهای متبوع« ملی»ای در سیاست سوریه نقش عمده

ی منارعات سیاسی مختلف ای روی تعادل نیروها و نتیجههکنندگیر و گاه تعیینچشم

ی میهنی جنبش اند. در عراق حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیهداشته

با  2004ها در سال به راه انداختند. این موفقیت ی موفقی علیه رژیم بعثمسلحانه

ن تأسیس حکومت اقلیم کردستان به اوج خود رسید. در ترکیه حزب کارگرا

یک جنبش مسلحانه علیه دولت را رهبری کرده  1984کردستان، پ.ک.ک، از سال 

ها، هـ.د.پ، از ویژه پس از به حاشیه راندن و طرد حزب دموکراتیک خلقاست و ـ به

ترین اپوزیسیون رژیم ترین و به لحاظی اثرگذارمیدان سیاسی قانونی ـ هنوز هم فعال

نیز هـ..د.پ « قانونی/حقوقی»ر میدان سیاسی ترکیه و حزب عدالت و توسعه است. د

توانسته است با موفقیتْ قدرتِ یکدست دولت ترکیه را به چالش بکشد. این حزب 

درصد عبور کند [و وارد پارلمان شود] بلکه  10ی قانونی تنها توانست از آستانهنه

ه در ای که سیاست کردی را از آغاز شکل گیری دولت ترکیتوانست دیوارهای قومی

محصور کرده بودند بشکند [و به میدان سیاسی ملی ترکیه وارد شد]. در  1923سال 

سوریه حزب اتحاد دموکراتیک، پ.ی.د، مؤثرترین نیروی سیاسی است و بازوی نظامی 

های مدافع خلق، ی.پ.گ، در مبارزه علیه داعش شریک فعال آمریکا آن، یعنی یگان

ترل خود یک مدیریت سیاسی خودگردان بوده است. پ.ی.د در قلمرو تحت کن

ی پس از جنگ داخلی، تأسیس کرده و محتمل است که در تنظیمات سیاسی سوریه

ها، طور کلی وزن سیاسی کردها پس از این آشوبای بازی بکند. بهکنندهنقش تعیین

های سیاسی، که با سرکوب بهار عربی و ظهور و گسترش وسیع ثباتیها و بیبحران

گونه طور وسیع اینتشدید شده، افزایش یافته است. حال به 2014ی ز ژوییهداعش ا

شود که کردها در عراق و سوریه، که مستقیماً درگیر جنگ با داعش پنداشته می

ای در ساخت نظم سیاسی مناطق کنندههستند، پس از پاکسازی داعش نقش تعیین

آمیز از های اغراقلا و ارزیابیخود ایفا خواهند کرد. این وضعیت گاه به توقعات با

ی کردها منجر شده است. از نظری برخی این قرن، قرن کردهاست و وضعیت آینده
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است،  شدهی آن فرا رسیده که رؤیای دیرینه خود را، که تا به حال سرکوب زمانه

 تاحدودی محقق سازند.

 مفقوده؟ یحلقه

ی هستند که در راستای های فعال، آگاه و مصمماین تصویر که کردها سوژه

خود را  ، توان بسیج نیروهایتحقق اهدافی آگاهانه در مناطق گوناگون کردستان

دارند، هر اندازه هم که برانگیزاننده و جذاب باشد، یک تصویر ناکامل است. 

لات، یعنی کردستان ایران، ساکت است بنابراین تصویر این بخش از قلمرو کرد روژهه

خوانی ندارد. تداوم نامیمون این سکوت مقاومت و مخالفت پویا هم با آن تصویر کلیِ

گران و مفسران را واداشته است تا به ی گذشته برخی از مشاهدهدر سه دهه

 و مقاومت ی بلند شورش، در زنجیره«ی مفقودهحلقه»ی یک مثابهلات بهروژهه

بنگرند. اگر این سکوت به  کردها، که معرِِّف تاریخ معاصر جوامع کرد در منطقه است،

تا به حال فهم شود،  1985معنای غیبت مقاومت قهرآمیز بزرگ مقیاس از سال 

لات ساکت بوده است. اما آیا این سکوت یک امر نامتعارف است که با الگوی روژهه

ها از طرف ی کردها علیه سرکوب و انکار هویت و حقوق آنمبارزه« متعارفِ»

ی هایی که مقاومت کردها علیه سلطهر حقیقت از نظر آنحاکمیت تناقض دارد؟ د

های حاکمیت و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن و احقاق حقوق خود را با جنبش

لات یک امر نامتعارف است که به کنند، شرایط کنونی روژههمسلحانه تعریف می

 [1توضیح و تفسیر نیاز دارد.]

رغم ن امر نامتعارف وجود دارد که بههای گوناگونی از ایطور کلی خوانشبه

عمومی با هم در « تجربی»هایی که با هم دارند در یک رویکرد ی تفاوتهمه

های کرد در ی قیاس و تباین با تاریخ اخیر جنبشوسیلهها بهاند. این خوانشاشتراک

های کردستان، یعنی پ.ک.ک در باکور )کردستان ترکیه( و پ.ی.د در دیگر بخش

های شوند؛ یعنی بر اساس مقایسه با سرمشقوا )کردستان سوریه(، برانگیخته میروژئا

ها ارزیابی کرد. بنابراین این لات را بر اساس آنموفقی که باید جنبش کرد در روژهه

شود دلایل شوند که گفته میلات به عواملی ربط داده مینامتعارف بودنِ روژهه

وژئاوا هستند؛ یعنی غیبت یک جنبش های کرد در باکور و رموفقیت جنبش
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ی بزرگ مقیاس که بتواند مبارزه را در کردستان به پیش ببرد. چنین مسلحانه

لات، تعیِّن منفی شرایطِ موفقیتی هستند که مفروضِ هایی از شکست روژههتبیین

لات ی به اصطلاح مفقوده در روژههرو حلقهرویکرد تجربیِ تطبیقی است. ازاین

شود دلیلِ وجود یک شود که ادعا میبودن آن شرایطی توضیح داده می برحسب غایب

یعنی در واقع سکوت سیاسی ]های کردستان هستند کنش مسلحانه در دیگر بخش

 [2.][دهندلات را به فراهم نبودن شرایط برای کنش مسلحانه ربط میروژهه

لات اس در روژهههای علِّیِ مرتبط با این غیبتِ بزرگ مقیبا وجود این، تبیین

های متعددی با همدیگر دارند. برخی این در درون این رویکرد تجربی کلی، تفاوت

لات ی سیاسی و فکر استراتژیک از طرف رهبران کرد روژههغیبت را به نبود اراده

لات را به فرصت طلبی این رهبران، دانند و افسردگی سیاسی کنونی روژههمرتبط می

ها برای مذاکره با دولت پساانقلابی و تا به اکنون بی حاصلِ آن های تکراریکه تلاش

دهند. برخی دیگر به ی گذشته شاهد این امر بوده است، نسبت میدر چند دهه

آورند و از یک طرف روی فرسایش آگاهی ملی شناختی روی میجامعههای شبهبحث

ویژه در ی، بهی متوسط شهرهای مختلف طبقهو همبستگی سیاسی در میان رده

علاقگی سیاسی و بورژوازی مدرن ـ که باعث رشد بیمیان قشرهای متوسط و خرده

ها شده است ـ و از طرف دیگر روی های فرهنگی ضد ملی در میان آنگیریجهت

گذارند. در عین حال کسان خصلت غیرسیاسیِ شایعِ مناطق روستایی انگشت می

کرد به دلیل قرابت زبانی و قومی با زبان و دیگری هستند که به فرسایش هویت ملی 

کنند. ی مشترک ایرانی اشاره میی ریشهرو به اسطورهقومیتِ حاکمیت فارس و ازاین

گرایی ایرانی این اسطوره برای حاکمیت بسیار اساسی است و در گفتمان رسمی ملی

عای این نزدیکی و یابد. از این منظر ادشود و تداوم میدر آکادمی و رسانه بازتولید می

های رسمی و نیمه رسمی بازتولید ی ایرانی مشترک که در گفتمانی ریشهافسانه

ای است که شود علت تضعیف، و چه بسا اضمحلال، مرزهای زبانی و قومیمی

کند. دیگر تفکیک مشخصی وجود ندارد های کرد و فارس را از هم تفکیک میهویت

فرهنگی از هم جدا سازد، بنابراین این دو هویت ها را بر اساس خطوط معین که آن

 توانند در میدان سیاسی ایرانی ـ کردی با همدیگر به تقابل گذاشته شوند.نمی
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گرای این توضیحات تجربی، که مقاومت سیاسی را با این مقاله با خصلت ذات

 ی تفاوتی که باکنند، مخالف است. این توضیحات، با همهکنش قهرآمیز تعریف می

ی خود را بر حسب یک هم دارند، یک رویکرد سیاسی تطبیقی عام دارند که ابژه

ی انحراف از یک مدل ناب فهم به مثابهکنند و [این ابژه] ها تعریف میسری غیبت

ها رو این غیبت/ انحرافشود که مبنای سنجش و قیاس قرار گرفته است. ازاینمی

د و تئوریزه شوند. این رویکردهای تطبیقی از سازی کننتواند قائم به خود مفهومنمی

ی به علاوه، این بیرون بودگی ابژه برند.یک فقر تئوریک/ مفهومی عمومی رنج می

ی کردِ تحقیق به این معنی است که رویکرد تطبیقی، ویژگی تاریخی جامعه

یرد. گتمامی نادیده میگیری دولت مدرن در ایران، را بهی شکللات، از لحظهروژهه

دهند و با ای مؤثر مخالفت سیاسی را به کنش قهرآمیز تقلیل میها به گونهاین تبیین

کنند لات را این گونه تفسیر میاین کار غیبت کنش قهرآمیز بزرگ مقیاس در روژهه

 38مندانه و آگاهانه سلطه، انکار و سرکوب ای رضایتلات به گونهکه حال دیگر روژهه

لات اکنون خاموش است. رفته است. میدان سیاسی در روژههسال گذشته را پذی

گرا از این سکوت و های نادرستِ کارکردگرا/ ذاتدلیلی که در پس پشتِ این بازنمایی

ی کرد ها است از تمرکز بر ویژگی تاریخی جامعهغیرفعال بودگی وجود دارد، اکراه آن

 لات.در روژهه

گرایی نیروهای که دلایل این سکوت ی پیش رو معتقد استبنابراین مطالعه

لات جستجو کرد؛ ی کرد روژههکرد را باید در خاص بودگی و ویژگی تاریخی جامعه

ی ساختار اجتماعی، پیکربندی روابط نیرو در این یعنی در شرایط و چگونگی توسعه

تر منطقه. با این حال ارجاع به ویژگی تاریخی جامعه، در ایران و در میدان وسیع

گرایی وجود دارد، و این بدین تواند پرمخاطره باشد: ریسک در افتادن به دام تاریخیم

های تجربی گرایی مدلهای تاریخی به جای ذاتگرایی ریشهمعنا است که ذات

لات و غور کردن در جا توضیح دلایل سکوت روژههبنشیند. اما هدف من این

عه قصد دارد که یک تبارشناسی [ نیست. در عوض، این مطال3های پسینی]تحلیل

ی کرد در برحسب چگونگی و کیفیت روابط سلطه و تبعیتْ بین قدرت حاکم و جامعه

ی کرد ی مسألههایم دربارهلات ارائه دهد. مبانی این رویکرد در دیگر نوشتهروژهه

 [4ها نیست.]جا نیازی به تکرار آناست و این توضیح داده شده
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 ی حاکمیت و دیگریِ کردلات: سلطهی کرد در روژهههجامع ـ ملت و  دولت

کردهای ایران یک اجتماع قومی ـ زبانی در درون قلمرو سیاسی حاکمیت ایران 

گیری دولت مدرن در ایران، قومیت و زبان کردیْ مرزهای این هستند. از آغاز شکل

کردی به اجتماع را متعین کرده است ـ یعنی از زمانی که این دو وجهه از هویت 

[ تبدیل شدند. مرزهای این قلمرو پنج قرن پیش تعیین 5ی سرکوب و منعِ حاکم]ابژه

 بودند؛ زمانی که دولت عثمانی در جریان گسترش به سمت شرق با دولت تازه شده

باعث  1514ها در جنگ چالدران در سال رو شد. شکست صفویتأسیس صفوی روبه

ای از] قلمروهای کردی امپراتوری خود را از دست هها [ناآآنبخش بسیار عمدشد تا آن

طور قانونی به عثمانی این مناطق به 1639ی ذهاب در مه بدهند. بعدها در معاهده

واگذار شد و مرزهای مشترکی تعیین شد که تقریباً بدون تغییر تا به امروز باقی 

یل دولت جدید و سپس تشک 1918[ فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 6اند.]مانده

ی مناطق شد، [یعنی ولایتِ در بردارندهعراق، که ولایت موصل را نیز شامل می

با ایران را تغییر دهد. این  1639کردنشین] نتوانست به شکل معناداری مرزهای 

مرزها در واقع مرزهای بیرونی قلمرو کردی ایران را تعیین کردند و آن را از قلمروهای 

 [7ق جدا کرد.]کردنشین ترکیه و عرا

در طول پنج قرن گذشته بهترین دوران برای مناطق کردنشین، دورانی بود که 

گزارانه ای خراجشد و رابطهمستقل اداره میهای نیمهنشیناین مناطق توسط شاهزاده

[ بود، داشتند. پایگاه سیاسی 8با دولت ایران، که بالاترین مقام آن حاکم مطلقه]

ی قدرت و مالکیت گزارانهها در ساختار خراجبندی جایگاه آنلشاهزادگان کرد با مفص

ای زمین، که نیروهای نظامی متشکل از نیروهای منظم و نیروهای [نامنظم] قبیله

های کرد در اواخر قرن نشینشد. شاهزادهی آن ساختار بودند، تعریف مینگهدارنده

بیرونیِ مرتبط با روندها و نوزدهم به دلیل ترکیبی از انحطاط داخلی و فشارهای 

مرور تحلیل رفتند و در نهایت نابود شدند. خلاء اعمال تمرکزگرای دولت قاجار به

ای، های قبیلهپیمانیی هموسیلههای کرد به نشینسیاسی ناشی از برافتادن شاهزاده

ها با دولت بسیار ی رهبران سنی مذهب، که روابط آنوسیلهتری بهو تا حد کم

ها نشینگزاری [غیر مستقیم] این شاهزادهاوت بود، پر شد: ساختار خراجمتف
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ی روابط مالی جدیدی که مستلزم پرداختِ مستقیم مالیاتِ بر عواید وسیلهبه

داری و های زراعی به دولت بودند، جایگزین شدند. این روابط مبتنی بر زمینزمین

ای در ساختار داران قبیلهتفوق زمینای بودند. این وضعیت جدید نه تنها تبار قبیله

 جایگاه بلکه کرد، تضمین را کرد یجامعه اجتماعی ـ اقتصادی و سازمان سیاسی 

 انقلاب از بعد یدهه پنج برای که دارها،زمین بزرگْ رژیم در نیز را هاآن محوری

 [9].کرد تثبیت بودند، مسلط دولت بر مشروطه

یز با ایجاد محدودیت قانونی برای حاکم انقلاب مشروطه، که فراتر از هر چ

شد، سرآغاز مطلقه، تفکیک قوا، برگزاری انتخابات و حکومت سکولار تعریف می

ساز طول کشید تا دولت مدرن ی سرنوشتگیری دولت مدرن بود. اما سه دههشکل

ای مؤثر حاکمیت توانست قدرت مدرن خود را بر مبانی جدید استوار کند و به گونه

های بعدی برای ا بر سرتاسر قلمرو خود اعمال سازد. روندها و اعمالِ دولتخود ر

های مزمن مالی، که با اشغال بخش ها و بحرانثباتیتثبیت قدرت حاکم، به دلیل بی

ای از خاک ایران در جریان جنگ جهانی اول تشدید شد، به تحلیل رفت. قلمرو عمده

ی و روسی شد و این جامعه به دلیل مناطق کردنشین میدان جنگ نیروهای عثمان

 1926های پس از جنگ در هم کوبیده شد. به قدرت رسیدن رضاشاه در سال قحطی

ی ی رضاشاه، دورهگیری دولت مدرن بخشید. دورهتری به شکلجدیت بیش

دولت حاکمِ مدرن است، چون در این دوره  [10]گذار[خشونتِ] واقعی عملِ بنیان

قانونی همراه با نیروی لازم برای اعمال [این قانون] اتخاذ است که دولت مفهومی 

شود که برای اولین بار پس از کند. قدرت حاکم/قانونیِ دولت رضاشاه موفق میمی

کند. تمرکزگرایی سرزمینی ای مؤثر اعمال ی سیاسی را به گونهسلطه انقلاب مشروطه

ی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانهو گفتمان و عملِ برساخت هویت ملی یکپارچه دو ستون 

 [11]رضاشاه بودند.

کرد، گیری میوقفه آن را پیروند برساخت هویت ملی یکپارچه، که دولت بی

ویژه برای کردها، اهمیتی حیاتی داشت؛ برای اجتماعات قومی و زبانی غیرفارس، به

ملی و  هایچرا که برساخت و بازنمایی هویت ملی یکپارچه در گفتمان رسمی، رسانه

دستگاه آموزشی برای اولین بار در تاریخ ایران به قدرت حاکم یک هویت فرهنگی، 

 مذهبی، زبانی و قومی معینی داد.
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بایددر این هویت، که بر حسب قومیت و زبان  [12]ی شهروندان ـ رعُایاهمه

شتند تا داشد، اشتراک میی دوازده امامی )اثنی عشری( تعریف میفارسی و شیعه

رو حق مشارکت در روندهای سیاسی ملی را حیت عضویت در دولت و ازاینصلا

آوردند. منطقِ به اشتراک گذاشته شدن یک هویت ملی یکپارچه برای دست میبه

ی شهروندان ـ رعایا، یک منطق امنیتی بود. این منطق فراتر از هر چیز قصد همه

های مالیِ ریزیبرنامه ی محاسبات سیاسی وی ابژهداشت تا جمعیت را به مثابه

را یکدست سازد. بنابراین مدیریت [13]«مصلحت دولت»ظاهر نشأت گرفته از به

ناپذیر از امنیت، وحدت قانونی و عنوان یک جزء جداییسیاسی و اقتصادی جمعیت به

ی اعمال شد. هویت سیاسی یکپارچهیکپارچگی سرزمینی دولتْ درک و دریافت می

چه ذیل شده به پروبلماتیک امنیتِ دولت گره زده شد، چنانشده بر جمعیتِ همگن 

حکومت رضاشاه ملاحضات امنیتی به اصل راهنمای سیاست و تصمیم گیری در 

 تبدیل شد.فرایند مدرنیزاسیونِ اقتدارگرایانه 

ی دولت ـ ملتْ فرم سیاسی مدرنیته است. وحدت زبانی و قومیِ دولت و بدنه

اکمیت ملی است و بدون آن مرزهای فرهنگی و فرض مفهوم حشهروندان پیش

رو شهروندانْ حامل هویت دولت پوشانی داشته باشند. ازاینتواند همسیاسیِ ملت نمی

بندی قدرت دولت/حاکم و قوم غالب است.این گونه شوند، هویتی که معمولاً مفصلمی

زبان شود. به است که هویت ملی/حاکم و زبان و مذهب رسمی/اداری متولد می

تئوریک این بدین معناست که دیگر اجتماعات مذهبی، زبانی و قومی [غیر ملی] از 

شوند و مرزهای های آن تعریف میعنوان دیگریافتند، بههویت حاکم خارج می

دیگری »کنند. های غیرحاکم تعیین میبیرونی آن [هویت حاکم] را با هویت

کرد نه یی که هویت آن را تعریف میها غیرحاکم و سرکوب تفاوتهویت [14]«سازی

چنین شاخص درونی بود، بلکه هم[15]«تفاوت حاکم»ی تنها تصدیقِ جایگاه برسازنده

های رو بازنماییبودگیِ دیگریْ برای برساخت هویت [خود] حاکم نیز بود. ازاین

گفتمانیِ هویت زبانی و قومی اجتماعات غیرحاکم، یعنی حضور و صدای [هویت] 

م، وحدت گفتمانی هویت حاکم و بنابراین وحدت قانونی و پیوستگی غیرحاک

اندازد. هویت غیر حاکم باید سرکوب، طرد، خفه و انکار سرزمینی آن را به مخاطره می
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های امنیتی دولت مرتفع شود و برساخت هویت ملی یکپارچه جزء شود تا که دغدغه

 [16]حیاتی روند دولت ـ ملت سازی شود.

ن قدرت حاکم با یک هویت قومی، زبانی و مذهبی معین، ذیل به هم پیوست

ی بین دولت ایران و ( نقطه عطفی بود در رابطه1304-20)[اول]قدرت پهلوی 

ی متلاطم، زبان و ی کرد. چون برای اولین بار در تاریخ بود که در این رابطهجامعه

ی کرد بر جامعه حاکم یی سلطهقومیت کرد آماج قدرت حاکم قرار گرفته و ابژه

ی حاکمیت و تأمین یگانگیِ شدند. سرکوب زبان و قومیت کرد برای تضمین سلطهمی

رسید. این بدین معنی است که حاکمِ گفتمانی هویت حاکم ضروری به نظر می

ی کنندهرو متعینهویت کردی و ازاین [17]«یبیرونیِ برسازنده»متفاوت، متقابلاً 

جا این است که ی آن بود. بحث اصلی اینناصر برسازندهی درونی آن، یعنی عهسته

ی اعمال ظهور دولت ـ ملت در ایران و تغییراتِ متعاقب در هویت حاکم و شیوه

 و زبانی محورهای بر را کرد یجامعه قدرت حاکمیت ذیل حکمرانی پهلوی، مرزهای 

 از. داشت پوشانیهم کردی هویت مرزهای با وضعیت این و کرد تأسیس(باز) قومی

خی قدرت حاکم با قومیت، زبان و فرهنگ تاری پیوند کننده،تعیین عامل لحاظ این

قوم فارس در قانون اساسی دولت مدرن ایران بود. پیش از برآمدن دولت ـ ملت و 

ی مذهبی و زبانی بود. قدرت ی کرد یک جامعهبرساخت هویت مدرن در ایران، جامعه

 یجامعه ی معینی نداشت و اعمال حاکمیت بر حاکم تعریف هویت زبانی و قوم

ستلزم سرکوب زبان و قومیت کردی نبود. این فقط با ظهور دولت ـ ملت بود م کردی

تر هویت کردی، در راستای تضمین اعمال که زبان و قومیت کردی، و به معنای دقیق

 [18]ی کرد، سرکوب و انکار شدند.ی حاکمیت بر جامعهسلطه

های اعمال سلطه، پس از تثبیت دولت ـ ملت، به تغییرات شیوه علاوه تغییربه

ی کرد در مقابل سرکوب و انکار هویت کردی بنیادین در سازوکارهای مقاومت جامعه

گرایی مدرن کرد و تلاش برای شناسایی هویت و حقوق کردها، منجر شد. تولد ملی

ی امن زد، نیز نتیجهی پس از فروپاشی حکومت رضاشاه را دگرایانهکه جنبش ملی

 1942گرایی مدرن کرد در ایران، از آغاز آن در سال ملی این فرایند تاریخی بود.

ای در ساختار اجتماعی و فرم سیاسی به خود دیده تاکنون، تغییرات بنیادین عدیده

طور که نشان داده خواهد شد، در گفتمان و عمل این[ملی است. این تغییرات، همان
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د با دولت ایران کر یجامعه ی پیچیده و چندوجهی س شده است. رابطهگرایی] منعک

بوده است و کیفیت و چگونگی توسعه و تحول آن از  محرک اصلی تاریخ این جامعه

ی تاکنون را تعیین کرده است. تاریخ مدرن کرد، تاریخ یک جامعه 16آغاز قرن 

بط قوایِ متعین شده های اعمال سلطه و رواغیرحاکم فرودست است که با شیوه

های سیاست های اعمال سلطه، پویاییها درنوردیده شده است. شیوهی آنوسیلهبه

مدرن کرد، مقاومت آن علیه سرکوب و مبارزه برای شناساییِ [حقوق و هویت کرد]را 

 کند.متعین می

 سازی هویت ملی ایرانیشیعه

ی شیعی، روابط گیری جمهوری اسلامی و تثبیت و تحکیم حکومت مذهبشکل

ی کرد را تغییر داد. این تغییر با تأکید بیش از اندازه بر مذهب، قدرت حاکم و جامعه

طور خاص، در بازنمایی هویت حاکم در گفتمان رسمی و طور عام و تشیع بهاسلام به

گرایی به عنصر قاطع فرهنگ سیاسی پساانقلابی رسمی، برانگیخته شد. شیعهنیمه

ر پوپولیستی رادیکال خود را هم در میدان سیاسی داخلی و هم تبدیل شد و تصوی

تنها میدان سیاسی خارجی بازنمایی کرد. ایماژها، نمادها و رخدادهای شیعی نه

شدند، دربرساخت رتوریک سیاسی رژیم برای تحریک و بسیج عمومی استفاده می

رفتند. به کار می ی مرجع و نیز ابزار مشروعیتِ قدرت حاکمهبلکه هم چنین به مثابه

عنوان مذهب رسمی عشری بهبنابراین گرچه به لحاظ رسمی جایگاه قانونی شیعه اثنی

کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشابه جایگاه آن در قانون اساسی سال 

رسمی، [مشروطه] بود، اما تفوق بی چون و چرای آن در گفتمان رسمی و نیمه 1906

در میدان سیاسی و گفتمانی پس از انقلاب تعریف کرد.  گربرای آن نقشی تأسیس

بندی آن در گرایی در بازنمایی هویت حاکم پس از مفصلموقعیت و اهمیت شیعه

 [19]تری یافت.گرای ایرانی استحکام بیشبرساخت معاصر ملی

های گرایی یک نمونه/ برساخت ایرانی از اسلام است که بیانگر ویژگیشیعه

ی جهان اسلام، از بقیه های متمایز کننده آنرهنگ ایران و نیز ویژگیخاص تاریخ و ف

گراها و ویژه از جوامع عرب و ترکِ سنی در منطقه است و انواع گوناگون اسلامبه
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طور گسترده به های حکومتی، بهگراهای سکولار، چه درون و چه بیرون سازمانملی

گرایی ایرانی، که در میان گرایی و ملیآن باور دارند. تلاش برای پل زدن بین شیعه

های آکادمیک داخل و خارج ایران شایع است، منجر به یک بازنمایی ها و حلقهرسانه

متفاوت از هویت ملی ایرانیِ شده است که مبتنی است بر شرایط ایدئولوژیک و 

بندی مذهب، قومیت و زبان در ساختار گفتمانی آن [هویت]. سیاسیِ حاکم بر مفصل

رو نقش آن کند و ازاینگرایی تأکید میگر شیعهروشنفکری اسلامی بر نقش تأسیس

دانند. از تر از نقش زبان و قومیت فارسی میرا در برساخت هویت ملی ایرانی پررنگ

گراهای سکولار بر تفوق فرهنگی و تاریخی زبان و قومیت فارسی طرف دیگر، ملی

گیری تاریخی فرهنگ ر هستند که شکلمؤکد هستند و معتقدند که این دو عنص

گرایی هم یک جزء از آن است، را متعین کرده است. با این حال در ایرانی، که شیعه

تر تاریخ و فرهنگ ایرانی بیانگر گرایی در ساختار بزرگهر دو مورد درونی سازی شیعه

 -ایرانیفارغ از جایگاه آن در بازنمائی گفتمانی هویت ملی  -گرایانه آنخصلت ملی

 [20است.]

بودگی آن ی درونیی مذهب رسمی نشان و نتیجهگرایانهسان خصلت ملیبدین

است. کارکرد این مذهب رسمی و  1357برای ساختار سلطه حاکمیت پس از انقلاب 

ویژه در رابطه با اعمال هم بستگی آن با زبان و قومیت فارس برای اعمال سلطه، به

هایی با سنی اهمیت بنیادینی دارد. همیشه مخالفت ی حاکمیت بر اجتماعاتسلطه

سروصدا، فرهنگی و  تر بیها بیشاین وضعیت وجود داشته است، اما این مخالفت

ی نمایان سیاست و مدنی بوده است. تأکید بر هویت شیعی قدرت حاکم، یعنی وجهه

نجر به ، نه تنها م1357تصمیم گیری دولت پساانقلابی در ایران بعد از انقلاب 

ای سازی و طرد اجتماعات سنی از روندهای فرهنگی وسیاسیِ قانونی شده حاشیه

شدگی و رادیکالیزه شدن مذهب تسنن در چنین منجر به سیاسیاست، بلکه هم

اجتماعات غیرفارس/غیرحاکم نیز شده است. روندها و اعمالی که هویت شیعی دولت 

کند، از لحاظ شماری از کم ترویج میپساانقلابی را در اجتماعات غیرفارس/ غیرحا

های غیرحاکم در این ویژه از حیث صورتبندی گفتمانی هویتعوامل ملی و محلی و به

ها باید از فیلترِ تر، آنای منجر شده است. به بیان دقیقاجتماعات، به نتایج عدیده

 بندی عناصررد شوند، شرایطی که مفصل شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
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های غیرحاکم در روند مواجهه با و یا مذهبی و قومی موجود در ساختار هویت

 کند.ی حاکمیت بر این جوامع را تعریف میمقاومت در برابر سلطه

رادیکالیزه شدن مذهب تسنن در  یسازی و درجهایطور کلی، بین حاشیهبه

واقعیت که مذهب با این  ی مستقیم وجود دارد. این رابطهجوامع غیرحاکم رابطه

ها ها و عربها، کردها، ترکمنتسنن مذهب غالب اجتماعات غیر فارس، ازجمله بلوچ

شود. این اقتران و یا انطباق بین مذهب و قومیت در جوامع است، تشدید و تقویت می

غیرفارس/ غیرحاکم یک عامل مهم در ملاحظات استراتژیک دولت پساانقلابی ایران 

های مرتبط با نظم و امنیت بوده است. دولت گیریازی و تصمیمسی سیاستدر زمینه

گرایی حاکمیت، زبان و پساانقلابی تلاش کرده است تا با ترویج فعال هویت شیعه

ی وجوه هویتیِ مسلطِ جوامع غیرحاکم، را به نفع مذهب کنار بزند. قومیت، به مثابه

ای، که خود ی استانی و منطقههای رده بالاها ــ که معمولاً توسط مدیریتاین تلاش

پذیرد ــ معمولاً در شوند، صورت میبا محاسبات امنیتی ـ نظامیِ مرکز انتخاب می

ی عمومی است و راستای محروم کردن مذهب تسنن از حضور آزادانه در عرصه

[ این رویه، که در 21دهد.]بنابراین این جوامع را به سمت رادیکالیزه شدن سوق می

وخیز دنبال است جمهوری احمدی نژاد هم به شکل فعال، هرچند با افتی ریدوره

 وجود آورده است.شد، در جوامع مذهبی/ قومی غیرحاکم نتایج متفاوتی را بهمی

عنوان نمونه این رویکرد در بلوچستان تقریباً موفق عمل کرده و به اهداف به

حاکم نه تنها روی  خود رسیده است. چرا که در این مورد ترویج اجباری مذهب

هایی از استان را تسریع کرده است، بلکه باعث رشد آوردن به مذهب تشیع در بخش

ای که حال این بنیادگرایی بنیادگرایی اسلامی/سنی در این استان شده است، به گونه

ی غالب هویت مقاومت بلوچی تبدیل شده است. در کردستان، برعکس، دولت به رویه

سته به اهداف مقصود خود دست یابد. گرچه رویکرد دولت پساانقلابی پساانقلابی نتوان

گرایی بوده است، اما نتوانست در مدیریت اجتماعات کرد [در اینجا نیز] ترویج شیعه

قومیت و زبان کردی موجود در بازنمایی گفتمانی هویت مقاومت کردی را به نفع 

ی یانه در مقابل سلطهگرامذهب به حاشیه براند. وجود یک سنت مقاومت ملی

بورژوای شهری پیشاهنگ و مروج آن بوده و با فرهنگ ی خردهحاکمیت، که طبقه
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سیاسی غالباً سکولار تغذیه شده است، از یک طرف و ضعف نسبی مذهب سیاسی 

یافته، عدم انسجام و وحدت سیاسی نخبگان مذهبی در جوامع کرد از طرف سازمان

ن و قومیت در برساخت گفتمانی و بازنمائی هویت کردی دیگر، از دلایل پایداری زبا

 یجامعه لات کردستان بوده است. قومیت و زبان کردی هنوز هم مرزهای در روژهه

 میل علیه جدال در اصلی دفاعی خطوط یمثابهبه و کنندمی تعریف را کردی

 [22.]کنندمی عمل اجتماع این بر خود یسلطه تداوم و بسط برای حاکمیت

کم انگاشتن اهمیت سیاسی هویت شیعیِ دولت با این حال این به معنای دست

پساانقلابی و تأثیرات آن بر رفتار قدرت حاکم در قبال جوامع زبانی و قومیِ غیرحاکم/ 

ارز غیرفارس در ایران نیست. گرچه در بازنمایی قانونی هویت حاکم، مذهب شیعه هم

ی آن در قانون اساسی، همراه با نقش ویژه قومیت و زبان فارسی است، اما جایگاه

گذاری و هم در گیری، هم در قانونی آن در روند سیاست و تصمیمکنندهتعیین

کند. باید به ی آن را در فرایند سیاسی و فرهنگی را تضمین میاجرای قانون، سلطه

نین طور عام و نقش محوری شریعت در قوااین وضعیت تفوق مذهب در امور قضایی به

طور خاص و همچنین خصلت مذهبی قدرت سیاسی را ـ که اقتدار مدنی و جزایی به

ی دولتِ مبتنی بر دکترین ولایت فقیه را در هم سیاسی و مذهبی درساختار یکپارچه

آمیزد ـ اضافه کرد. این دکترین با ارجاع به اصل امامت شیعی، جایگاه رهبر در می

گر مذهب تشیع ن موارد نشان از جایگاه تأسیسسازد. اینظام سیاسی را مشروع می

عنوان یک رو کارکرد آن بهدر ساختار هویت ملی ایرانی در گفتمان رسمی و ازاین

غیرحاکم و نیز جایگاه آن در میدان فرهنگی و « دیگریِ»ابزار اساسی در برساخت 

دادنِ قرار  [مذهب تشیع]ِ [ گرچه در عمل این به معنای تابع23سیاسی ملی است.]

جایگاه زبان و قومیت فارس در بازنمایی هویت ملی ایرانی در گفتمان رسمی و نیمه 

شدن اهمیتِ قومیت فارس در یعنی کم][ 24«]کسریِ قومی»رسمی است، اما این 

« پروبلماتیک امنیتِ»بندی با حضور فعال مذهب در مفصل [مقابل مذهب تشیع

ی سازوکارهای رسمی و وسیلهلی، که بهدولت پساانقلابی و گفتمان و عمل امنیت م

شود. در شود، متعادل میای بسط داده میموازی دولت در سطح ملی و منطقه

بندی مذهب پروبلماتیک امنیت دولت، محل مفصل 1357حقیقت پس از انقلاب 

 [25تشیع و قومیت فارسی در فرایند برساخت دیگربودگی بوده است.]
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ی دیگریِ غیرحاکم به مثابه [امر]خت و بازنمائی جا بحث اصلی شرایط برسااین

بندی مذهب تشیع و قومیت هویت حاکمِ فارس ـ شیعه است که همزمان مفصل

کند. تقاطع هویت حاکم و فارسی در پروبلماتیک امنیت دولت را تعریف می

شود تا تفاوت حاکم به تضاد و مخالفت دگردیسی پیدا پروبلماتیک امنیت باعث می

ـ که به خصلت آشتی « آنتاگونیستی»نیز به « آگونیستی»رو مخالفت ازاینکند و 

شود. بنابراین ناپذیری روابط دوست/دشمن در سیاست اشاره دارد ـ دگردیسه می

بندی مذهب تشیع و قومیت فارس که توسط پروبلماتیک امنیت دولت تعریف مفصل

ی مرتبط با امنیت یک مسأله یی کرد به مثابهشود در بازنمایی مسألهو برساخت می

ملی، برای دولت نقشی حیاتی دارد و از این حیث موجب طرد هویت کردی از فرایند 

ی مذهب تشیع در شود. غلبهسیاسی قانونی و راندن آن به میدان نظامی ـ امنیتی می

بازنمایی هویت حاکم، با تمام اهمیتی که دارد، نتوانسته است که اهمیت و جایگاه 

قومیت را در ساختار هویت کردی مخدوش سازد، گرچه سعی دارد تا با  محوری

سازی مذهب تسنن در میان جوامع غیرحاکم/ غیرفارس/ غیرشیعه آن را بی سیاسی

ثبات ساخته و پیوستگی آن را درهم بکوبد. موفقیت استراتژی حاکمیت برای 

ی به درجهطور که دیده شد، گیری هویت کردی در چارچوب مذهب، همانقالب

 [26مقاومت کردها وابسته است.]

گیری سیاسی نیروهای اجتماعی گوناگونِ در میان این عوامل، کردار و جهت

ترین بورژوازی مدرن شهری، بیشویژه نسل جوان قشرهای خردهجوامع کرد، به

های بورژوازی مدرن و لایهویژه خردهی متوسط شهری، بهاهمیت را دارد. طبقه

ی حاکمیت بر جوامع کرد گاه اصلی مقاومت در برابر سلطهطور سنتی تکیهمتوسط، به

های حاکمیت تر موارد، وقتی که استراتژیاند. اما در بیشدر مقیاس گسترده بوده

شده  [در میان آنان]گرایی قومی منجر به رادیکالیزه شدن جوانان سنی و تقبیح ملی

 یجامعه مذهب شافعی، که روند غالب  از گری بیشها به جریانات سلفیاست، آن

گری در حال شود که تغییر کیش به سلفیاند. گفته می، تمایل پیدا کردهاست کردی

رشد است، گرچه در اجتماع زیاد گسترده نیست. اما حتی زمانی هم که چنین تغییر 

نظر  گرایی قومی به بنیادگرایی سلفی در حال رخ دادن بوده است، بهرادیکالی از ملی
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ی حاکمیت را تغییر داده رسد که توانسته باشد وضعیت مقاومت در برابر سلطهنمی

ی هویت کردی، این مقاومت عامل ثابت آن باشد. علیرغم تغییر در عناصر برسازنده

ی بیرونیِ این هویت است. بوده است، اگر به زبان تئوریک بیان شود عامل برسازنده

ی درونی و مرزهای بیرونی هویت چنان هستهیعه همش-مقاومت در برابر حاکم فارس

 [27کردی است.]

بورژوازی شهری رسد که قدرت حاکم از اهمیت سیاسی خردهاگرچه به نظر می

ها و ابزارها را های میانی در جوامع کرد آگاه است و انواع گوناگونی از مکانیسمو لایه

چشم انداز سیاسی و سازمان  کنترل و مدیریت نماید، به گیرد تا آنبه کار می

فرهنگی آن شکل ببخشد و آن را به خدمتِ اهدافِ حکومت تئوکراتیک در آورد، اما 

ها توجه توجه بوده است. آنجنبش مقاومت کردها نسبت به این موضوعِ حساس بی

که  -اندکی به این تغییر در شرایط فرهنگی و چرخش در پارادایم روشنفکری مسلط

کردگان کرد، حضورکنشگران بالفعل یا بالقوه در دیدی از تحصیلگیری نسل جشکل

دارند؛ نسلی که نه از گفتمان و  -میادین سیاسی و فرهنگی از مشخصات آن است

ای هم به رویکردهای عقیمِ پذیری دارد و نه علاقهگرا تأثیرگراییِ قوماعمالِ ملی

بسیار های [گذشتهکه در هایی سازمان -های کمونیست/ سوسیالیستی داردسازمان

گیری گفتمانی و عاجز هستند. شکل اند و از فهم شرایط اکنوندور] گیر کرده

فرهنگی در حال رشد -پراکسیس این قشر اجتماعی جدید، یعنی یک نیروی اجتماعی

، که تحصیلات متوسطه 57که عمدتاً مرکب است از نسلی از کردهای پس از انقلاب 

گیری یک فرهنگ ی دموکراتیک دارد، نه تنها نشان از شکلو دانشگاهی و رویکردها

لات نیز هست. حال به سیاسی جدید است، بلکه از عوامل سکوت سیاسی روژهه

شکلی کوتاه به بررسی این نیروهای سیاسی و اجتماعی و مناسبات دخیل در 

 پردازم.لات میی جوامع کرد در روژههگیری و توسعهشکل

 

 دهاتبعید و مقاومت کر

در ایران ْچیرگی طولانی مدت  کرد یجامعه سیمای غالب ساختار اجتماعی 

ی تولید کشاورزی بوده است، ای، در شیوهداران عشیرهویژه زمیندار، بهی زمینطبقه

بود.  1962ی تولیدی که فرم غالب فعالیت اقتصادی قبل از اصلاحات ارضی شیوه



 

 
 

لاتسکوتِ روژهه 115  

ویژه از شد ـ بهرت سیاسی مستحکم میدار با قدی زمینچیرگی اقتصادی طبقه

های دارها، که بر دولتبندی آن در ساختار قدرت سیاسیِ رژیمِ زمینطریق مفصل

دار کرد، ی زمینمیلادی مسلط بودند. در این مدت طبقه 50ی ایرانی تا اواخر دهه

دولت ی محور قدرت مثابهبه عنصری درونی از ساختار قدرت در ایران بود. این طبقه

کرد، اگرچه تمرکزگرایی سرزمینی رضاشاه سازمان سیاسی در جوامع کرد عمل می

ها را منکوب نیروی نظامی دولت ای کردها را به تحلیل برد و آنهای قبیلهپیمانیهم

دار را نشانه نرفت. ی زمینهای رضاشاه شرایطِ امکانِ اقتصادی طبقهکرد. اما سیاست

های پایانی داری، که در دههمین و گسترش وسیع زمینبرعکس، گرایش به تمرکز ز

ی در سرتاسر ایران شروع شد، ذیل حکمرانی وی تشدید هم شد. عمده 19قرن 

ی رضاشاه شدند، جذب ساختار داران کردی که تسلیم نوسازی اقتدارگرایانهزمین

 [28].شدند کردی یجامعه ی پهلوی در قدرت شده و تکیه گاه اصلی حکومت مطلقه

نیافتگی دار منجر به توسعهی زمینی اقتصادی و سیاسی مدیدِ طبقهسلطه

رو ضعف بورژوازی تجاری در شهرهای روابط کالایی و بازارهای داخلی و ازاین

کردنشین شد، که آن هم یکی دیگر از مختصات ساختار طبقات اجتماعی جوامع کرد 

ی صادی و سیاسی آن به طبقهبود. ضعف تاریخی بورژوازی تجاری و وابستگی اقت

نیافتگی زندگی و فرهنگ شهری شد. اگرچه رژیم ای منجر به توسعهدار قبیلهزمین

کرد، علت اصلی ی رضاشاه آن را تقویت میمالکان، که حکومت مطلقهبزرگ

ی وی که متمرکز بود بر ی کرد بود، اما نوگرایی اقتدارگرایانهماندگی جامعهعقب

ادین یک دولت مدرن، باعث تحول و دگرگونی در منطقه شد. زیرا ساخت سازمان نه

شدگی قومیت و تنها به سیاسیروندها و اعمال برساخت یک دولت و هویت ملی نه

چنین به تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و زبان کردی منجر شد، بلکه هم

 [29]مید.انجا 1940ی سرنوشت ساز ی کرد در دههبندیِ فرهنگیِ جامعهصورت

بورژوازی مدرن و قشرهای میانی در جا ظهور خردهموضوع موردبحث در این

غالب مراکز شهری مناطق کردنشین است، که محصول آموزش سکولار مدرن، 

های بالایی و میانی سیستم سربازگیری ملی و روندهای ملی یکپارچه و واحد بود. لایه

ر از مدرنیسم پوزیتیویستیِ ایدئولوژیِ این نیروی اجتماعیِ در حال گسترش، که متأث
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انداز شد، یک چشمی آموزش همگانی منتشر و مستحکم میوسیلهبود و به رسمی

ی عموماً بورژوازی مدرن، طبقهدست آوردند. خردهعقلانی، تکنیکی و علمی به

مزدبگیری که به استخدام ادارت دولتی در حال رشد در منطقه درآمده بود، نقشی 

ی کرد بازی کرد. گرایی مدرن در جامعهدر شکل گیری گفتمان و عملِ ملی محوری

در شهر مهاباد، که  1324این روند در تأسیس جمهوری کردستان در دوم بهمن ماه 

 گرایی کرد در منطقه بود، به اوج خود رسید.نقطه عطفی در تاریخ ملی

سقوط کرد.  1325شانزدهم آذر ر جمهوری کردستان عمر کوتاهی داشت و د

 رخ کردی یجامعه سقوط جمهوری کردستان پس از استقرار مجدد نظم حاکم در 

 و اجباری مهاجرت[ به مجبور را کرد گراهایملی از نسلی فزایندهْ هایسرکوب و داد

 و عراق کردستان در ویژهبه غربت، و تبعید در زندگی به مجبور هاآن. کرد تبعید] یا

دا کرد و پی ادامه دهه چند برای تبعید روند. شدند رویشو بلوک کشورهای در سپس

بود که به پایان رسید. امواج سرکوب دولتی و خشونت  1357تنها پس از انقلاب 

سیاسی و گاه نیز جنگ و اشغال نظامی شهرهای کردنشین به منظور شکست و 

متشکل ی فعالین کرد، باعث رشد دیاسپورای کردی، های سازمان یافتهامحای فعالیت

تر و بزرگ گونه این دیاسپورا بزرگی و مهاجران اجباری، شد. بدیناز نیروهای تبعید

تر سرکوب دولتی تر و خشنهای نوینشد و رشد آن گاه به دلیل به کارگیری روشمی

شد. فرایند نیز تسریع می [تری از کشورو در نتیجه خروج نیروهای بیش]

تأسیس ساواک )سازمان اطلاعات و امنیت کشور( های سرکوب با سازی روشعقلانی

ی آغاز شد، بخشی از فرایند متمرکز سازی قدرت بود که در ادامه 1335در سال 

 اصلی آماج به تبدیل کرد یجامعه و بازسازی دولت مطلقه رخ داد.  1332کودتای 

 امواج به سرکوب و مراقبت جدید هایتکنیک و شد دولت امنیتی اعمال و روندها

ی ی منجر شد. امواج فزایندهخارج تبعیدهای و داخلی هایمهاجرت از جدیدی

ها، پس از شناسایی و حمله به تشکیلات مخفی حزب ها و حبس کردندستگیری

های منجر به مهاجرت 1347ی مکریان در سال دمکرات کردستان ایران در منطقه

تقریباٌ  1357دمان انقلاب های خارجی جدیدی شد. در سپیدهاجباری داخلی و تبعید

ی مقاومت کردی در خارج از ایران و در نقاط یافتهتمامی اپوزیسیون سازمان

 [30] کردند.گوناگونی از عراق و یا کشورهای بلوک شرق زندگی می
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گراییِ در تبعیدْ آغاز یک روند جدید در سیاست کرد بود. این روند، که تنها ملی

ی گفتمان و عمل یان رسید، تأثیر عمیقی بر توسعهبه پا 1357در جریان انقلاب 

که روند وقایع پس از فروپاشی حکومت پهلوی این قضیه را گرایی کرد نهاد، چنانملی

گراییِ در های پس از سقوط جمهوری کردستان و سربرآوردن ملینشان داد. سال

ی به مثابهلنینیست -ی گفتمان مارکسیتچنین شاهد سربرآوردن و توسعهتبعیدْ هم

گرایی کرد است. تأثیر گفتمان و عمل یک نیروی قدرتمند در سیاست ملی

ی تأثیر آن گرایی کرد، که تقریباً منعکس کنندهی ملیلنینیسم بر توسعه-مارکسیسم

های آغازین انقلاب اسلامی به طور عام است، در سالی سیاست در ایران بهبر توسعه

و آغاز موج دوم مهاجرت به  1364ظامی در سال اوج خود رسید، پس از سرکوب ن

 کردستان عراق رو به افول نهاد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

بورژوازی شهری، که روندهای اقتصادی و ی خردهگرایی در تبعیدْ با توسعهملی

کرده  گرای قومی را مستحکماجتماعی منتجِ از اصلاحات ارضی پایبندی آن به ملی

ی ساختار اجتماعی و روابط فرهنگی تغذیه شد. این اتفاق تاریخی، بر توسعه بود،

 ایران سرتاسر روستایی مناطق در اجتماعی روابط. نهاد حیاتی تأثیری کرد یجامعه 

 اقتصادی و سیاسی تفوق آن با همراه و دارزمین مالکانبزرگ سلطه به و شد منقلب

 و دارزمین یطبقه سیاسی فروپاشی باعث قضیه این. داد خاتمه دارزمین یطبقه

دار کرد از این قاعده مستثنی ی زمینی ارگانیک آن با قدرت سیاسی شد. طبقهرابطه

کار زمین و زارعان اجارهمالکان و تقسیم آن بین کارگران بینبود. تجزیه املاک بزرگ

لایی در کشاورزی ی کرد و تسریع روابط کاداران در جامعهنشان از پایان قدرت زمین

ی سوم اجرای اصلاحات ارضی به شکل و زراعت شد. این روند، گرچه در مرحله

چنین نشانگر آغاز مهاجرت روستاییان به شهرها، تسریع نرخ داری کند شد، هممعنی

 [31شهرنشینی و افزایش سریع نسبت جمعیت شهرنشین به روستا نشین بود.]

داری روابط ود که به شکل معنیترتیب شهرنشینی عامل دیگری ببدین

ی متوسط ی کرد را بازآرایی کرد و باعث رشد طبقهاجتماعی و اقتصادی جامعه

ی بورژوازی مدرن شد. جمعیت مناطق روستایی از اواخر دههویژه خردهشهری به

، زمانی که موج اول مهاجرت به شهرها رخ داد، در حال افول بوده است. در 1340
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چون دیگر مناطق روستایی ایران، اکثریت جمعیت را کردستان، هممناطق روستایی 

کاری کمبود زمین، اجاره 1342دادند؛ تا قبل از روستاییان بدون زمین تشکیل می

ی گزاف، سیمای عمومی روابط زراعی در مناطق روستایی های اجارهنامطمئن و نرخ

دارانه، عامل لایی سرمایهی متعاقبِ روابط کاو توسعه 1342بودند. اصلاحات ارضی 

اساسی پسِ پشت مهاجرت روستاییان به شهرها بود: روستاییان کرد به امید پیدا 

کردند. این های استخدامی و کاری جدید، روستاهای خود را رها میکردن فرصت

تسریع  1353داری پس از جهش قیمت نفت در سال روند عمومی، که به شکل معنی

هایی که مسکن نشینی حول مراکز شهری شد. حومهحومه گیریشد، منجر به شکل

بازی کردند.  1357بود، بعدها نقشی اساسی در وقایع انقلاب  روستاییان مهاجر شده

این تحولات اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی کردنشین تأثیرات عمیقی بر 

شد کردستان ساختار اجتماعی جامعه نهاد و ترکیب طبقاتی مراکز شهری در حال ر

-83های را تغییر داد. بعد از انقلاب هم، پس از یک دوره سکون موقت در سال

و سرکوب خشن  ، که به دلیل گسست انقلابی، خیزش جنبش مسلحانه1979

ی دولت تازه تأسیس، سرعت روند شهرنشینی ادامه یافت. گفته وسیلهی کرد بهجامعه

ها، در دها، یعنی بیش از دو سوم آنشود که در حال حاضر اکثریت جمعیت کرمی

 غالباً  1357 انقلابی گسست از قبل کرد یجامعه کنند. مراکز شهری زندگی می

 آغاز ارضی اصلاحات با که] شهرنشینی[ روند این نفت قیمت جهش. بود شهرنشین

 یجامعه داریسرمایه انقلاب، آتشفشان شدن فعال از قبل. کرد کامل را بود، شده

داشت از تبعید به وطن باز  کرد گراییملی و بود کرده تسخیر محکمی طوربه را کرد

 گشت.می

های مردم در بود. توده 1357-58ی کرد در خط مقدم وقایع انقلابی جامعه

های امنیتی و نظامی را به کنترل رفتند تا کنترل دستگاهاکثر شهرهای کردنشین می

های سیاسی محلی را ملغی و کنند، مدیریتها را خلع سلاح خود در آورند، پادگان

چون سایر های انقلابی مردمی جایگزین سازند. در کردستان نیز، همها را با کمیتهآن

گیری نقاط ایران، انقلاب عمدتاً یک انقلاب شهری بود و مناطق روستایی تأثیر چشم

س از مرداد های مردمی نپذیرفتند. مناطق روستایی کردستان پاز اعتراضات و شورش

های سیاسی ـ نظامی کشیده شدند، زمانی که بود که به درون کشمکش 1358ماه 
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گفتگوهای بین نیروهای سیاسی کرد و حکومت موقت در تهران شکست خورد و 

ی حاکمیت بر مناطق کردنشین به این قلمرو نیروهای نظامی برای احیای سلطه

برای پیوستن به وقایع انقلابی لشکرکشی کردند. تعلل مناطق روستایی کردستان 

که به دلیل نبود آگاهی انقلابی و یا همدلی سیاسی در میان روستاییان بیش از آن

بینی آن بود. در واقع، مربوط بوده باشد، به خاطر ترس از تغییر و تبعات غیرقابل پیش

علاقگی عمومی روستاییان به انقلابْ یک تصمیم سیاسی محاسبه شده از جانب بی

ها هراس این را داشتند که فروپاشی داران خرد و متوسط بود، چرا که آنمینز

هایی باشد داران قدیمی و از دست رفتن زمینسلطنت به معنای بازگشت رژیم زمین

 ها در جریان اصلاحات ارضی تصاحب کرده بودند.که آن

ت ها از استقرار مجدد قدرسیر حوادث پس از انقلاب نشان داد که ترس آن

بنیاد بود، داران، برمبنای نظم پیش از اصلاحات ارضی، بیسیاسی و اقتصادی زمین

رفت تا در راستای ملاحظات امنیتی خود در کردستان، چرا که دولت پساانقلابی می

طور که نشان داده خواهد شد، این داران کرد بسپارد. هماننقشی متفاوت به زمین

ها به درون ن سیاسی قبایل کرد و جذب آنقضیه مستلزم احیای بخشی از سازما

ای، قدرت سیاسی و تفوق داران قبیلههای امنیتی دولت در منطقه بود. زمینسازوبرگ

اقتصادی خود را مدیون جایگاه خود در سازمان امنیتی حاکمیت مسلط در کردستان 

ان سیاسی [ بخشی از مید32سازیِ]ایدانند. در ادامه بحث خواهد شد که بازقبیلهمی

بندی متعاقبِ فرایند و اعمال امنیتی دولت در ساختار اقتصادی و اجتماعی و مفصل

ی حاکمیت داری برای گفتمان و عمل مقاومت در برابر سلطهکردستان، تبعات معنی

ای، منافع تجاری مرتبط با بندی تبار قبیلهدر این جامعه داشته است. چرا که مفصل

ی حاکمیت را تنها موضع سلطهروابط نظامی ـ امنیتی نه ی غیررسمی/قاچاق وحوزه

ای کمک کرد که چنین به تخریب دیوار قومیتر ساخته است، بلکه هممستحکم

گرایی، یعنی کانون مقاومت کردی بر علیه قدرت حاکم، را مرزهای سیاست ملی

 [33کرد.]مشخص می
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 کرد سازی میدان سیاسیایهای مسلمان و بازقبیلهپیشمرگه

 1962ای داشت، بعد از دار کرد، که عمدتاً صورتبندی قبیلهی زمینطبقه

ای از قدرت اقتصادی و منزلت سیاسی خود را طور جدی تضعیف شد و بخش عمدهبه

توانست سختی میاز دست داد. این طبقه فاقد پیوستگی و انسجام ساختاری بود و به

ادر به تأثیرگذاری بر مسیر حوادث در نیروی سیاسی نیرومندی را تشکیل دهد که ق

مناطق روستایی در جریان وقایع انقلاب باشد. همانند اکثریت غالب روستانشینان، 

داران نیز از تغیرات انقلابی و نتایج بلندمدت آن بر مناطق روستایی ترسیده زمین

 ها دلایل متفاوتی برای ترس خود داشتند. فضای سیاسی غالباً بودند، گرچه این

رادیکال در مراکز شهریِ منطقه و احتمال ورود سیاست انقلابی به مناطق روستایی و 

داران کرد پدید آورد و اندازی مضطرب برای زمینرادیکالیزه شدن روستاییان، چشم

ی اصلاحات ارضی تضعیف شده بودند، ها را که از حدود یک دهه قبل با برنامهآن

ای که مراکز شهری را در خود فرو برده نقلابیها در سیاست ادچار هراس کرد. آن

های فردی تعدادی از سران قبایل برای دیدند و تلاشبود، جایی برای خود نمی

استقرار مجدد رژیم قدیمی و یا ملحق شدن به نیروهای سلطنتی فعال در کردستان 

ایی قومی گرگرایی داشتند و به ملیی ملیها که زمینهنتیجه ماند. تعدادی از آنبی

تری داشتند، به نیروهای های سنتی اجتماع سیاسی تمایل بیشمورد حمایت بخش

ویژه حزب دمکرات کردستان ایران، ملحق شدند. اما همکاری فعال گرای کرد، بهملی

گرا معمولاً کوتاه مدت بود و هنگامی که در دعواهای قدرت های ملیها با سازمانآن

برانگیز خود را نشان ت موضوعات استراتژیکِ مناقشهداخلی، که معمولاً به صور

ها کرد. آنها به سرعت افول پیدا میکردند، بخت سیاسی آنگیری میداد، جهتمی

ی سیاست شدند و در نهایت با رادیکالیزه شدن فزایندهمعمولاً به حاشیه رانده می

ی سیاسی هچنین پس از غلبگرایی و دعوای قدرت و همگرایی، چنددستهملی

، از 1357نیروهای چپ درون سازمان، در جریان احیای سیاست مردمی در انقلاب 

 شدند.فرایند سیاست و تصمیم گیری کنار گذاشته 

یابی و چیره شدن بر رهبری که پس از انقلاب سران قبایل توان دست درحالی

گرایی را نداشتند، دولت پساانقلابی، همان نیروهای سیاسی در میدان سیاسی ملی

گونه که ذکر شد، موفق شد تعدادی از سران قبایل مهم کرد را درون ساختار امنیتی 
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ی ی خود بر جامعهداشت سلطهو نگه ها در تحمیلخود جذب و از همکاری فعال آن

کرد اطمینان خاطر حاصل کند. برای این منظور، یک نیروی نظامی ـ امنیتی بومی 

تشکیل داد که وظیفه داشت در برقراری نظم و امنیت در شهرهای کردنشین و مبارزه 

و کنترل  گراهای کرد متوجه سلطهای که از جانب ملیبا هر نوع تهدید نظامی

شد، از حاکمیت پشتیبانی کند. این نیروی ت بر مناطق روستانشین میحاکمی

شدند. های مسلمان یا جاش، نامیده میاصطلاح پیشمرگهای، بهنظامی قبیلهشبه

ی کرد به کسانی طور کلی در جامعهاست و به« کره الاغ»جاش در کردی به معنای 

روهای مزدوری بودند که از ها نیکنند. آنشود که با دشمن همدستی میگفته می

ترینِ شدند. ایل منگور مهممیان قبایلِ همدست دولت پساانقلابی به خدمت گرفته می

ها به صورت واحدهای جداگانه درون نیروهای مسلح سازمان داده این قبایل بود. آن

ی نیروهای سپاه پاسداران انقلابِ مستقر در قلمروهای کردنشین وسیلهشدند و به

نظامی معلوم نیست، اما شدند. گرچه تعداد دقیق این نیروهای شبهداده می آموزش

هزار نفر فراتر نرفت. این آمار 25ها از شود که در تمامی کردستان آمار آنگفته می

ی مکریان در حال حاضر شود. شاهدان محلی در منطقهشامل نیروهای کمکی هم می

هزار نیروی کمکی تخمین  3تا  2روی ثابت و هزار نی 7تا  5تعداد این نیروها را بین 

های زنند. هیچ اطلاعات دقیقی هم در مورد بنیاد و ساختار سازمانی پیشمرگهمی

ی مسلمان در دست نیست. عمدتاً اعتقاد بر که این است که این سازمان با فاصله

تأسیس شد. تاریخ دقیق  1359کوتاهی پس از آغازجنگ ایران و عراق در شهریور 

حضور  64تا  1362های ی نظامی سالتأسیس آن هر زمانی که باشد، در صحنه

های حزب دمکرات کردستان [عراق]، یعنی نیروهای داشتند و در کنار پیشمرگه

بارزانی [قیاده موقت] و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در 

و کومله در مناطق شکست و پراکندن نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران 

های مسلمان در شرق کردستان )ایران( همان نقشی کردنشین بازی کردند. پیشمرگه

[ در 34ها]های بدنام در جنوب کردستان )عراق( و قروجیرا بازی کردند که جاش

های محلی و بومی شمال کردستان )ترکیه( بازی کردند. این نیروها، همدست

 [35ی کردستان هستند.]های جداگانهرچهحاکمیت مسلط در هر یک از پا
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ای، ساختار مسلمان از لحاظ ریشه و صورتبندی قبیله ینیروی پیشمرگه

ی مرکزی مکریان، سازمانی و عملکرد امنیتی آن یک نیروی ناهمگن بود. در منطقه

ی مسلمان از شامل دو شهر مهم مهاباد و بوکان، اکثریت غالب نیروهای پیشمرگه

های آقا نوزری، یکی از چهرهها، علینگور جذب شده بودند، که رئیس آنی مقبیله

تر، شاخص در سازمان امنیتی دولت پساانقلابی در منطقه بود. در مناطق شمالی

ی مامش ی مسلمان از قبیلهاطراف نقده، اشنویه و پیرانشهر، اکثر نیروهای پیشمرگه

مان در میدان سیاسی ـ امنیتی ی مسلبه خدمت دولت در آمدند. نیروی پیشمرگه

ی حاکمیت بر داشت سلطهها مستقیماً به نگهکارکردی دوگانه داشت، که هر دوی آن

مناطق کردنشین ربط داشتند: جنگ با شورشیان کرد به نمایندگی از طرف دولت و 

ی این نیروی بخشی به حضور نظامی دولت در کردستان. اما استفادهمشروعیت

گرایی خود، ضد ملی ای از گفتمان رسمیِ رژیم برای توجیه سیاستهنظامی قبیلشبه

داری به تحلیل برده است. بنابراین در بخش آن را به شکل معنیکارکرد مشروعیت

ی بومی قدرت حاکم در ای تبدیل به چهرهنظامی قبیلهکه این نیروی شبهحالی

ت در کردستان شکست ی حاکمیی کرد شده است، در تقویت مشروعیت سلطهجامعه

خورده است، هرچند هم که در میدان نظامی ـ امنیتی مؤثر بوده باشد. برخلاف 

موفقیت ظاهری آن در میدان امنیتی ـ نظامی، دولت پساانقلابی نتوانسته است خط 

انشقاق قومی را امحا کند و یا حتی آن را دور بزند. سرکوب فزاینده و انکار مداوم 

های ی ریاست جمهوری احمدی نژاد در سالویژه در دورهبههویت و حقوق کردی، 

ی درونی هویت کردی و ی قومیت و زبان کردی در هستهجایگاه برسازنده 92-1384

 درونی یهسته یعنی[ دو این. است کرده مستحکم را کرد یجامعه مرزهای بیرونی 

زین پس از انقلاب ی کرد] از همان روزهای آغای و مرزهای بیرونی جامعهکرد هویت

ای رو هویت حاکم را به گونهاند و ازاینبیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده

های گفتمان رسمی حاکمیت را در میدان محلی گفتمان [مقاومت] مؤثر طرد و تلاش

 ثبات کرده است.کردی بی

ای منحصر به مناطق روستایی نظامی قبیلهکارکرد امنیتی این نیروی شبه

ی مسلمان در مراکز دستان نیست. در واقع اکنون اکثریت غالب نیروهای پیشمرگهکر

های گوناگون ادارات حکومتیِ ها در پستشهری ساکن هستند و تعداد زیادی از آن
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استانی و محلی مشغول به کار هستند. این روند پس از پایان مقاومت مسلحانه و 

، در حال 1370یتایی در آغاز دههاستحکام کنترل نظامی حاکمیت بر مناطق روس

های ای که در ادارات و بخشنظامی قبیلهرشد بوده است. بخشی از این نیروی شبه

ها، جذب سپاه غیرنظامی به خدمت گرفته شدند، به اصطلاح نیروهای کمکی آن

مستقل ها در این ادارات یک گروه نیمهپاسداران انقلاب ایران نشدند. بلکه آن

توانست ها محول شد که میها و وظایفی به آنتشکیل دادند و نقش ایجداگانه

مستقیم به اهداف امنیتی دولت پساانقلابی مرتبط باشد یا نباشد. این نیروهای کمکی 

پایه در ادارات میانی و یا دونعنوان کارمندِ ردهپوشند و بهمعمولاً لباس فرم کردی می

ها نیز اعضایی از سپاه شوند. رؤسای ارشد آنها استفاده میاستانی و محلی از آن

ها پاسداران انقلاب هستند که توسط مراکز فرماندهی در تهران و یا مراکز استان

ویژه در موضوعات امنیتی و نظامی جایگاه شوند. سپاه پاسداران بهتعیین می

عیین و گیرنده را اشغال کرده است. این امر بالاخص در مورد [تساز و تصمیمسیاست

که در انتصاب] اعضای ارشد ادارات حکومتیِ استانی صادق است. برای مثال در حالی

درصد جمعیت استان آذربایجان غربی را تشکیل  40های رسمی، کردها بر اساس داده

 ارشدِ مدیریتی این استان کرد هستند. بدین ترتیب پست 165نفر از  2دهند، تنها می

ر گرفته شده در ادارات حکومتیِ غیرنظامی، بیانگر وجهی این نیروهای کمکی به کا

دیگر از سیاست کلی دولت پساانقلابی برای حفظ سلطه بر کردستان با استفاده از 

ای بومی/محلی است. ملاحظات امنیتی دولت پساانقلابی در کردستان، نیروهای قبیله

عمل منجر به  ای در شهرها و روستاها، درشامل استفاده از عمال کرد قبیله

رو معکوس کردن روندی شده است سازی بخشی از فضای سیاسی و ازاینایبازقبیله

آغاز شده بود. بدین ترتیب شوراهای شهر در  1341که با اصلاحات ارضی 

های سرتاسر منطقه های استانی و محلیِ فرمانداریهای محلی و انجمنشهرداری

شوند که بازوی مامش و منگور اداره میعمدتاً توسط افراد همدستِ قبایلی چون 

اجرایی سازوبرگ امنیتی دولت هستند، سازوبرگی که وظیفه دارد نظم حاکمِ مسلط 

 بر کردستان حفظ کند.
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ها بر های مسلمان در ادارات محلی و استانی و کنترل آنحضور فعال پیشمرگه

بازرگانی و دیگر  های تجاری وها، شوراهای شهر، اتاقفرمانداران محلی، شهرداری

ای در مراکز شهری کلیدی کردستان، نه تنها دال بر های تجاری و حرفهسازمان

ی کرد و ها در جامعهچنین نشان از بخت اقتصادی آنها بلکه همقدرت سیاسی آن

های مسلمانِ شاغل در ادارات حکومتی و قلمروهای فراتر از آن است. پیشمرگه

ویژه یابی به منابع مالی و اقتصادی، بهخود برای دست غیرنظامی، از جایگاه سیاسی

املاک و مستغلات، بازارهای کالا و منابع اعتباری در مناطق کردنشین، استفاده 

ها به قدرت سیاسی است ی دستیابی آنکنند. این دستاوردهای اقتصادی نتیجهمی

شود. شتیبانی میی حاکم پکه با خشونت قانونی و فراقانونیِ لازم برای حفظ سلطه

گیرد که یکی از ها فرم خاصی از رانت به خود میدستاورد اقتصادی و تفوق مالی آن

ای و قدرت سیاسی در سازمان امنیتی دولت در منطقه بندی تبار قبیلهنتایج مفصل

ای در روابط رانتی به این معنی است که نظامیان قبیلهاست. درگیر شدن فعال شبه

مستقیماً به بورژوازی جدید رانتیر در کردستان و از طرف دیگر به  ها از یک طرفآن

 شوند.مثلث/الیگارشیِ امنیتی ـ نظامی ـ مالیِ ساختار قدرت مرکزی وصل می

 [36] پروریبورژوازی رانتیر و روابط حامی

داری بر ساختار اجتماعی متغیر تجارت قاچاق عامل دیگری است که تأثیر معنی

های اخیر داشته است. تجارت قاچاق در مرزهای کردستان عراق سال ی کرد درجامعه

ی کرد در ایران بوده است. با این های حیات اقتصادی جامعههمواره یکی از ویژگی

ی قدیمی پس از تأسیس حکومت خودمختار اقلیم کردستان در سال حال این پدیده

ین مانند مهاباد، ی کردنشگیری داشته است. شهرهای عمدهافزایش چشم 1382

بوکان، سنه )سنندج( مراکز تجارت و دادوستد اصلی هستند و مشتریانی حتی از 

کنند. شرایط شهرهای دوردستی چون تهران، اصفهان و شیراز را به خود جذب می

تر تسریع کرده رشد را بیشاقتصادی راکد و نامساعد جمهوری اسلامی این روند روبه

ی تجارت قاچاق در مناطق کردنشین اضافی برای توسعهعنوان یک محرک است و به

هایی از جمعیت کرد، عمل کرده است. تجارت قاچاق فقط منبع کار و درآمد بخش

اند و غالباً کولبری نشین شهرها شدهویژه نسل جوان و روستاییانی که حاشیهبه
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ژوازی ی بورژوازی کرد )بورهایی از طبقهچنین بخشکنند، نیست، بلکه هممی

تجاری( را متورم کرده است. در حال حاضر تجارت قاچاق فعالیت اقتصادی بخش 

 [37قدرتمند و فعال بورژوازی تجاری کرد است.]

فعالیت اقتصادی این بخش گاه با فعالیت اقتصادی بورژوازی جدید رانتیر 

صادی و یابی این بورژوازی رانتیر به منابع اقتکند. دستپوشانی پیدا میکردستان هم

ای دولت ی آن با نمایندگان محلی و استانی/منطقهسود تجاری از کردوکارهای رابطه

ها با مراکز فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از ویژه ارتباط آنایران، به

ای مؤثر بر ها و مراکز نظامی خود به گونههای آغازین انقلاب از راه پادگانهمان سال

چنبره زدند، است. بخش کوچک اما قدرتمنمدی از تاجران قاچاق با  ی کردجامعه

حاکم  کنند. یک نفع دوطرفه بر این رابطههای دولتی در منطقه کار میسازوبرگ

ها در مقابل دریافت حمایت سیاسی و تسهیلات قانونی و نهادی، بخشی از است: آن

دو بخش قدرتمند بورژوازی  دهند. اینسود خود را به نمایندگان دولت در منطقه می

یافتن ی کانالی برای جریانتجاریِ کرد گرچه عمدتاً غیرسیاسی هستند اما به مثابه

کنند و حضور حاکمیت در مراکز شهری کردنشین را مؤثرتر قدرت حاکمیت عمل می

 کنند.می

ای را از سر ساختار اجتماعی شهری در کردستان پس از انقلاب تغیرات عدیده

ه است. این تغییر فراتر از هر چیزی با افول اقتصادی و به حاشیه راندن گذراند

شود. این نیرو که زمانی یک نیروی محوری بود بورژوازی تجاری قدیمی مشخص می

دار سنتی، صاحبان املاک وسیع، های بورژوازی زمینهایی از خاندانو رده

ای چون مهاباد، بوکان، دهخواران شهرهای عمدهندگان و نزولدهندگان، قرضوام

طور شد، با یک بورژوازی رانتیر جدید که بهسقز، بانه و سنه را هم شامل می

ای بلوک قدرت دولت پساانقلابی گره خورده است، تنگاتنگی با نمایندگان منطقه

های اصلی این بورژوازی تجاری قدیمی در ها و خاندانجایگزین شد. اگرچه چهره

های شهری و محلی شهرهای ی دولت در سیاستحدودکنندهدرون ساختارهای م

با  [پهلوی]ها و دولت ی آنکردند، اما طبیعت رابطهای ایفا میبزرگ نقش عمده

ی معناداری متفاوت بود. ی بورژوازی رانتیر جدید و جمهوری اسلامی به گونهرابطه
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عتبار سیاسی، که ا [ی این بورژوازی تجاری قدیمی با دولت مرکزیدر متن رابطه]

یابی به منافع مالی و ها و اشخاص معینی بود، برای دستغالباً امتیاز انحصاری خاندان

ای که ذیل حکومت اسلامی شد، اما این عمل به اندازهاعتبار اجتماعی استفاده می

ها با قدرت سیاسی، با تمام پیچیدگی و ی آنگسترده است، عمومیت نداشت. رابطه

ای بود که ی روندها و اعمال نهادیندرت دربردارنده، بهن آنچندوجهی بود

 پروری در جمهوری اسلامی است.ی الگوی حامیمشخصه

ی روابط رانتیری معمولاً بنابه ملاحظات کنندهپروریِ تقویتساختارهای حامی

های غیررسمی قدرت و ها شبکهشوند. آنسیاسی مرتبط با امنیت دولت ابداع می

ی  مبتنی بر دریافت مزایای اقتصادی در مقابل ارائهی روابط رانتیدر بردارندهنفوذ و 

پرورانه اشکال گوناگونی دارد و از نوعی وفاداری و حمایت سیاسی هستند. رانتِ حامی

گیرد که توان دور زدن ساختارهای بندی نفوذ اقتصادی و سیاسی شکل میمفصل

نیافتگی پرورانه از توسعهد. این ساختارهای حامینهادی قدرت و نفوذ در جامعه را دار

برند و نبود فرهنگ دموکراتیکِ حسابرسی و ی مدنی و فضای عمومی بهره میجامعه

پروری به میدان های حامیسازد. شبکهها را تثبیت میشفافیت در جامعه آن

ابط که روایغیررسمی قدرت تعلق دارند و خصلت فراقانونی ساختارهای رانتیری

های جدید شود. توسعهها میثبات آن[ مبتنی بر آن است، باعث عدم38حامی ـ تابع]

ی خود به تغیرات بلوک و تغییرات میدان سیاسی و اقتصادی، که این هم به نوبه

ها را کند، ثبات آنتر در سطح کشوری ربط پیدا میقدرت در میدان سیاسی گسترده

 زند.بر هم می

ی بین بخش رانتیر بورژوازی تجاری کرد و نمایندگان رابطه رسد کهبه نظر می

و یا به زبان ]ای بلوک قدرت حاکم بر کردستان از این الگوی توسعه استانی و منطقه

ویژه کند. ذیل دولت پساانقلابی، بهپیروی می [نیافتگیتر، از این الگوی توسعهدقیق

ی غیررسمی و افزایش متعاقبِ گیر میدان اقتصادی اخیر، گسترش چشمدر دو دهه

 کرد یجامعه ی وسیعی در پرورانهروابط رانتی منجر به توسعه و تحکیم روابط حامی

 صورت را نفوذ و قدرت موازی ساختار یک مستحکم هایشبکه این. است شده

گیرد و یاسی با میدان اقتصادی شکل میس میدان بندیمفصل طریق از که بخشندمی

پروریْ شکلی منحصر به کند. این روابط حامیدی غیررسمی تغذیه میاز میدان اقتصا



 

 
 

لاتسکوتِ روژهه 127  

گونه نیست که در این روابط، همانند اشکال معمول ساختارهای فرد دارند؛ این

پروری، منفعت اقتصادی در برابر حمایت و وفاداری سیاسی مبادله شود. علاوه حامی

جا حامیان، یعنی رد، در اینی متقابلی که بین حامی و تابع وجود دابر این رابطه

ای قدرت حاکم در کردستان، خود نیز درگیر روابط رانتی هستند و کارگزاران ِمنطقه

برند. مشارکت فعالِ عمُالِ قدرت از رانت موجود در بخش غیررسمی اقتصاد سهم می

پروری ای به ساختار حامیحاکم در روابط رانتیری بخش غیررسمی اقتصاد، فرم ویژه

سازد تا ی حامی ـ تابع را قادر میبخشد. این وضعیتْ رابطهول در کردستان میمتدا

پیوند بین امنیت حاکم و هویت کردی را تغییر دهد. زبان و قومیت کرد، یعنی آماج 

 کرد، یجامعه گرایانه در مقاومت ملی [میدان اصلیِ]اصلیِ سرکوب حاکمیت و نیز 

 بازی اقتصاد غیررسمی بخش در رانت یصتخص و تولید در ایکنندهتعیین نقش

 معنای به اقتصاد، غیررسمی بخش در کردی هویت سازیغیرسیاسی. کنندنمی

 وجود امکان برای حیاتی شرط یک این روازاین. است رانتیری روابط سازیغیرامنیتی

پروری، برای تداوم هر دو بخش ساختار حامی شرط این است؛ کردستان در رانت

انتیر بورژوازی تجاری کرد و بخش نیروهای امنیتی حاکمیت، به یک یعنی بخش ر

 اندازه حیاتی است.

گیر، مسیر جدیدی در ظهور یک بورژوازی رانتیر بزرگ با نفوذ سیاسی چشم

ی کرد در ایران است. حضور فعال این نیروی اجتماعی در حیات ی جامعهتوسعه

پروری، روابط بازاری غیررسمی حامیهای سیاسی و اقتصادی اجتماع، به تولید شبکه

سازی قومیت و زبان کردی در میدان شود. غیرسیاسیتر منجر میو فساد محلی بیش

ها در ملاحظات امنیتی حاکمیت در اقتصادی غیررسمی و تغییر متعاقبِ جایگاه آن

جمهوری اسلامی، نشان از یک گسست رادیکال در جایگاه استراتژیک بورژوازی 

ی پهلوی است. قبل از انقلاب های امنیتی دولت در دورهرد در حسابگریتجاری ک

بورژوازی تجاری کرد گرچه از درون متمایز بود اما یک نیروی اجتماعی  1357

های مختلف بورژوازی بندیتر بود. این وضعیت به این دلیل بود که گروهپیوستههمبه

ر رسمی کالا، پول و خدمات، از ی مشترک خود با بازاتجاری کرد از طریق رابطه

خوردند. روابط غیررسمی اقتصادی با تمام اهمیتی که داشت درون به هم گره می
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ی یک طبقه، سیطره نداشت. هیچ گاه بر بازتولید اقتصادی بورژوازی تجاری به مثابه

ویژه در ی در حال گسترشی که با بخش غیررسمی اقتصاد بهروابط رانتی، یعنی پدیده

ن شکوفایی بازار نفت گره خورده بود، نتوانست یک مبنای کلی برای تحکیم دورا

ی کرد فراهم سازد. جایگاه محوری پروری قدرت و نفوذ در جامعههای حامیشبکه

هویت قومیِ بورژوازی تجاری کرد در ملاحظات امنیتی دولت پهلوی، مانع اصلی بسط 

رانتی در کردستان بود. تداوم تمرکز پروری رو ساختار حامیبازار غیررسمی و ازاین

ی هویت کردی و تشدید سرکوب حاکمیت نیز به شدگی فزایندهامنیتی بر سیاسی

ی هایی از بورژوازی تجاری کرد در دههگرایانه در میان بخشتقویت تمایلات ملی

بخش ی یک عامل وحدتپایانی حکومت پهلوی کمک کرد. هویت کردی به مثابه

کرد و در های مختلف بورژوازی تجاری کرد را دور هم جمع میخشکرد، بعمل می

 کرد.ها پیوستگی سیاسی ایجاد اوان انقلاب بین آن

لات وجود ندارد. شرایط امکان وجود و ی کرد روژههاین شرایط دیگر در جامعه

ای ی مستقیم و چندوجهی با نمایندگان منطقهبازتولید بورژوازی رانتی، شامل رابطه

رت حاکم در کردستان، پیوستگی ساختاری این طبقه را به تحلیل برده و بنیادهای قد

ی بخش هویت قومی ـ زبانی آن را متزلزل ساخته است. به زبان دیگر رشد گسترده

های محلی قدرت پروری رانتی، که با شبکهغیررسمی اقتصاد و تحکیم ساختار حامی

هایی گرایی در میان بخشاست، شور ملی و نفوذ سیاسی ـ امنیتی در هم تنیده شده

جا روابط ی کرد را تضعیف کرده است. بحث اصلی ایناز بورژوازی رانتیر در جامعه

ی ساختاری بین شرایط امکان و بازتولید بورژوازی رانتیر کرد و شرایط امکان سلطه

کنش قدرت « حامی»و هم « نتیجه»ها هم ی کرد است. آنحاکمیت بر جامعه

گیرند. بازتولید بورژوازی فرض میکمیت هستند و بدین ترتیب همدیگر را پیشحا

 پیوند این. است ضروری کرد یجامعه ی حاکمیت در رانتیر برای تضمین سلطه

سط ب از حاکمیت قدرت و کرد رانتیر بورژوازی که دارد اشاره این به ساختاری

برند. چرا که نفع مشترک میشدگیِ قومیت کرد و هویت زبانی آن، یک  غیرسیاسیْ

ی بخش غیررسمی اقتصاد، روابط رانتی و فساد محلی، جدا از اهمیت آن برای توسعه

کند و این امر منجر به تضعیف به تحلیل پیوستگی ساختاری این طبقه نیز کمک می

شود. برای ملحق های در حال رشد این طبقه میگرایانه در میان ردهتمایلات ملی
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ی حاکمیت، باید این ازی تجاری کرد به مقاومت کردها در برابر سلطهشدن بورژو

 پیوند ساختاری از هم گسیخته شود.

کنم گردم و سعی میحال من به بررسی سؤال طرح شده در آغاز مقاله برمی

طور مختصر لات را بحث بکنم و از منظر تحلیلی که ارائه شد بهشرایط سکوت روژهه

 این سکوت بپردازم. ها و پیامدهایبه علت

 های خودمختاری ـ فدرالیهای برنامهی قهرآمیز و ناهمسازیمقاومت کردها: مبارزه

های ایران انقلاب تر گفته شد در کردستان نیز همانند دیگر بخشکه پیشچنان

ای که به گسست انقلابی ختم شد ی شهری بود. در دو دههاصولاً یک پدیده 1357

های اجتماعی مهم، زندگی شهری دچار وندهای فرهنگی و توسعهبه دلیل شماری از ر

های اجتماعی نقش تحولات اساسی شده بود. این روندهای فرهنگی و توسعه

چنین این تغییرات پس از گیری فرایند انقلاب داشت؛ همسازی در شکلسرنوشت

اظْ تغییر کردند. از این لحانقلاب نیز مسیر و جهت رویدادها را متأثر از خود می

های میانی بورژوازی شهری و لایههای خردهی کرد، گسترش ردهبنیادین در جامعه

ی اقتصادی ناگهانی، گسترش بوروکراسی دولتیِ بود. این گسترش با توسعه جامعه

چنین گسترش آموزش مدرن متوسطه و نیازمند به کارگزاران مزدبگیر و هم

شد که با رونق ان در بازارهایی برانگیخته میدانشگاهی و افزایش تعداد زنان و مرد

ها و چنین حامل گفتمانبازار نفت ایجاد شده بود. این نیروهای اجتماعی وسیع هم

گرایی مدرن در ویژه مارکسیم ـ لنینیسم و ملیاعمال سیاسی و ایدئولوژیک مدرن، به

 بودند. جامعه

دی به مقاومت سکولار چنین عامل پیوند مقاومت کربورژوازی مدرن همخرده

فضای عمومی »ایرانی در برابر سلطنت پهلوی بود، پیوندی حیاتی که در 

ای که با شد؛ میدان مخفیانه[ در سطح کشور تولید و تقویت می39«]زیرزمینی

ها و شد و زبان آن زبان ایدئولوژیمقاومت در برابر قدرت حاکمیت تعریف می

های چینی و آمریکای لاتینی ادیکال از نمونهویژه خوانش راصطلاحات سکولار، به

مارکسیسم ـ لنینسم بود. مقاومت در برابر قدرت حاکم و متعهد شدن به مارکسیسم 
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های سیاسی گوناگون، از جمله انقلابی دو عاملی بود که نیروهای اجتماعی و سازمان

ی های ایران را در فضای عمومنسل جدید جوانان دانشگاهی کرد در دانشگاه

ی دهی به فرایند انقلاب در جامعهرساند. این نسل در شکلزیرزمینی به وحدت می

های کرد و تعیین خطوط گفتمان و عمل ایدئولوژیکِ سیاسی مقاومت کردی در سال

های سیاسی کرد در ویژه قبل از حضور و مشارکت فعال احزاب و سازمانانقلاب، به

 ده داشت.، نقشی تعیین کنن[سیاسی علنی]ی صحنه

ی مسلحانه برای براندازی در حقیقت مقاومت در برابر حکومت پهلوی و مبارزه

سلطنت به قصد تأسیس یک حکومت دموکراتیک مردمی، اعتقاد راسخ و مشترک 

زنان و مردان جوانی بود که در میدان سیاسی ـ فرهنگی خود را ملزم به روندهای 

دانستند. گرایی، میگرایی و اسلاما ملیایدئولوژیک گوناگون، از مارکسیسم گرفته ت

کرد، یک این یک مبنای مشترک بود که نیروهای مختلف را گرد هم جمع می

ها کرد. این قضیهْ خود ـ پنداری آنها را تعیین میچارچوب مرجع که فکر و عمل آن

کرد و به زودی به عنصر های آگاه و متعهدِ جامعه تعریف میی سوژهرا به مثابه

ی اعضای یک اجتماع تبدیل شد. این ها به مثابهآن« هویت مشترک»ی رسازندهب

آگاهی » [حاملین]عنوان هویت مشترک با یک تعریف کلاسیک از روشنفکری به

[ متناسب بود. هویت مشترک این روشنفکری، که بر حسب مقاومت 40«]ناشاد

شد، اهمیت ن بیان میامان در برابر دیکتاتوری پهلوی و حامیان امپریالیست آبی

کرد و آن را فراسوی مرزهای هستی شناسی خود، فرهنگی و سیاسی آن را تقویت می

های برد، جهانی که محل زیست احزاب و سازمانبه جهان سیاست مخفیانه می

سان در محل تلاقی سیاسیِ متعهد به براندازی رژیم بود. این هویت مشترک که بدین

گرفت، در میدان در داخل و خارج کشور شکل می انهروشنفکری و مقاومت مخفی

ای که سیاسی و فرهنگی تبدیل به یک نیروی مؤثر شد و در فرآیند بسیج مردمی

کننده بازی کرد. کردها یکی از اجزای درونی شد، نقشی تعیین 1357منجر به انقلاب 

و حضور مداوم ها در پذیرش این صورتبندی ایدئولوژیک عمومی این اجتماع بودند. آن

کرد، با جوِّ و فعال در فضای عمومی زیرزمینی، که این هویت مشترک را تغذیه می

که مقاومت در برابر قدرت حکومت پهلوی عنصر عمومی ایران همراه بودند. این

های گوناگون روشنفکری بود به این معنی بود که ی هویت مشترک ردهبرسازنده
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هویت قومی ـ زبانی خود وارد این اجتماعِ مقاومت  توانستند با حفظ و بسطکردها می

یابی به حقوق دموکراتیک و مدنی که مجبور شوند تلاش برای دستشوند بدون این

شد، پنهان و یا تعدیل سازند. پس از خود را، که در قالب خودمختاری ملی بیان می

ی ی که بدنهی تکینزودی از بین رفت و سوژهپیروزی انقلاب این هویت مشترک به

داد، هدف واحد خود را از متنوع این روشنفکری دموکراتیک ـ مردمی را تشکیل می

های رسمی و موازی دولت، رحمانه برای کنترل سازوبرگدست داد. ستیز بی

پیوستگی گفتمانی پارادایم مشترک نیروهای مبارز را به تحلیل برد: نیروهای رقیب، 

ی دموکراتیک ـ مردمی بودند، مجبور تکینِ جبهه یکه تا آن موقع یک هویت/ سوژه

شدند تا نسبت به موقعیت جدید موضع بگیرند. این پارادایم مشترک با تقویت 

تکینگی سوبژکتیو نیروهای مقاومت گوناگون در صورتبندی سیاسی مشترک 

ها را دور هم نگه داشته بود، اما ای که در سطح کشور وجود داشت، آنروشنفکری

پیروزی انقلاب این پیوستگی از دست رفت. در کردستان نیز وضعیت تقریباً به پس از 

 همین صورت بود.

عنوان مؤسسین و رهبران این نسل جوان فعالین سیاسی کرد پس از انقلاب به

های سیاسی کرد، نقش مهمی ایفا کردند. در جریان حوادث انقلاب و احزاب و سازمان

زی انقلاب، هویت قومی ـ زبانی کردها معیار اصلی ی حیاتی پس از پیرودر یک دهه

ی مشارکت و عنوان واسطهی کرد بود و بهتعریف مرزهای سیاست انقلابی در جامعه

کرد. تا ورود کردها به فرایندهای فرهنگی و سیاسی انقلابی و یا طرد از آن عمل می

انقلاب مربوط جایی که به نقش هویت کرد در فرایند ایدئولوژیک و سیاسی پس از 

است، جایگاه سیاسی و وفاداری ایدئولوژیک این نسل جدید از کنشگران سیاسی کرد 

های خاصی از مارکسیسم ـ ها خود را ملزم به خوانشکننده دارد. آننقشی تعیین

ی مردم ـ امپریالیست در فرایند دانستند که متمرکز بر تقابل دوگانهلنینیسم می

ای از احزاب سیاسی کرد و نیز مردم بخش بود. بخش عمدهیی انقلابیِ رهایمبارزه

عنوان معیار و محک گفتمان و عمل انقلابی در میدان طور عام، این را بهبه جامعه

ای را که کردند. این وضعیت مرزهای قومی و زبانیسیاسی پس از انقلاب درک می

تحلیل برد. دیواری  طور جدی بهکرد بهسیاست کردی را از سیاست ایرانی جدا می
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ی هویت زبانی و قومیِ کردی حول میدان سیاسی و ایدئولوژیک وسیلهکه به

های مارکسیست ـ لنینیست و از درون [کردستان] کشیده شده بود، توسط گروه

گرایی کرد استقلال گفتمانی خود را از دست داد و جنبش به هم ریخت. سیاست ملی

های ها و برنامهی سیاسی غیرکردی باز شد که طرحمیدان سیاسی کرد به روی نیروها

های سیاسی غیرکردی داشتند. حزب توده، سازمان فدائیان خلق ایران و سازمان

 ها بودند.ی این سازمانکوچک دیگری که تمایلات چپ داشتند، از جمله

لات از ظهور جمهوری کردستان در های سیاسی کرد در روژههاحزاب و سازمان

اند. تا کنون برای خودمختاری مناطق کردنشین مبارزه کرده 1324در سال مهاباد 

ها تأسیس یک خودگردانی محلی در چارچوب یک سیستم دموکراتیک در خواست آن

ایران، چه جمهوری، فدرالی، پارلمانی و یا ریاست جمهوری، بوده است. تلاش برای 

چارچوبی قانونی ـ سیاسی شد و عنوان یک حق دموکراتیک بیان میخودگردانی به

رو یک راه حل دموکراتیک برای برای به رسمیت شناختن هویت کردی و ازاین

لات، در درون چارچوب سیاسی حاکمیت ملی ایران، فراهم ی کرد در روژههمسأله

کرد. اما ثابت شد که تلاش برای تأسیس خودگردانی کردی، چه یک خود مختاری می

شدت پروبلماتیک است. چرا که تلاش برای ی فدرالی، بهای و چه یک برنامهمنطقه

شد، مبتنی بر خودگردانی، که برحسب حقوق دموکراتیک زبان و قومیت کرد بیان می

ی فدرالی ای و یا یک برنامهشرایطی است که مفروضِ مفهومِ خودمختاری منطقه

های کردی برای . مرز پروژه[و این شرایط در جایی خارج از این مفهوم هستند]نیست 

شود، یعنی با زبان، قومیت و ی هویت کردی تعریف میوسیلهتأسیس خودگردانی به

ای اشاره که این شرایط به روندها و اعمال فرهنگی و سیاسیفرهنگ کردی. در حالی

ای ی خودگردانی هستند و به گونهدارد که خارج از مرزهای قومی ـ زبانی و پروژه

روابط غیر کرد در چارچوب دولت ـ ملت ایران تشکیل شده است.  بنیادی از نیروها و

ی خودگردانی سیاسی و فرهنگی بودند ای که در اندیشهی کردیهاپیوستگی پروژه

ی حضور نیروها و واسطهها بود، یعنی بهی شرایط امکانی که خارج از آنواسطهبه

ای لی/خودمختاری منطقههای فدراها در پروژهای که مشارکت آنروابط غیرکردی

رفت. به زبان دیگر، در سیاست خودمختاری برای تحقق آن حیاتی بود، به تحلیل می

کردی بین بازنمایی گفتمانیِ حقوق خودگردانی و شرایط امکان/تحققِ سیاسی آن 
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تری خوانی جدی وجود دارد. این نکته نیازمند توضیح و شفاف سازی بیشیک ناهم

 [41است.]

های خود مختاری/فدرالی که توسط احزاب سیاسی کان تحقق پروژهشرایط ام

شود، عمدتاً توسط مبنای تاکنون مطرح می 1324کرد در مقاطع تاریخی گوناگون از 

شود. چرا که این ای و خصلت قومی، گرچه به معنای منفی آن، تعریف میمنطقه

رزهای قومی ـ زبانی ای و مهای خودگردانی کردی باید از مبنای تنگ منطقهپروژه

های گوناگون خود خارج شده و به دیگر اجتماعات قومی ـ زبانی در میان بخش

ها فراهم شود. در عمل جمعیت ایران دسترسی پیدا کنند تا شرایط امکان و تحقق آن

ی ایرانی در معنای وسیع آن ی کرد باید در متن جامعهحل دموکراتیک مسألهراه

های، چه در قالب معنا است که تحقق چنین پروژهجستجو شود. این بدین 

های حزبی فدرالی، پیش از هر چیزی مستلزم وجود ای و یا برنامهخودمختاری منطقه

ی گرایی دموکراتیک است که قادر باشد بازنمایی برابر و آزاد همهیک کثرت

از  های زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگی را تضمین کند. نیز مستلزم مفهومیهویت

ی زبانی ـ شهروندی است که یک برساخت مدنی داشته باشد و هیچ گونه ملاحظه

قومی و فرهنگی ـ مذهبی در آن وجود نداشته باشد. جدای از یک رژیم دموکراتیک 

ی فدرالی نیازمند حضور یک ای و یا یک برنامهراستین، تحقق خود مختاری منطقه

گرا است که قادر ی سیاسی کثرتامهمقاومت دموکراتیک ـ مردمی قوی با یک برن

های متناسب با آن را به رسمیت بشناسد زبانی و قومی و حقوق و آزادی باشد تفاوت

گرای آن برای ی سیاسی کثرتو به آن احترام بگذارد. این مقاومت مردمی و برنامه

ها به های خودگردانی کردی و بازنمایی آنبندی برنامهکردن زمینه برای مفصلفراهم

های عمیقاً دموکراتیک و مردمی، ضروری است. این مقاومت قوی ی خواستهمثابه

سازد تا خواست خودگردانی خود را در یک مردمی، احزاب سیاسی کرد را قادر می

ی دموکراتیک و در جهت ی دموکراتیک کشوری معطوف به ساخت یک جامعهبرنامه

ی ندی کنند. شرایط تحقق یک برنامهبیک مقاومت یکپارچه در مقابل دولت، مفصل

سیاسی کردی و شرایط برساخت یک اجماع دموکراتیک، با فرایند مقاومت 

 دموکراتیک در برابر دولت همزمان است.
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و  ی قلمرو، جامعهپارههای سیاسیِ حزبیِ خودمختاری نزد قطعات پارهبرنامه

در دوران مدرن است.  ی کردهویت کرد اعتبار دارند و این سیمای تاریخی جامعه

گواهی  [2015انتخابات پارلمانی ]موفقیت حزب هـ.د.پ در انتخابات اخیر ترکیه 

ی سیاسی خودگردانی. است بر ضرورت فرارفتن از مرزهای قومی ـ زبانیِ پروژه

تر، ی سیاسی گستردههای فرهنگی و سیاسی کرد در یک برنامهبندی خواستهمفصل

ی ومت دموکراتیک در ترکیه به هـ.د.پ کمک کرد تا از آستانهی بخشی از مقابه مثابه

عنوان یک حزب وارد پارلمان شود، موفقیتی که احزاب درصد عبور کند و به10

سیاسی کرد، عمدتاً به دلیل محصور کردن خود در درون مرزهای قومی ـ زبانی و 

درپی کس، شکست پیگرایی، تا آن زمان به آن دست نیافته بودند. برعالتزامات منطقه

چنین موقعیت ای کردی در ایران و عراق و همهای خودگردانی منطقهپروژه

های کردی ی حکومت اقلیم کردستان در عراق حاکی از شکست پروژهشکننده

محور، در غیاب یک روند سیاسی دموکراتیک راستین در متن دولت حاکم است. قوم

ی وسیلهها بهخاورمیانه است؛ این برنامه های خودگردانی کردی محصول تاریخپروژه

ای تحمیل شده است که قلمرو، اجتماع و هویت کرد را قطعه قطعه شرایط تاریخی

شدند که بدون تغییر دادن هایی فهم میحلی راهها به مثابهکرده است. این برنامه

نند. بر ی سیاسی خاورمیانه، حقوق زبانی و قومی کردها را تأمین و تضمین کنقشه

گیرند، اما فرض میاساس این فهم خودگردانی کردی و امنیت حاکم همدیگر را پیش

فقط در درون یک دولت دموکراتیک لیبرال راستین. اگرچه یک رژیم دموکراتیک 

شرط امکان/تحقق خودگردانی کردی است اما تحقق آن عمیقاً به امنیت قدرت حاکم 

ای و ژیک دولت در میدان سیاسی ملی، منطقهوابسته است؛ یعنی به محاسبات استرات

ی شرط امنیت خود فهم غیرحاکم آزادی را به مثابه [هویت]که المللی. در حالیبین

ی معکوس داند. این رابطهکند، قدرت حاکم، برعکس، امنیت را شرط آزادی میمی

ر ی حیاتی محاسبات استراتژیک قدرت حاکم دبین آزادی و امنیت، که یک مؤلفه

داند. ی حاکمیت میمیدان سیاسی است، معمولاً تحقق آزادی کردها را منوط به اراده

به عبارت دیگر این آزادی منوط به محاسبات استراتژیک دولت است، محاسباتی که 

امنیت. این گرایش که در ساختار تحلیلی مفهوم  [حفظ]معطوف است به هدف غایی 

برد نها پیوستگی گفتمانی آن را تحلیل میتخودمختاری محلی جای گرفته است، نه
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ی کرد ی یک راه حل دموکراتیک برای مسألهچنین از قابلیت آن به مثابهبلکه هم

 کاهد.می

ی سیاسیِ حزبیِ خودگردان/ ی اصلی نقد و ارزیابی من از برنامهرو هستهازاین

ن سیاسی و فدرالیست مربوط است به بیرونی بودن شرایط امکان/تحقق آن در میدا

های گفتمانی این طور که بحث شد، این شرایطْ بیرونیِ برساخت فرهنگی. همان

ماند و اساساً در هر زمانی به سرشت قدرت سیاسی و روابط نیروها ها باقی میبرنامه

در میدان سیاسی و فرهنگی وسیع ایران وابسته است. این بدین معنا است که تحقق 

بوط به هویت زبانی ـ قومی کردها وابسته است به امکان حقوق دموکراتیک و مدنی مر

راستی دموکراتیک که خود را ملزم به ی سیاسی بهها در برنامهبندی آنمفصل

های متناسب با آن در میادین سیاسی و ها و حقوق و آزادیتکثر هویت [پذیرش]

و غیرکرد  فرهنگی بداند. چرا که فقط یک بلوک دموکراتیک متشکل از نیروهای کرد

تواند قدرت حاکمیت و گرایش درونی آن به نگهداشت و ارتقای وحدت و تکینگی می

های سیاسی، بودگی شرایط تحقق این برنامههویت حاکم را به چالش بکشد. بیرونی

اتکا برای حل قابلی یک راهگونه که ذکر شد، قابلیت سیاسی آن به مثابههمان

های کرد در ایران مدرن، از برد. تاریخ جنبشحلیل میی کرد در ایران را به تمسأله

 جمهوری کردستان تا به حال، گواه این امر است.

لات از زمانی که میدان نظامی را به دولت پساانقلابی های سیاسی روژههسازمان

باختند و از قلمرو کردی بیرون رانده شدند، در کردستان عراق در تبعید هستند. 

ها را به مرحمت های سیاسی، آنها و نادانیجستیکی و انشعابوابستگی مالی و ل

ی بین دو حزب ی پیچیدهحکومت اقلیم کردستان و اقتضائات آن، یعنی رابطه

های و سازوبرگ [تیکیهیه]ی میهنی کردستان دمکرات کردستان [پارتی] و اتحادیه

لات در اب سیاسی روژههها و احزرو سازمانامنیتی دولت ایران، وانهاده است. ازاین

میدان گفتمانی و سیاسی ـ نظامی، استقلال سیاسی و عملکردی خود را از دست 

اثر تبدیل کرده است؛ ها را به نیروهایی بیکنشی آناند. سه دهه تبعید، انزوا و بیداده

ی بسیار ضعیفی دارند و حتی ای که ادعای بازنمایی آن را دارند رابطهبا جامعه

کشند. نیروهای گفت که از اپوزیسیون بودن فقط اسم آن را به یدک میشود می
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اند. ای داشتهای نیز در کاهش و نزول قدرت احزاب سیاسی کرد نقش عمدهمنطقه

تثبیت و تحکیم قدرت در جمهوری اسلامی پس از جنگ ایران و عراق و بازسازی 

یش قدرت و نفوذ ایران قدرت حاکمیت در کردستان و نیز فروپاشی رژیم بعث و افزا

ای مؤثر شرایط امکانِ طور خاص، به گونهطور کلی و در عراق بهدر منطقه به

گراییِ در تبعید را به تحلیل برده است. وقتی که نیروهای ای سیاست ملیمنطقه

دانند و گرای مورد بحث خود را مقید به براندازی دولت با نیروی نظامی میملی

یابی به آزادی است، شرایط ک استراتژی انتخابی برای دستی مسلحانه یمبارزه

های کرد در کننده خواهند بود. تاریخ جنبشایِ فراقلمرویی بسیار تعیینمنطقه

 ی مدرن شاهد صدقِ این استدلال است.خاورمیانه

 هانوشتپی
یا لات )ی این موضوع تولید شده است، که شرایط غالب روژهه[. متون زیادی درباره1]

ها منظری ی آناند، اما تقریباً همههای گوناگون بررسی کردهکردستان ایران( را از دیدگاه

ها در دو مرحله ظاهر شدند: اول بعد از موفقیت کردهای عراق در تطبیقی دارند. این نوشته

های و دوم پس از تأسیس کانتون 2003-4های تأسیس حکومت اقلیم کردستان در سال

گیر آن در جنگ علیه داعش در ی.د در روژئاوا و موفقیت و گسترش چشمخودگردان پ.

های مسلحانه . در هر دو مورد این مباحثات متأثر از موفقیت این جنبش2013سوریه پس از 

ها قرار گرفته است. برای مثال بودند که مستقیم یا غیر مستقیم مبنای چارچوب تطبیقی آن

ت به کوردوستان بارهویژه به مطالب: چاودیران سهبه 2015ر ، نوامب24اس روژ، ش.انر.ک. ان

نگ یان دهکی بییهلات پارچهگویند( و روژههلات چه میلین؟ )ناظرین در مورد روژههچ ده

 لات، بخش ساکت یا متفاوت(.جیاواز؟ )روژهه
https://nnsroj.com/details.aspx?id=40078  
https://nnsroj.com/details.aspx?id=40075 

 4[. ر.ک. پانویس شماره 2]

[3 .]retrospective analysis 

گفتارهایی در در ولی. ع. )ویراستار(: « های ریشهگرایی و مسألهملی»[. ر.ک. 4]
کردها و دولت در در ولی. ع. « مقدمه»و  Costa Mesa ،2003، گرایی کردهای ملیشهری

 .2012، لندن، ایران: ساخت هویت کردی

[5 .]sovereign suppression and ban 
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[6 .]Ates. S. (2013). The Ottoman-Iranian Borderlands. Making 

a Boundary, 1848-1914. New Yourk. Cambridge] University Press 
ی شکل گرفتن مرزهای مدرن در قلمروهای کردی خاورمیانه است. یک ارزیابی جدید از نحوه

ی یک ثابتِ از پیش تعیین شده و یک تحمیل در این مطالعه سعی شده است تا مرز به مثابه

 مندی اجتماعات کرد وصرفِ از بیرون نگریسته نشود. آتش در این نوشته سعی دارد تا سوژه

نیرویی که بافت ناهمگن این اجتماعات به تعیُِّن نهایی مرزها وارد کرده است را برجسته 

 سازد. م]

[7 .] See among others Rich, C. J .Narrative of a Residence in 

Koordistan ,London 1836; Jwaideh, W .The Kurdish National 

Movement: Its Origins and Development , Syracuse NY, 2006; 

Bruinessen, M. van .Agha, Shaikh and the State: On the Social and 

Political Structures of Kurdistan ,London, 1992; McDowall, D . A 

Modern History of the Kurds, London  ,1994; Vali, A. (0p. cit. 2012). 

[8 .]absolute sovereign 

 .10شده در پانویس شماره [. ر.ک. منابع ذکر 9]
[10.]founding act 

[11 ] See Ahmad, K. M .Kurdistan le Salekani Yekami Jihani da ,

(Kurdistan in the First World War) Stockholm, 1990; Jwaideh op. 

cit. 2006 ; McDowall op. cit. 1994 
[12]subjects-sitizens 

[13“ ]reasons of the state” 

[14]othering 

[15]sovereign difference 

( دولت و خشونت [ملازم] آن، تأثیرات طرد founding act[ عمل بنیانگذار )16]

های غیرحاکم توسط شماری از گیری هویتی آن بر شکلکننده و سرکوب کننده
. اندیشمندان معاصر، از دریدا گرفته تا آگامبن و نگری، مفهوم پردازی و بحث شده است. ر.ک

 به منابع زیر:
Derrida, J. “The Force of Law: The Mythical Foundations of 

Authority” in Cornell, P. et al (eds ).Deconstruction and the 
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Possibility of Justice ,London, 1992; Agamben, G .Homo Sacer: 

Sovereign power and the Bare Life ,Chicago, 1998 ; Agamben, A .

State of Exception ,Chicago, 2005 ; Negri, A. “Sovereignty Between 

Government, Exception and Governance” in Kalmo, H. and Skinner, 

Q. (eds :).Sovereignty in Fragments: The Past, Present, and Future 

of a Contested Concept ,Cambridge, 2010. 

[17“ ]constitutive outside” 

 .2012[ ر.ک. به ولی، همان، 18]

ها یک اقلیت مذهبی به ها جایگاه متمایزی در جمهوری اسلامی دارند. آن[ سنی19]

آیند، چون بخشی از امت بزرگ اسلامی هستند که جمهوری اسلامی ادعای شمار نمی

رهبران جمهوری اسلامی چه عنوان ولی امر مسلمین جهان، که به بازنمایی آن را دارد، چنان

عشری به مثابه ی اثنیشود، بیانگر این داعیه است. از طرف دیگر تعریف شیعهنسبت داده می

کند. بنابراین ها را از میدان قانونی قدرت و سیاست طرد میمذهب رسمی حکومت، سنی

از قانون و شوند و به فضای بیرون ها بدون شناسایی سیاسی و قانونی به کناری نهاده میسنی

 شوند.میدان فراقانونِ خشونتِ حاکم رانده می
ساز است و اگر نه هیچ، [ فرهنگ غالب در جمهوری اسلامی یک فرهنگ یکسان20]

قومی در میدان سیاسی و -ی اندکی به تکثرگرائی فرهنگی و شناسائی تفاوت مذهبیکه علاقه

ی نهادهای مرتبطِ رسمی و هم یلهوسطور فعال هم بهسازی فرهنگی بهقانونی دارد. یکسان

های موازی حاکمیت همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان زبان توسط سازمان

های فرهنگی زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همه و همه در جهت فارسی و انجمن

تعدد کنند. اظهارات مگسترش مذهب تشیع و زبان و فرهنگ فارسی در کشور فعالیت می

دهد، یکی از این موارد است. رهبر، که مدیریت و ریاست این نهادها را مورد خطاب قرار می

وقفه برای بی اثر کردن هر نوع فعالیتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تلاش بی»

در جهت به تحلیل بردن زبان شیرین و عمیق فارسی ما است، باید هم چنین با جدیت 

از بی »ر.ک. به «. ان فارسی را از همه لحاظ توسعه داده و آن را تحکیم سازدبکوشد تا زب

[نوزده آذر  2013، در وبسایت رسمی رهبری، دهم دسامبر «توجهی به زبان فارسی نگرانم

، چه مذهبی و چه سکولار،چه داخل و چه خارج قدرت ’روشنفکری فارس]. ‘1392ماه 

شیعه و زبان فارسی مؤکد هستند. شاهد این امر سیاسی، نیز بر روابط درونی بین مذهب 
سی فارسی بود که مدعی بیاظهارات مسعود بهنود، روزنامه نگار اپوزیسیون، در برنامه زنده بی
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شد روشنفکر ایرانی شیعه است یا باید باشد. عطا الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

برد، نیز از خواسته در لندن به سر می دولت اصلاح طلب خاتمی که حال در تبعید خود

رو به تعبیر خودشان روشنفکران هستند و ازاین اظهارات وی حمایت کرد. این دو فارسِ شیعه

ی مفهومی ها به این اندازه روشنفکر نیستند تا رابطهایرانی هستند، اما شوربختانه آن’ واقعی‘

توانند درک بکنند که . و نه میبین قدرت حاکم، هویت ملی و شهروندی را فهم کنند

های غیرفارس/ غیر شیعه را اساساً از مفهوم شهروندی ایرانی طرد ها چگونه ایرانیاظهارات آن

مهندسی « ها عضو هیات تحریریه انتشارات کند که چرا اینکند. آدمی تعجب میمی

فارسی/شیعه  حداد عادل، سخنگوی فرهنگستان زبان فارسی نیستند، که همِِّ آن« فرهنگی

شود که پروژه ها است. گفته میسازی فرهنگ ایرانی و تولید روشنفکر بر اساس توصیفات آن

ایی فعال از آن حمایت ی رهبر بوده است و به گونهمهندسی فرهنگی حداد عادل ایده

 اند:برگرفته شده Ghamshadziferی منابع این پانویس از پایان نامه دکتری کند. همهمی

Hadi Ghamshadzifer’ doctoral thesis :Ethno-Religious Policy of 

the Post-Revolutionary Iran: The Case of the Sunni-Baluch Minority ,

International Islamic University Malaysia 2016  .  

اند [ در نقاط مختلف ایران تعداد زیادی از مساجد و اماکن اهل سنت تعطیل شده21]

مورد تخریب و یا  22اند. با خاک یکسان شده و به پارک و فضای سبز تبدیل شده و یا

ی تعطیلی غیر قانونی ثبت شده است که مشهورترین آن تخریب مسجد اهل سنت در محله

المللی وسیعاً پوشش داده های ملی و بینبود که توسط رسانه 2015پونک تهران در آگوست 
سنت به این وضعیت هم نتیجه و اهمیت خاصی نداشته  شد. اعتراضات سران مذهبی اهل

 است.

توان ادعا کرد سازوکارهای امنیتی دولت به شکل [دلایلی در دست هست که می22]

طور عام و روشنفکری و دانشجویان کرد بورژوازی شهری کرد بهجدی به عقاید مذهبی خرده

و گروه اخیر سکولار و غیر مذهبی ها اعتقاد دارند که این دطور خاص، بد گمان است. آنبه

تحولات هویتی »هستند و رویکردی ابزاری به مذهب تسنن دارند. برای مثال ر.ک. به 

] که بازنمایِ رویکردهای سپاه 1394[شهریور  2016در ماهنامه هویت، سپتامبر « کردی

 پاسدارن انقلاب اسلامی است:
tp://www.kordha.ir/?p=6173ht 

گر در ی یک عنصر برسازنده و تأسیس[ در مورد جایگاه مذهب تشیع به مثابه23]
عنوان یک ابزار اساسی در برساخت و بازنمائی دیگریِ غیرحاکم رو بههویت ملی ایرانی و ازاین
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، «یگری نداریمما بجز شیعیان برادر د»ر.ک. به اظهارات رهبری درباره مسلمانان اهل سنت: 

(. 2016)همان  Ghamshadzifer، نقل شده در 1390المکاسب المحرمه، جلد اول، قم، 

[ژورنال] هویت نیزجایگاه برسازنده مذهب تشیع در رابطه با کردهای اهل سنت را به سیاق 

ی اصلی هویت ملی و اکثریت کردهای ایران شیعه هستند و با بدنه»کند: مشابهی تعریف می

ی کرد در ایران را مشخصاً چنین مسألهاین ژورنال هم«. ایرانیان شکاف هویتی ندارند فرهنگی

کند؛ بر حسب مقاومت کردهای سنی در برابر ایرانیان شیعه: بر خطوط مذهبی ترسیم می

زنیم، اشاره ما به بخشی از ی کرد در ایران حرف میباید یادآور شد که وقتی ما از مسأله»

، «ی است که تمایل دارند یک هویت کردی ارتجاعی در ایران خلق کنندنخبگان سنی مذهب

 .2016هویت، همان، 

[24]ethnic deficit 

ی کرد در [ در رابطه با پیوند بین پروبلماتیک امنیت دولت پساانقلابی و مسأله25]

نامه ، فصل«ظرفیت طبیعی امنیت»گفتمان رسمی و نیمه رسمی ر.ک. به افتخاری، الف. 

امنیت و قومیت در جمهوری اسلامی »؛ اعصاریان نژاد، ه. 1377، 2عات راهبردی، شماره مطال

جامعه مدنی و « ؛ حق پناه، ج.1383، 49ی دانشگاه دفاع ملی، شماره ، در ماهنامه«ایران

؛ دیوسالار، م. 1377نامه مطالعات راهبردی، همان ، در فصل«قومیت در جمهوری اسلامی

 در« قومیامنیت ملی و تهدید »
http://www.ensani.ir/fa/content/64300/default.aspx 

 (.28[ ر.ک. به منابع ذکر شده در پانویس قبلی )شماره 26]

وهابی فعال -های امنیتی دولت سه سازمان سلفی[. مطالعات مرتبط با سازو برگ27]

کند: مکتب قرآن، جماعت دعوت و اصلاح و سازمان ر مناطق کردنشین ایران را شناسائی مید

ها ضعیف هستند، اهمیت اجتماعی زیادی ندارند و شود که این سازمانموحدین. گفته می

طور کلی ضعف سیاسی و فرهنگی و ناتوانی حامل قدرت سیاسی قابل توجهی نیستند. به

گری شافعی در اجتماع از یک در میان جوانان کرد، به قوت سنیها از انتشار گسترده آن
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 ارزش ـ کار یهیمخالفت مارکس با نظر

 
 شکورزاده سایپر یترجمه ؛یهارو دیوید

 

 دانندیجهان امروز م ستیدانشمند مارکس نیترتهاو را برجس یاریکه بس یهارو دیویاشاره: د
مقاله عمدتاً  نیارزش در نزد مارکس نوشته است. ا یهینظر حیدر توض یکوتاه یمقاله راًیاخ

است.  «یاقتصاد تیو جنون عقلان هیمارکس، سرما»با عنوان  یکتاب هارو نیبرگرفته از آخر
 کاردو،یر دیویکارل مارکس از د گاهدید زیمتما یهایژگیو فیضمن توص اشمقالهدر  یو

به  یافراد متعدد یبرا یمقاله را خود هارو نی. اکندیارزش را ارائه م یهیخود از نظر ریتفس
 یاصل مقاله میگرفت میموضوع، تصم تیمنظور بحث و تبادل نظر ارسال کرد. با توجه به اهم

 یآت یروزها یچارچوب، ط نیمحال، در ه نی. در عمیترجمه و منتشر کن یسرا به فار یهارو
 .کرد میرا منتشر خواه یبه و یپاسخ هارو زیو ن یهارو دگاهیرابرتز بر د کلینقد ما
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عنوان مفهومی مبنایی در ی ارزش ـ کار را بهبسیاری بر این باورند که مارکس نظریه

ش ی ارزجایی که نظریهاقتباس کرده است. از آن ریکاردوی انباشت سرمایه از مطالعه

های مارکس را هم ـ کار نزد بسیاری اعتبارش را از دست داده است، پس نظریه

اند. اما مارکس در واقع در هیچ جا اظهار وفاداری به اعتبار دانستهبسیاری قاطعانه بی

بود. او در  ریکاردوی ارزش ـ کار متعلق به ی ارزش ـ کار نکرده است. نظریهنظریه

کرد، ی ارزش در مطالعات اقتصاد سیاسی پافشاری میحال که بر اهمیت مسألهعین

دانست. در چند موردی که مارکس مستقیماً در این ساز میاین نظریه را عمیقاً مسأله

اشاره « ی ارزشنظریه»ی ارزش ـ کار بلکه به ( نه به نظریه1کند،)مورد اظهارنظر می

ی ارزش ـ تمایزی با نظریهی ارزشِ مختصّ مارکس چیست و چه دارد. بنابراین نظریه

 کار دارد؟

شود، اما طرح کلی آن می اگر وارد جزئیات بشویم )مثل همیشه( پاسخ پیچیده

 (2بازسازی کرد:)« سرمایه»توان از ساختار جلد یکم را می

ای در مارکس سرمایه را با بررسی نمود ظاهری ارزش مصرفی و ارزش مبادله

[ و وجود ارزش )نسبتی غیرمادیّ اما عینی( 1کند]ز میی کالا آغاعمل مادّی مبادله

ی نخست بازتاب دهد. ارزش در وهلهی کمّی ارزش مبادله قرار میرا در پسِ جنبه

(. مارکس 1[)فصل 2کارِ )مجرد( اجتماعی متبلور در کالا در نظر گرفته شده است]

[ در بازار 3کننده]ی تنظیمتواند همچون قاعدهدهد تنها زمانی ارزش مینشان می

شود. این « عمل اجتماعی متعارف»ی کالا تبدیل به وجود داشته باشد که مبادله

سازی به وجود مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی، اشخاص حقوقی و متعارف

های (. چنین بازاری تنها با ظهور شکل2بازارهای کاملاً رقابتی بستگی دارد )فصل 

های مختلف پولی که ابزار مفیدی را (. شکل3ل کند )فصلتواند عممختلف پولی می

ای را تسهیل های مبادلهکنند، به طریقی کارآمد نسبتی ارزش فراهم میبرای ذخیره

کند. ی مادیّ ارزش ظهور میعنوان نمایندهاندازند. بنابراین پول بهکنند و راه میمی

، مارکس 6تا فصل  4شته باشد. از فصل اش وجود داتواند بدون نمایندهارزش نمی

دهد که مبادله صرفاً در نظامی به فعالیت اجتماعی متعارف و همچنین نشان می

شود که هدف و منظور فعالیت اقتصادیِ آن تولید کالا است. ضروری تبدیل می
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ی ( شرایط تعیین شکلِ ارزش ویژه5عنوان سرمایه است که )فصلگردش پول به

کند. اما گردش سرمایه متضمن کننده است، تثبیت میی تنظیمکه قاعدهسرمایه را 

شود از قبل عنوان کالایی که در بازار خرید و فروش میآن است که کارِ مزدی به

(. چگونگی تبدیل کار به کالای قابل خرید و فروش قبل از 6وجود داشته باشد )فصل 

رمایه است که به انباشت اولیه یا داری، موضوع بخش هشتم کتاب سهظهور سرمای

 پردازد.بدوی می

مثابه ارزش در حرکت ـ مبتنی بر خرید مثابه فرایند ـ بهمفهوم سرمایه به

ناپذیری گره خورده نیروی کار و ابزار تولید، با پیدایش شکل ارزش به طرز تفکیک

: بدن انسان توان برای استدلال مارکس چنین تشبیه ساده ولی خامی آورداست. می

ی حیات نیاز به گردش خون دارد و گردش خون خارج از بدن انسان وجود برای ادامه

[ را هم 4ی یکدیگرند. تشکیل ارزش]ی خون و بدن متقابلاً سازندهندارد. دو پدیده

چه اهمیت توان بیرون از فرایند گردش سرمایه فهمید که در آن قرار دارد. آننمی

ل در تمامیت گردش سرمایه است. البته در مورد سرمایه، فرایند دارد وابستگی متقاب

[ )شکل مارپیچی 6ای( بلکه خودگستر][ )چرخه5بازتولیدکننده]-نه تنها خود

ی مبادلات کالایی برندهوجوی سود و ارزش اضافی پیشانباشت( نیز است. زیرا جست

کند. در نتیجه ارزش ی خود شکل ارزش را تقویت و حفظ میاست که آن هم به نوبه

-در سپهر مبادله می کنندهی تنظیمتنها در شرایط انباشت سرمایه تبدیل به قاعده

 شود.

رسد مارکس با جای دادن های استدلال پیچیده است، به نظر میکه گامبا این

ی بندی نظریهارزش در تمامیت گردش و انباشت، کاری بیش از ترکیب و صورت

اردو نکرده است. پیچیدگی و دقت استدلال مزبور بسیاری از پیروان ارزش ـ کار ریک

ی طور باشد، عمدهطور فکر بکنند. اگر اینمارکس را ترغیب کرده است که همین

ی ارزش مارکس موجه خواهد بود. اما این پایان گرفته علیه نظریهنقدهای صورت

ی ارزش ـ کار ت که نظریهماجرا نیست. درحقیقت آغاز ماجراست. ریکاردو امید داش

های بعدی این امید را با بتواند مبنایی برای فهم تشکیل قیمت فراهم کند. تحلیل

درستی از بین برده است. مارکس در عین حال که خیلی زود رحمی بسیار و بهبی

هایش بارها ارزش و قیمت را به جای یکدیگر فهمید این امید ناممکن است، در نوشته
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رد ) البته تردید دارم به دلایل تاکتیکی باشد(، گویی ارزش و قیمت تقریباً به کار ب

مند ارزش و قیمت یک چیز هستند. در موارد دیگر او به بررسی تمایزات نظام

کند که چیزهایی مثل وجدان، شرف و زمینِ پرداخت. مارکس در جلد اول تصدیق می

ارزش ندارند. در جلد سوم سرمایه او  توانند قیمت داشته باشند، ولینشده میکشت

ی کالاها، نه بر [ نرخ سود در بازار منجر به مبادله7گونه برابری]کند که چهبررسی می

 شود.نامند، میمی« قیمت تولید»شان بلکه براساس آنچه اساس ارزش

ی تعیین قیمت معطوف نبود. او دستورکار البته توجه اصلی مارکس به مسأله

جلد اول، پیامدهای زندگی و کار کردن  25تا فصل  7ارد؛ مارکس از فصل دیگری د

-کارگر در جهانی را که قانون ارزش بر آن حاکم است، با جزئیات بسیار توصیف می

سازی مبادله در بازار ایجاد شده است. در بخشی و متعارفکند. قانونی که با عمومیت

-ما را دعوت به ترک سپهر گردش می مارکس در تغییر لحن مشهوری 6پایان فصل 

تنها آزادی، برابری، مالکیت و »، جایی که «همان بهشت حقوق بشر»کند، یعنی 

شویم. جایی که می« گاه تولیدنهان»باره وارد و این چنین ما یک«. اندحاکم [8بنتام]

گونه چه فهمیم سرمایهکند بلکه میگونه تولید میتنها خواهیم دید سرمایه چهنه»

 گیرد.گونه ارزش شکل میجاست که خواهیم دید چهتنها در این«. شودتولید می

، از جمله قانون که طول روز کاری را محدود در غیابِ هرگونه نیروی بازدارنده

کند که با تهدیدِ زندگی و دار را مجبور میکند، قوانین اجباری رقابت در بازار سرمایه

(. در فصول بعدی 10کاری را تا حدِّ ممکن طولانی کند )فصل  رفاه کارگران، روز

های فناورانه کنند در پیِ نوآوریدار را مجبور میهمین قوانین اجباری رقابت، سرمایه

و سازمانی باشد، نیروی همکاری درونی کارگران را بسیج کند و از تقسیم کار به نفع 

لید کارخانه را طراحی کند، نیروهای های توها و دستگاهخود بهره برد، ماشین

آموزش، دانش، علم و فناوری، همه را برای کسب ارزشِ اضافی برای خود بسیج کند. 

ی ی برآمده عبارت است از تقلیل وضعیت کارگر، خلق ارتش ذخیره( نتیجه25)فصل 

ی کارگر و بار و نومیدکننده در میان طبقهصنعتی، تحمیل شرایط کاری مصیبت

کردن اکثریت کارگران به زندگی تحت شرایط بازتولید اجتماعی که نهایت ممحکو

 بدبختی است.
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به این « ی ارزش ـ کارنظریه»ای تاثیرگذار ذیل عنوان در مقاله [9]دایان السن

ی عنوان قاعدهمتمرکز است بر پیامدهای ارزشی، که به پردازد. این نظریهموضوع می

شان محکوم به کند، برای کارگرانی که به خاطر شرایطل میکننده در بازار عمتنظیم

 برتلدهند که چرا کار کردن برای سرمایه هستند. همچنین این فصول شرح می

داند، ی بیگانگی کارگر از محصول کار میی ارزش مارکس را نظریهنظریه [10]اولمن

 (3ی مربوط به بازار.)انه پدیده

تحت فشار رقابتِ بازار همواره در حال تغییرند وری و شدت کار اما بهره

طور که در فصول بعدی سرمایه توصیف شده است(. به عبارت دیگر )همان

کند. بندی ارزش در فصل اول سرمایه در فصول بعدی تغییری اساسی میصورت

ی درونی یا دیالکتیکی( متغیر و همواره شود به پیوند درونیِ )رابطهارزش تبدیل می

شود و تکامل بین دو نوع ارزش: ارزشی که در قلمروی گردش در بازار تعیین می در

شود. مارکس ارزشی که با تغییرات اساسی در قلمروی تولید پیوسته بازتعریف می

-قطعه»ی معروفی به نام ( در قطعه711-690تر در کتاب گروندریسه )صفحات پیش

ی ثابت اهمیت انش انسان در سرمایهحدس زده بود که جا دادن د« های ماشین

ارزش را به تمامی از بین خواهد برد. مگر این که نیروهای اجبارکننده یا علل محکمی 

( مارکس در جلد سوم سرمایه به تأثیر 4برای بازیابی ارزش وجود داشته باشد.)

ی ای آن نوشتن رسالهدهد که نتیجهتغییرات فناورانه بر ارزش اهمیت بسیاری می

شود. در تفکر مارکس، تناقض بین ارزشی که در بازار ی کاهش نرخ سود میدرباره

شود، جایگاه کانونی شود و ارزشی که با تغییرات در فرایند کار بازسازی میتعیین می

 دارد.

های اقتصادی است. ی انواع تحلیلوری متغیر کار ویژگی اصلی همهالبته بهره

کار فیزیکی که در اقتصاد سیاسی کلاسیک و نوکلاسیک مورد وری اما مارکس به بهره

وری کار در نسبت با تولید ارزش دهد. بهرهتأکید قرار گرفته، اهمیت چندانی نمی

وجوی ارزش اضافی ی درونی بین جسترو رابطهاضافی است که اهمیت دارد. ازاین

ی ارزش در مرکز نظریه آورانه و سازمانی( و ارزش بازارنسبی )از طریق ابداعات فن

 گیرد.مارکس قرار می
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ی ارزش مارکس متمرکز است بر رفت و در نتیجه اولین گسست در نظریه

فصل اول  6که در ی سنتیِ ارزش ـ کار در سپهر بازار )چنانبرگشت مدام از نظریه

-ی ارزش ـ کار در سپهر تولید )چنانسرمایه مورد بررسی قرار گرفته است( به نظریه

 سرمایه مورد تحلیل قرار گرفته( و یکی شدن این دو امر متناقض. 25تا  7که از فصل 

ی سرمایه ارائه شده حاکی از آن است که در نظریه 25اما مطالبی که در فصل 

ی فرایند کار نیست که در خطر است. مارکس به توصیفِ شرایط ارزش تنها تجربه

ها د که عملکرد قانون عام انباشت سرمایه آنپردازی کسانی میبازتولید اجتماعی همه

های (. او به گزارش25دهد )موضوع فصل ی صنعتی تنزل میرا به ارتش ذخیره

های اش گزارشترینی سلامت عمومی در انگلستان دهقانی )برجستهرسمی درباره

های دیگری از زندگی روزانه در ایرلند و است( و گزارش دکتر هانترشخصی به نام 

ی کارگر انگلیس در سال وضعیت طبقه»به نامِ  انگلسی گزارش علاوهبلژیک، به

ها توافق داشتند که وضعیت بازتولید ی این گزارشکند. همهاستناد می« 1844

در دوران  ی کارگرِ کشاورزی بدتر از هر وضعیت قابل تصوراجتماعی برای طبقه

فئودالیسم است. شرایط وحشتناک تغذیه، مسکن، آموزش، جمعیت زیاد، روابط میان 

های ی سیاستواسطهی انسان با ماشین بهها و جانشین شدن پیوستهجنسیت

ها قانون حمایت از مستمندان در بریتانیا است( ترین آنتنبیهی رفاه عمومی )برجسته

آور اشاره شده است که وضعیت ا به این واقعیت تأسفهبدتر شده بود. در این گزارش

ی کسانی بود که بیرون از زندان فقیرتر ی زندانیان در زندان بهتر از تغذیهتغذیه

ها راه کند(. این واقعیتشدند )متأسفانه این وضعیت هنوز هم در امریکا صدق میمی

هیچ فشار یا سیاستِ کنند. اگر ی ارزش مارکس باز میرا برای بسط مهم نظریه

دار در بازار منظورِ خنثی کردن اثرات افزایش رقابت سرمایهای بهکنندهعمومی جبران

وجوی ارزش اضافی نسبی از طریق ایجاد آمدهای آن )ازجمله جستدر کار نباشد، پی

های مهمی از آن( ی کارگر )یا بخشتغییرات فناورانه( شرایط بازتولید اجتماعی طبقه

 تر خواهد کرد.یمرا وخ

ی ارزش بنیادی ی ارزش ـ کار در رهیافت مارکس به مسألهطور که نظریههمان

هم باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. « ی ارزش بازتولید اجتماعینظریه»است، 
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کند. از جلد یکم سرمایه ایجاد می 25های آخر فصل مارکس این امکان را در بخش

های مارکسیستی است که بیش از چهل سال است فمینیستاین بخش مورد توجه 

 (5اند.)طور مستمر کار کردهبازتولید اجتماعی به ای ازی بسندهبرای ساختن نظریه

ی شرایط [ به گزارشی رسمی درباره11(]827مارکس)سرمایه، جلد اول، ص

با »گی کند که خود را ناگزیر از زندزندگی اکثریت کارگران بلژیک استناد می

این کارگران تدابیری اتخاذ »یابند. در زندان می« تر از زندانیانجویی بیشصرفه

دهند؛ شان را کاهش میی غذای روزانهدانند: جیرهکنند که تنها خود رازش را میمی

خورند، یا اصلاً گوشت، تری میکنند؛ گوشت کمنان چاودار را جایگزین نان گندم می

ی خانواده خورند؛ خودشان را به یکی دو اتاقی که همهدویه، نمیطور کره و او همین

کنند، جایی که دخترها و پسرها اغلب روی یک تشک اند راضی میدر آن چپیده شده

کنند؛ جویی میوشو و نیازهای اولیه صرفهها در پوشاک، شستخوابند؛ آنکنار هم می

ها تن ترین محرومیته به دردناککنند؛ سخن کوتانظر میاز تفریح آخر هفته صرف

ترین افزایش قیمت غذا، رسد، کمکه اوضاع به این وخامت میدهند. زمانیمی

دهد و او را ترین بیماری، تنگدستی کارگر را افزایش میترین توقف کار، خفیفکوتاه

شود، از وام خبری نیست، ها انباشته میکند؛ بدهیدچار فلاکت مطلق می

شود، و سرانجام خانواده ی منزل به گرو گذاشته میها و اثاثیهین لباسترضروری

وار عملکرد ی نمونهاگر این امر نتیجه« شود.نام در فهرست بینوایان میخواستار ثبت

گاه تناقض عمیقی بین شرایط وخیم داری است، آنقانون انباشت ارزش سرمایه

طور که مدام بازار وجود دارد. همانبازتولید اجتماعی و نیاز سرمایه به گسترش 

های سرمایه در ی اصلی بحرانکند، ریشهمارکس در جلد دوم سرمایه اشاره می

جلوگیری از افزایش دستمزدها و تقلیل انبوهی از مردم به وضعیت بینوایان مفلس 

ی شده دربارههای مطرحاست. اگر بازار نباشد هیچ ارزشی هم وجود ندارد. تناقض

ی بازتولید اجتماعی بسیارند. برای مثال شده در بازار از منظر نظریههای تعیینارزش

دیده، منظم و ماهر در ارتش ذخیره وجود نداشته باشند، اگر کارگران سالم، آموزش

 اش را ایفا کند.تواند نقشبازار دیگر نمی

ی ای رابطهفرایندهای رقابتی بازار، تولید ارزش اضافی و بازتولید اجتماعی دار

ی متقابل اما عمیقاً متناقض ها عناصر برسازندهدیالکتیکی با یکدیگر هستند. آن
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شوند. این چارچوبِ تحلیلی، بدون کنار گذاشتن ی ارزش شناخته میکنندهتعیین

کند، روش مفهوم تمامیت را که سرمایه همواره از طریق عملکردش آن را بازسازی می

ی ارزش ارائه ها و تمایزها در سطح نظری نظریهگیتوجهی برای حفظ ویژجالب

 کند.می

ی ارزش نیز مورد بررسی ها و تغییرات نظریهلازم است که دیگر اصلاحات، بسط

ی متناقض و شکننده بین تولید و تحقق مبتنی بر این واقعیت است قرار گیرد. رابطه

ی توانایی که از پشتوانهها، نیازها و امیالی وابسته است که ارزش به وجود خواسته

ها، نیازها و کنندگان برخوردار باشد. چنین خواستهپرداخت موجود در جمعیت مصرف

طور که مارکس اند. همانامیالی در دنیای بازتولید اجتماعی به طور عمیقی حک شده

ها هیچ ارزشی وجود ندارد. در کند، بدون آندر نخستین فصل سرمایه اشاره می

[ برای اولین بار به بحث گذاشته 13«]ضدّ ارزش»[ یا 12«]ارزشنا ـ »ی هجا ایداین

تواند [ معنای دیگرش این است که گرایش دستمزدها به کاهش می14شود.]می

ی ویرانگر روی تحقق ارزش در بازار داشته باشد. از منظر سرمایه و به استعمار نتیجه

ست، افزایش دستمزدها به منظور گرایی ای مصرفکشاندن زندگی روزمره که پهنه

 است.ی ارزش حیاتی برای نظریه« مصرف معقول»تضمین 

فرض رقابت کامل به انحصار کامل و رقابت انحصاری علاوه وقتی پیشبه

[ گردش 15دهی فضایی]افتد؟ رقابت انحصاری در ذاتِ سازمانرسد چه اتفاقی میمی

کند که باید در چارچوب ایجاد میی دیگری از مشکلات سرمایه است که مجموعه

های مرتبط مارکس بندیطور که با پیروی از برخی صورتارزش حل شوند. همان

ی رایج که ارزش تنها یک تجلی واحد دارد با شناسایی ام، این ایدهاخیراً اظهار کرده

 ای در اقتصاد جهانی تغییر کرده است.های ارزش منطقهانواع مختلف نظام

حرکت و ثابتی در دنیای متلاطم جه شکل ارزشی مارکس اهرم بیدر نتی

ثباتی است که این موارد این سو و آن سو سرمایه نیست، بلکه معیار دائماً متغیر و بی

نظمی مبادله در بازار، تغییرات انقلابی در فناوری و اشکال سازمانی، کشانندش: بیمی

ها، نیازها و ییرات عظیم در خواستههای بازتولید اجتماعی و تغروشن شدن روش

یابد. این شکل ارزش بسیار امیال جمعیت که در فرهنگ زندگی روزمره تبلور می
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فراتر از چیزی است که ریکاردو در ذهن داشت و بسیار دور از مفهوم ارزشی است که 

 به مارکس نسبت داده شده است.
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داری این سخن جان کانالی وزیر خزانه«. دلار واحد پول ما، ولی مشکل شماست»

اندکی پس از زمانی  10در رم بین کشورهای گروه  1971ی نوامبر امریکا در جلسه

المللی را دیل دلار به طلا را قطع کرد و نظام پولی بیناست که نیکسون قابلیت تب

ـ یعنی این « مشکل» براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این 

که امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را 

 ت.براساس توافقات برتون وودز ارایه بدهد عذاب کشیده اس

کند ولی عنوان بانک مرکزی جهان عمل میفدرال رزرو اگرچه عملاً به

ی فشار و حتی های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می کند. در نتیجهسیاست

کند و یا تنها به نفع خود پول چاپ و به دستور الیگارشی مالی نرخ بهره را تعیین می

خواست کند. وقتی که فدرال رزرو میهای جهان گرفتاری ایجاد میبرای اقتصاد

کاهش مستمر ده ساله درنرخ سود را متوقف و اقتصاد امریکا را از تورم توأم با رکود 

 -1981تا  1979ی شدت افزایش داد ـ شوک واکر در فاصلهخارج کند نرخ بهره را به

د درص20ای بهره به بیش از نرخ پایه 1980ی و آن موقع بود که در اوایل دهه

توسعه ی این سیاست این شد که بسیاری از کشورهای درحالافزایش یافت. نتیجه

گرفتارِ سقوط آزاد شده بدهی خود را نکول کردند و به صورت بردگان بدهکار 

شدت افزایش یافت به ها به دلار بود همین که نرخ بهره بهدرآمدند. چون بدهی آن

تر قادر به ستانی بیشکه تنها با وامتر شد ناگهان سنگینی بار بدهی بسیار بیش

 1997المللی پول همراه گشت. در پرداخت آن بودند که با شرایط دشوار صندوق بین

بحران »تر از یک درصد یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در امریکا به میزان کم

 سرعت از این منطقه خارج شد. دربه« پول سوزان»بود چون « آسیای جنوب شرقی

بینی افزایش و بالا رفتن ارزش دلار و پیش[« 1اسهال پولی]»پایان سیاست  2015

ی امریکا برای اقتصادکشورهای در حال توسعه یک فاجعه خواهد بود. از در نرخ بهره

شده با نرخ بهره ای های تازه چاپ شده یا وام گرفتهها دلار پولبه بعد تریلیون 2009

اند. ولی امروزه به کشورهای جنوب و شرق سرریز شدهکه نزدیک به صفر درصد است 

شده و « سوزان»های سیاست انقباض پولی تا به همین جا موجب مهاجرت پول
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آمدهایش البته این است که ثبات کرده است ویکی از پیبسیاری از این کشورها را بی

 شرایط ناگواری دارند.« نوظهور»رقبای امریکا در میان کشورهای 

طور علنی به خاطر ضربه زدن به ها هم بهشوک واکر، این سیاست همانند

بینی ی قابل پیشآمد ضروری و نتیجهشوند بلکه پیکشورهای جنوب تدوین نمی

کوشد موقعیت هژمونیک خود را ی یک کشور بر نظام مالی جهانی است که میسلطه

شوند. این فته میکار گرها هم دقیقاً در همین راستا بهحفظ کند. دیگر سیاست

طور کلی بررسی کرد. آخرین روند جنگ مالی را باید در چارچوب امپریالیسم مالی به

ها و کوشند حاکمیت خود را حفظ کنند هم با اعمال تحریمکشورهایی که می

کاری در قیمت کالاها ، ارزیابی معیوب از شان، دستبازانه به واحد پولیحملات سفته

هایی ها به فعالیتشوند. وقتی بانکرو میسنجی امریکایی روبهسوی مؤسسات اعتبار

شوند رو میهای کلان روبهاست با جریمه« نامناسب» زنند که از نظر امریکا دست می

المللی محروم ها از فعالیت و مشارکت در نظام بانکداری بینو حتی بعضی از بانک

بارشان ـ برای تضعیف های مرگها ـ همانند دیگر سلاحی این سلاحشوند همهمی

گیرند )خواه متحدان امریکا در شمال باشند خواه رقبای رقیب مورد استفاده قرار می

 امریکا در جنوب و شرق( تا هژمونی دلار حفظ شود.

کند بلکه حفاظت از موقعیت دلار فقط دلار امپراتوری امریکا را ممکن مینه

ی امریکاست. توان مالی و نظامی امریکا به این های امپراتوریکی از دلایل اصلی جنگ

چنین واحد پولی برای تجارت واقعیت بستگی دارد که دلار واحد پولی ذخیره و هم

شود. این تقاضای جهانی جهانی باشد که موجب ایجاد تقاضای جهانی برای دلار می

ها هم بعد دهد هر میزان دلار که دوست دارد چاپ کند.این دلاربه امریکا امکان می

شود و بعد امریکا از آن استفاده ی مالی تزریق میی سرمایهبه نظام متورم شده

اش را تأمین مالی کند. تقاضای جهانی برای دلار به کارانههای جنایتکند تا جنگمی

 2008آمد بحران بزرگ حدی زیاد است که برای این که این نظام جهانی در پی

های مرکزی شماری از کشورهای ولت فدرال امریکا به بانکطور کامل فرو نپاشد، دبه

ای که «خط مبادله»عمده و حتی شماری از کشورهای جنوب اجازه داد تا براساس 

طور نامحدود به دلار دسترسی داشته باشند. درمقایسه با اقتصاد واقعی ایحاد کرد به

د و تفاوت را با وام کنتر از تولید مصرف میامریکا ـ یعنی اقتصادی که بسی بیش
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طور غیرواقعی بالاست. کسری تجارت خارجی و کند ـ ارزش دلار بهتأمین مالی می

طور متوسط سالی یک تریلیون دلار است. هیچ کشور دیگری ی دولت فدرال بهبودجه

تواند به این صورت و با این حجم کسری بدون بحران و ورشکستگی سرکند. نمی

شود و هژمونی « تصحیح»لمللی برای دلار، بهای دلار باید ابدون این تقاضای بین

امریکا هم ضرورتاً به پایان خواهد رسید. درنتیجه امریکا بر روی کشورهایی که 

فقط به کند نهها حمله میکوشند خود را از قید دلار رها کنند فشار آورده به آنمی

را به حفظ موقعیت کنونی بلکه برای این که جهان « اندخائن»ها این دلیل که آن

جمهورش در ی امریکا را حفظ کند. روسیه که رییسدلار مجبور و در نتیجه سلطه

ی دلار انتقاد کرده است با موارد مکرر تحریم، حمله به موارد مکرر از نظام غیرعادلانه

طور مصنوعی ارزان )که اخیراً با همکاری امریکا و عربستان واحد پولی و حتی نفت به

های مکرر مؤسسات اعتبار سنجی، های رنگین، بازنگریعودی واقعیت یافت(، انقلابس

طور رو شده است. کشورهای بریکس بهثباتی و حتی خطر نظامی روبهکوشش برای بی

ی دلار خارج کوشیدند خود را از سلطه 2008کلی و مخصوصاً از زمان بحران جهانی 

های نظامی امریکا در آسیا شده، و با اجویینمایند. در پاسخ به آن، چین هدف ماجر

علاوه امریکا رو شده است بهکنگ و ایالات غربی، روبهثباتی سیاسی در هنگبی

چین را در میان همسایگانش منزوی « پاسفیکمشارکت ترانس»کوشد از طریق می

 کند.

 ی دنیا صادر کرد،وقتی امریکا بحران مالی داخلی خود را به بقیه 2009در 

ی دلار خلاص کرده و آن چین و روسیه پیشنهاد کردند که دنیا باید خود را از سلطه

ای که در کنترل هیچ کشور واحدی نباشد جایگزین کند. را با یک واحد پولی ذخیره

 Special Drawing Rights« حق برداشت ویژه»ها پیشنهاد کردند که آن

طرف جهانی مورد استفاده قرار بی عنوان یک واحد پولیالمللی پول بهصندوق بین

پس از « حق برداشت ویژه»بگیرد. این پیشنهاد بلافاصله از سوی امریکا رد شد. 

المللی پول ـ تحت ایجاد شد. صندوق بین 1970و  1960های های پولی دههبحران

یک پول 1969ها ـ به بحران به این صورت واکنش نشان داد که در فشار اروپایی

ی جهان مورد استفاده قرار عنوان واحد پولی ذخیرهانه ایجاد کرد که بهبدون پشتو
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به جای دلار « حق برداشت ویژه»آمد که بگیرد. ولی امریکا از این ایده خوشش نمی

ی بنشیند و به همین دلیل جلوی این پروژه را گرفت و طولی نکشید که نظام پایه

تنها بخش بسیار ناچیزی از « یژهحق برداشت و»طلا هم به پایان رسید. امروزه 

حق »دهد. هر کوشش دیگری که برای تغییر در نظام ی جهان را تشکیل میذخیره

انجام گرفت از سوی امریکا وتو شد. این تغییرات برای تصویب باید « برداشت ویژه

المللی درصدی قرار بگیرد و سهم امریکا از حق رأی در صندوق بین 85مورد توافق 

رصد است یعنی امریکا تنها کشوری است که در این صندوق حق وتو دارد. د 17پول 

داری امریکا دارد ولی از ی روابط نزدیکی که با خزانهالمللی پول با همهصندوق بین

عنوان به« حق برداشت ویژه»نظام پولی براساس دلار انتقاد کرده و خواهان استفاده از 

 یک واحد پولی ذخیره بدیل شده است.

ی تجدید توازن نظام پولی جهانی اگرچه تاکنون موفق نشده است ولی ایده

های اخیر امریکا های سالآمیز است و به مقدار زیادی جنگبرای امریکا بسیار مخاطره

ای از دهد. زنجیرهآیند توضیح میمی« غیرعقلایی»های آن را که به نظر طلبیو جنگ

در اوکراین در واقع بیانگر کوشش امریکا برای ایجاد های ناتو در اروپا و کودتا یایگاه

ی نفوذ شده را در منطقهکوشد اروپای تسلیمانشعاب بین روسیه و اروپاست که می

ی اقتصادی واحد در آسیای میانه جلوگیری امریکا حفط کند و از ایجاد یک منطقه

نتیک تجارت و اتلامشارکت ترانس» ثبات کرده منزوی نماید. کرده و روسیه را بی

[ هدفش همین است. تضعیف روسیه و چین )و کشورهای بریکس 2«]گذاریسرمایه

طور کلی( در سطوح اقتصادی، نظامی، و سیاسی، با هدف تغییر رژیم، بخش اساسی به

های استراتژی امریکا برای حفط هژمونی دلار است. امریکا این کشورها را با پایگاه

دهد . هدف ها را ادامه میسازی آنثباتشش برای بیکند و کونظامی محاصره می

که پس از ویژه آناصلی حضور امریکا در خاورمیانه دسترسی به نفت و گاز نیست )به

فناوری نفت شل امریکا تولید داخلی دارد( و یا حتی کنترل برای دسترسی داشتن به 

میانه حضور دارند( ها تا به همین جا درخاوراین منابع هم هدف اصلی نیست )چینی

بلکه قبل از هرچیز و بیش از هرچیز حفظ دلارهای نفتی است و برای اطمینان خاطر 

عنوان واحد پولی چنان از دلار بهاز این که بازار جهانی برای منابع انرژی فسیلی هم

های گذشته کوشید تجارت نفت و گاز خود را از استفاده خواهد کرد. ایران در سال
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ها درمعرض حملات امریکا طور کلی شیعهازد و به همین خاطر ایران و بهدلار رها س

 قرار دارند.

ها کشورهای بریکس برای دلارزدایی از مبادلات خویش فراتر از این کوشش

طور رسمی تأسیس شد به 2014ی ی بریکس که در ژوییهاند. بانک توسعهکوشیده

ی نظری و بانک جهانی باشد. در حیطهالمللی پول قرار است بدیلی برای صندوق بین

چنین تواند در آینده یک واحد پولی رقیب دلار تولید کند که اگر ایناین بانک می

بانک  2014بار خواهد بود. در اکتیر آمدش برای اقتصاد امریکا فاجعهبشود پی

ز عضو تأسیس شد تا مستقل ا 21[ در پکن با 3های زیربنایی]گذاری در پروژهسرمایه

ی آسیا ـ که عمدتاً حافظ منافع امریکا و ژاپن هستند ـ در بانک جهانی و بانک توسعه

گذاری کند. کشورهای بریکس هم بر تجارت بین خود های زیربنایی سرمایهپروژه

کنند. یوان ـ واحد اند و هم از واحدهای پولی خود ـ به جای دلار ـ استفاده میافزوده

ای برای تجارت و ذخیره در صورت یک واحد پولی منطقهپول چین ـ رفته رفته به 

ی اقتصادی آسیای میانه )روسیه، بلاروس، قزاقستان، آسیا درآمده است و اتحادیه

خواهد در سه تا پنج سال آینده یک پول واحد زودی قرقیزستان( میارمنستان و به

ی عظیم انرژی مشترک به نام آلتین ایجاد کند و روسیه و چین نه فقط قراردادها

چنین به فروش اوراق ها همکنند. آناند بلکه از نظر نظامی هم همکاری میامضا کرده

اند. در نوامبر ی دولت امریکا دست زده و مقادیر هنگفتی طلا خریداری کردهقرضه

چین از یک رفرم مالی سخن گفت که ازجمله به جای این که ذخایر خود را  2014

تا از اقتصاد داخلی خود حمایت »یکا وصل کند خواهد کوشید ی امربه اوراق قرضه

کند و بازارهای خارجی برای کالاها و ابزارهای با فناوری بالای چینی را گسترش 

ها برای کنار گذاشتن روسیه در واکنش به تهدید غربی 2015ی در فوریه« بدهد.

ی آژانس وسیلهفت بهچنین این افشاگری که مبادلات سوییروسیه از این نظام، و هم

شود، ایجاد سیستم بدیل خود به جای سوییفت را اعلام کرد. امنیت ملی کنترل می

شود تا به ها از سوی کشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته میی این قدمهمه

 «دلار واحد پولی شما و درنتیجه مشکل خود شماست.»امریکا علناً بگویند 
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های فدرال ها هم هست.سیاستچنان مشکل آنمالبته در حال حاضر دلار ه

ریزد. برای شش سال هم میچیز را بهچنان درجهان در حال توسعه همهرزرو هم

آسا به بازارهای جهانی دلار تزریق کرد ـ یعنی ازطریق طور سیلفدرال رزرو به

ا و هتریلیون دلار پول مفت در اختیار بانک 4.5در حدود « اسهال پولی»ی برنامه

گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسیار پایینی حفظ کند. دلارها سرمایه

های بسیار ها با بهرهها و دولتبه بازارهای کشورهای نوظهور سرازیر شدند و بنگاه

بازان جهانی دلارهای ارزان را در بازارهای کشورهای گیرند و سفتهارزان وام می

اندازند. جالب و عجیب این که کار میازدهی بالاتری دارد بهتوسعه که نرخ بدرحال

خونی عذاب بخش ناچیزی از این دلارها در اقتصاد بخش واقعی امریکا ـ که از کم

 شدت متورم کرده است.کار افتاده ولی این دلارها بازار سهام امریکا را بهکشد ـ بهمی

، 2014دسامبر، در اواسط سال المللی تسویه در اوایل براساس گزارش بانک بین

تریلیون بدهی دلاری داشتند که  9گیرندگان غیربانکی در خارج از امریکا درکل وام

 5.7تریلیون دلار  9درصد افزایش است. از این  50ی دهندهنشان 2008در مقایسه با 

ها و وام ی بنگاهتریلیون دلار بدهی کشورهای نوظهور است که به صورت اوراق قرضه

تریلیون بدهی چین به دلار  1.1هاست. این رقم شامل المللی به بنگاههای بینبانک

ای از بیش از دو برابر شده است. بخش عمده 2012هم هست که در مقایسه با پایان 

ها و درواقع بدهی غیردولتی است ولی بدهی دلاری کشورهای نوظهور بدهی بنگاه

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد.ز میی ارزی دولت درصورت نیامنابع ذخیره

گیرندگان براین باور بودند فدرال رزرو سیاست پولی کنونی گذاران و وامسرمایه

دهد تا بدهی گیرندگان امکان میرا برای مدتی طولانی ادامه خواهد داد و به این وام

دارد. ولی ی زیادی نشان را تمدید کنند چون وام گرفتن به دلار در حال حاضر هزینه

ازمیزان پول تزریقی به بازارها کاست و در اکتبر سال  2014فدرال رزرو از اوایل 

چنین در پاییز گذشته پس از طور کامل متوقف کرد. همگذشته این برنامه را به

ی صفر درصدی ادامه داد یا چندسال بحث و مباحثه که آیا باید به سیاست نرخ بهره

سخن گفت. 2015از افزایش نرخ بهره در طول سال  طور جدیخیرفدرال رزرو به

پایان دادن به سیاست پولی کنونی )و رونق احتمالی اقتصاد امریکا( باعث افزایش 

شود ارزش دلار شده و به همین نسبت باعث کاهش ارزش واحدهای پولی دیگر می
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مالًا تر شود و احتشود تا سنگینی بار بدهی به دلار این کشورها بیشکه موجب می

خواهند بدهی خود را گیرندگان در این کشورها که میتری هم برای وامدلارهای کم

گذاران ثباتی شروع شود سرمایهتمدید کنند وجود خواهد داشت. همین که این بی

تری خواهند رفت تا بازان به دنبال دلارهای بیشالمللی و سفتهگریز بینریسک

شورهای نوظهور را تأمین مالی کنند )همین که بتوانند مبادلات دلاری خود در ک

شود( درنتیجه تر میمدت گرانگیرند تا تضمین کنند، دلار در کوتاهتصمیم می

اسهال »اش بالاتر خواهد رفت. علاوه بر آن شود و ارزشتر میتقاضای برای دلار بیش

لار تر شدن ارزش دلار خواهد شد. دکشورهای یورو و ین هم باعث بیش« پولی

های بدهکار در کشورهای ها و بنگاهشده یعنی این که به ناگهان برای دولتگران

المللی تصمیم بازان بینشود. اگر سفتهتر میها بسیار پرهزینهجنوب مدیریت بدهی

های کشورهای نوظهور را به فروش برسانند، این ی بنگاهبگیرند که اوراق قرضه

های خود دلار به دست بیاورند و ازپرداخت بدهیبشوند برای ها مجبور میکمپانی

ای از نکول بدهی شروع شود،  شود. اگر زنجیرهتر میدرنتیجه قیمت دلار باز هم بیش

شود و فرار کنند، شیوع بحران شروع میوار رفتار میبازان معمولاً گلهچون سفته

ش اوراق قرضه در گیرد. این خطر وجود دارد که فروسرمایه از این کشورها شدت می

وجود داشت  1997چه در بازارهای کشورهای نوظهور به شرایطی شبیه به آن

دگرسان شود. تجارت چندین تریلیونی بعید نیست به علت فرار سرمایه از این 

توجهی از این کشورها ی قابلکشورها به امریکا کاهش یابد. تا به همین جا سرمایه

ی کشورهای نوظهور در حال خشکیدن است. وراق قرضهی اکند و بازار ثانویهفرارمی

ی امریکا تنها بنزینی است که روی این آتش ریخته خواهد هر افزایشی در نرخ بهره

 شد.

هشدارداد. « افزایش مهارناپذیر شکنندگی مالی»ی در ژانویه بانک جهانی درباره

از « های سوزانپول»رشدی از امواج روبه»براساس گزارش تایمز مالی در ششم فوریه 

گوان تائو ـ عضو ارشد دولتی در چین گفت که تنها در ماه «. شودچین خارج می

طور روزافزونی به»میلیارددلار فرار سرمایه داشتیم و شرایط مالی چین  20دسامبر 

«. وجود داشت 1990ی شبیه وضعیتی است که درطول بحران مالی آسیایی در دهه
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چه در طول بحران مالی آسیایی وجود داشت هر  انند آنفضایی م»حس می کنیم که 

ی نرخ بهره در امریکا درسال بینی شدهافزایش پیش«. شودتر میروزه به ما نزدیک

گوید ـ این گونه که فدرال رزرو میصدم درصد ـ آن 25ی اندازهجاری ـ حتی به

توسعه درحالکند و به کشورهای بریکس و دیگر کشورهای فرایند را تشدید می

شان هرچه های دلاریشود مدیریت بدهیلطمات سنگینی خواهد زد و موجب می

 تر شود.پرهزینه

دلایل اصلی افزایش ارزش دلار نه رونق احتمالی اقتصاد امریکا بلکه تقاضای 

گذارها تر جهانی برای دلار است و دلیل این افزایش هم این است که سرمایهبیش

را متوقف کرده است، « اسهال پولی»رزرو سیاست درشرایطی که فدرال 

ی جیم گفتهطور مشخص دراقتصاد امریکا شاهد رونق نیستیم. بهگریزند. بهریسک

هایی که سال گذشته تعداد بنگاه 35کلیفتون ـ رییس گالوپ ـ برای اولین بار در 

چنین و همتر است. اشوند بیشای که تأسیس میهای تازهشوند از بنگاهورشکست می

است و « کنندهگمراه»درصد است  5.6گزارش کرده است که نرخ رسمی بیکاری که 

ساعت کار  30ای  درصد از نیروی کار در امریکا کاری دارند که هفته 44تنها 

ای میزان واقعی بیکاری در کنند و به ازای آن درآمد منظم دارند. آمارهای سایهمی

درصد از  48یک بررسی فدرال رزرو نشان داد که  داند.درصد می 23.2امریکا را 

دلاری را تأمین  400ی ناگهانی قدر مازاد ندارند که بتوانند یک هزینهها آنامریکایی

ها اکنون دهد که امریکاییکنند. گزارشی که مرکز پژوهشی پیو منتشر کرد نشان می

ه مستقل از این آمارها اند. و البته کدرصد فقیرتر شده 40، 2007در مقایسه با سال 

کاران امریکایی هایی که میان محافظهرود و زمزمهچنان بالا میارزش دلار هم

ـ و « اسهال پولی»ی سیاست ی سقوط دلار و تورم افسارگسیخته ـ در نتیجهدرباره

معنی است چون این جماعت در نظر ی وایمر در واقع بیاش با آلمان در دورهمقایسه

ی وایمر قدرت هژمونیک جهانی نبود و سیاست پولی ه آلمان در دورهگیرند کنمی

کند نه مقدار دلار در چه ارزش دلار را تعیین میدنیا را در کنترل خود نداشت. آن

عنوان واحد پول گردش بلکه تقاضا برای آن است. این تقاضا به دلیل موقعیت دلار به

عیت دلار هم تنها با هژمونی نظامی چنان بسیار زیاد است این موقالمللی همبین
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اش ضعیف تر های پولیشود با وجود این که اقتصاد امریکا و سیاستامریکا حفظ می

 شوند.می

در حالی که یک دلار به این صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امریکا 

های پولی تر شدن سیاستزند ولی افزایش ارزش دلار و بستهی زیادی نمیلطمه

 17ار خواهد بود. امبروز اوانز پریچارد در توسعه فاجعه امریکا برای کشورهای درحال

 ی تلگراف نوشت:دسامبر در روزنامه

تر باشد برای کشورهایی که در جهت غلط دلار هرچه رونق در امریکا قوی»

رسد که فدرال رزرو امریکا ماشه را وجود دارند وضع دشوارتر خواهد شد. به نظر می

شیده است. کشورهای نوظهور باید خود را برای مقابله با آتش آماده کنند. در ک

اش نیستند و تریلیون دلار وام گرفته اند؛ دلاری که قادر به چاپ 5.7مجموع بیش از 

توانند آن را کنترل کنند. این بدهی به واحد پول خارجی در طول یک دهه سه نمی

تریلیون دلار هم  2.6هاست و دلار بدهی بانک تریلیون 3.1تر شده است ـ برابر بیش

بدهی به صورت قرضه است. در مقام مقایسه ـ چه از نظر کمیت و چه از نظر نسبت ـ 

ها با با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته برابر است. بخش اساسی این وام

رال رزرو ی یک درصدی گرفته شد و فرض ناگفته هم این بود که فدنرخ واقعی بهره

اش ادامه داده و برای سالهای متمادی هم چنان به بازارهای جهانی به سیاست

گیرندگان با این امید به دلار وام گرفته بودند که نقدینگی تزریق خواهد کرد. وام

اند. استفن جن از رو شدهارزش دلار پایین بیاید ولی اکنون با کسری چشمگیری روبه

توانند واحدهای پولی کشورهای نوظهور می»گوید می« اس ال جی ماکرو پارتنرز»

ی زیادی وارد این کشورها شده است و اکنون سال گذشته سرمایه 10ذوب شوند. در 

ـ اگر رونق اقتصاد امریکا ادامه داشته باشد ـ برای جلوگیری از بیرون رفتن این 

-1997بیه بحران توانند بکنند. آیا این روند به صورت بحرانی شسرمایه کاری نمی

آمدی خیلی محتمل چنین پی 2015کنم که در طول در خواهد آمد؟ فکر می 1998

 «.است

و این دقیقاً به نفع امپریالیسم مالی امریکاست که از نظر اقتصادی به کشورهای 

طور مطلق قابل قبول گیرند لطمه بزند. این بهرقیبی که هژمونی دلار را به پرسش می
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ر خودخواهانه به خود حق بدهد که سیاست پولی بسیار گل و نیست که یک کشو

های دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت که دلش خواست سیاست گشاد را برای سال

چنین پذیرفتنی نیست ی دنیا لطمه بزند. همانقباضی در پیش بگیرد و به اقتصاد بقیه

ان گونه که در ای دنیا در دست یک کشور باشد. همکه کنترل واحد پولی ذخیره

ی صفر درصدی وضعیتی و نرخ بهره« اسهال پولی»گفتاورد پیشین دیدیم سیاست 

آمد آن رونق داشته باشد، کشورهای ایجاد کرده است که اگر اقتصاد امریکا در پی

جنوب لطمات زیادی خواهند دید. این یک بازی با مجموع صفر است. امریکا در 

کند و باعث کشورهای در حال توسعه خرابکاری می فرایند کنار گذاشتن دلار از سوی

گیرد؟ بار دیگر تکرار عمد صورت میشود. آیا این کارها بهها میلطمه زدن به آن

عنوان نیروی محرک نام برد ولی این توان تنها یک سازمان را بهکنیم که نمیمی

ناپذیر ای اجتنابآمدهاند و پینگری هستند بلکه ضروریتنها قابل پیشآمدها نهپی

ها امریکا اجرا کرده است. پرسش های پولی امپریالیستی است که در این سالسیاست

برانگیز است ولی واقعیت این است که این ی یک سازمان مسئول بحثدرباره

ها در خدمت امپریالیسم امریکاست. در مقایسه با اشکال آشکارتر امپریالیسم سیاست

ها هم اثر مشابهی داشته و در همان ها ـ این سیاستممالی ـ برای مثال تحری

گو باشد و از سوی دیگر آفریند پاسخراستاست. امریکا باید به خاطر فجایعی که می

طرف ـ که در کنترل هیچ کشورواحدی المللی بیدنیا باید با ایجاد یک واحد پولی بین

 نباشد ـ این امتیازات امپریالیستی امریکا را حذف کند.

درصد افزایش یافته است و در این دوره 18ارزش دلار  2015ی از اواخر ژوییه

اند. اگرچه روشدهاست که واحدهای پول در کشورهای نوظهور با کاهش ارزش روبه

به اجرا درآمد ولی روبل روسیه تا ماه ژوییه دستخوش نزول  2014ها از بهار تحریم

ر اعضای بریکس )به غیر از یوان چین که نشد. از تابستان پیش سقوط واحد پولی دیگ

توسعه از اش شناور است( در کنار واحدهای پولی دیگر کشورهای درحالارزش

اسهال »اندونزی تا مکزیک و الجزایر شروع شد و از نوامبر ـ پس از این که سیاست 

ها تر شد. پس از سالدر آخر اکتبر متوقف شد ـ میزان سقوط هرچه بیش« پولی

مریکا به چین برای بالابردن ارزش یوان، چین بعید نیست مجبور به کاستن از فشار ا

المللی شود. صندوق بینتر میارزش یوان باشد که اگرچنین کنند فرار سرمایه بیش
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ی مخاطرات ورشکستگی گسترده در کشورهای المللی تسویه دربارهپول و بانک بین

نرخ ارز و فرار سرمایه کاهش قیمت کالاها را  ثباتیاند. در کنار بینوظهور هشدار داده

ی خود را افزایش بدهد. هم داریم و هم این که بعید نیست امریکا نرخ بهره

گذاران ممکن است امیدوار باشند که تجارت خود را به یورو ادامه بدهند ـ سرمایه

ر پیش را د« اسهال پولی»مخصوصاً با توجه به این که بانک مرکزی اروپا هم سیاست 

تواند دلار به بازارها عرضه نماید که درحال گرفته است ولی بانک مرکزی اروپا نمی

بانک مرکزی اروپا ـ یعنی تزریق « اسهال پولی»حاضر متقاضی دارد. در واقع سیاست 

 تر شدن ارزش دلار خواهد شد.تر ـ باعث بیشیوروی بیش

 گزارش کرد: 2015ی فوریه 22تایمز مالی در 

دهد که وقتی ارزش دلار روبه افزایش است و فدرال رزرو هم نشان می تاریخ»

 شانخوش چه …افتدگیرد حوادث مهمی اتفاق میهای انقباضی در پیش میسیاست

مرکزی  بانک واقع در رزرو فدرال همیشه از تربیش که است این واقعیت خیر، یا بیاید

اش عتباری درآمده است که اندازهجهان است. دلار به صورت واحد پولی دربازارهای ا

ی کشورهای مهم نوظهور از جمله چین، برزیل و حدود نصف اقتصاد امریکاست. همه

ی مهمی قدر بزرگ است که اگر حادثهشدت درگیر هستند. این بازار آنهندوستان به

آفرین باشد. وقوع یک تصادف را اتفاق بیفتد حتی برای اقتصاد امریکا هم مشکل

 مناسب سیاست یافتن گذشته، به نگاهی با حتی …طور کلی انکار کردان بهتونمی

 کنترل بکنند توانندمی که کاری تنها چون است دشوار بسیار نوظهور کشورهای برای

های تسیاس برابر در نوظهور کشورهای از تواندمی که است سرمایه حرکت شدید

ی جهانی مالی در بازار اوراق قرضهنامتعارف فدرال رزرو محافظت کند. مدیران اسناد 

سرعت به فروش برسانند ممکن است بخواهند اسناد بدهی کشورهای نوظهور را به

های کشورهای نوظهور ناچار به خرید دلار چون نرخ بهره روند افزایشی دارد و بنگاه

 ی این کار این خواهد بودشان را کارسازی کنند. نتیجههایهستند تا بتوانند بدهی

تر خواهد شد. و های پولی هم منقبضرود و سیاستتر بالا میکه ارزش دلار بیش

تر و خطر رکود گذاری در کشورهای نوظهور کمشود تا سرمایهدرنهایت باعث می

تری از اوراق قرضه بدهی تشویق کند. تر شود و مدیران را به فروش میزان بیشبیش
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باب بدهی در بخش بانکی بترکد اگرچه المللی تسویه نگران است که حبانک بین

 ممکن است وضعیت نهادهای مالی متفاوت باشد.

این وضعیت به وضوح برای اقتصادهای اصلی که دقیقاً باثبات نیستند هم 

های فراملیتی امریکایی صدمات کند. دلارِ گران شده به شرکتریسک تازه ایجاد می

خود را درخارج از امریکا انجام  ای از مبادلات زیادی خواهد زد که بخش عمده

دهند و بعید نیست نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند. اگرچه می

را متوقف بکند )پس از « اسهال پولی»چه امریکا نیاز دارد این که سیاست ی آنهمه

 این که نقدینگی چشمگیری به بازارهای جهان تزریق کرد( و بعد نرخ بهره را افزایش

بدهد ـ که به نظر می رسد راه حل ارزانی باشد ـ تا رقبایش در میان کشورهای 

ای برای خود امریکا بریکس گرفتار بحران شوند. اگرچه ممکن است چنین برنامه

ی بازار باز فدرال فوریه کمیته 13ی بلومبرگ در بدون هزینه نباشد. بر اساس نوشته

را به فهرست موضوعاتی که در « المللیی بینتوسعه»رزرو در ژانویه یادآور شد که 

گیرد ـ مسائلی چون تورم و شرایط بازارکاری داخلی ـ ها در نظر میتدوین سیاست

ی ادوین ترومن ـ رییس پیشین بخش مالی در فدرال رزرو ـ گفتهاضافه کرده است. به

ی وسیلههای نیست که از افزایش نرخ بهره باگرچه شرایط موجود در جهان به گونه

فدرال رزرو جلوگیری کند ولی میزان ناهنجاری در بازارها بر میزان و سرعت 

را « ی جهانبقیه»های بعدی تأثیر جدی خواهد داشت. این توجه ناگهانی به سیاست

کنند یا منافع شان در نظر یجهان همدردی میغلط تفسیر کرد که با بقیه نباید به

توانند جلوی کوشش تاورد قبلی دیدیم که نمیشود چون در همان گفگرفته می

دهد این است که از چه نشان میفدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را بگیرند. آن

های فدرال رزرو ی فعالیتبینی که درنتیجهآمدها واهمه دارند. بحران قابل پیشپی

د جهانی پیش خواهد آمد، اگر به صورت یک بحران نقدینگی و یا بحران در اقتصا

آمدهای ناگواری برای اقتصاد امریکا خواهد داشت. جهان بسیار بیش از درآید، پی

در « ایحاشیه»تنیده شده است و اقتصاد کشورهای درهم 1997یا  1979های سال

حال حاضر نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکا تضعیف شده درشرایطی است 

ها دلار و درعین حال کوشش ی چاپ تریلیونبینی کردن نیست، یعنکه قابل پیش
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ی امریکا را بپذیرد. بعید نیست وارد عصری شده برای واداشتن جهان به این که سلطه

 های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند.تواند بحرانایم که امریکا دیگر نمی

ای تریلیون دلار بدهی دلاری، کشورهای بریکس هنوز راه درازی بر 5.7با 

رهاکردن خویش از دلار در پیش دارند. اگر وارد یک مرحله بحران کامل اقتصادی 

بشوند )همان طور که روسیه شده است( بعید نیست مجبور شوند تا برای خود یک 

نظام مالی بدیل مستقل از دلار برای بقا ایجاد کنند. این جهان دوقطبی که به نظر 

ر وضعیت این اقتصادها ایجاد کند ولی اگر دنیا تواند بهبودی دپذیر می آید میامکان

تواند آغاز یک جنگ سرد تازه باشد و شاید به به دو قطب رقیب تقسیم شود این می

مراتب بهتر ایجاد یک واحدپولی حل بهصورت جنگ جهانی بعدی در بیاید. یک راه

قش شود بلکه نذخیره و جدید جهانی است که جایگزین هیچ واحد پولی ملی نمی

ی وسیلهشود و بهالمللی هژمونیک دلار را حذف کند و حایگزین آن در مبادلات بین

المللی اصلاح المللی مدیریت خواهد شدـ حالا یا یک صندوق پول بیننهادهای بین

پذیر باشد( و یا ایجاد یک نهاد دیگری که از نهادهای کنونی شده )اگر امکان

 باشد.« ترطرفبی»

های سرد و گرمی که امریکا برای سنگینی بار دلار و از جنگ رهایی جهان از

زند البته ما را از بیماری اصلی جهان ـ یعنی پیشبرد منافع خود به آن دامن می

کند تا بتوانیم کند. ولی حداقل یک فضای تنفسی ایجاد میداری ـ خلاص نمیسرمایه

چه ای تداوم بقا و ایجاد آنبرای اجتماعی کردن اقتصاد، در راستای سوسیالیسم و بر

 های بدیل را تجربه کنیم.که امیدواریم به نفع همگان باشد، نظام

  
کند. با او به نگار مستقل و محقق است که در پاریس زندگی میروزنامه میشل براند

 شود تماس گرفت:این ایمیل می
michelebrand89 [at] yahoo.fr. 

های علمی در سوربون پاریس ملی برای پژوهشمحقق اقتصادی در مرکز  رارمی هره

 است.

 ای است از:ی بالا ترجمهمقاله



 فیاحمد س یرا / ترجمههره یبراند، رم شلیم 166 

MICHÈLE BRAND – RÉMY HERRERA ,Dollar Imperialism ,

2015 Edition 

 هانویسپی
 گذاشته ام.” Quatitative Easing“ه جای [ این عبارت را ب1]

[2 ]The Transatlantic Trade and Investment Partnership 

[3 ]The Asian Infrastructure Investment Bank 

 

 



 

 
 

 دیوید ینوشته« ارزش ـ کار یهیمخالفت مارکس به نظر» یبه دنبال نشر مقاله

( 2016) یکتاب رکود طولان یسندهیو نو یسیرابرتز، اقتصاددان انگل کلیما ،یهارو

. پاسخ کندیارزش ارائه م یهیدر مورد نظر یهارو دگاهیبر د ینقد ر،یز ادداشتیدر 

 کرد. میمنتشر خواه ندهیآ یدر روزها زینقد را ن نیبه ا یهارو

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

از قانون  یهارو دیوید یکژفهم

 ارزش مارکس

 / ترجمه احمد سیف رابرتز کلیما 

 



 از قانون ارزش مارکس یهارو دیوید یکژفهم 168 

از خودش  ی کوتاهیمقالههاروی برای چند تن ازجمله من، اخیراً پروفسور دیوید 

راساس آن کند که بهاروی را خلاصه میرا برای بحث فرستاد. این مقاله دیدگاه 

 داری به شکل نادرستی درک شده است.ی ارزش مارکس در اقتصادهای سرمایهنظریه

هاروی شاید احتمالاً اگر خبرندارید )اگرچه باورش دشوار است( پروفسور 

ترین دانشمند مارکسیست امروز با چندین کتاب، مقاله و ویدئوهای سرشناس

ی کوتاه کسی ثبت شده است. این مقالهی اقتصادی مارآموزشی که به نام او درنظریه

ترین اختصار بیان کرده که در تازهی ارزش مارکس را بهی نظریهدیدگاه او درباره

تفصیل بیان به« قتصادیمارکس، سرمایه و جنون عقلانیت ا»کتاب هاروی با عنوان 

 [1شده است.]

هاروی ی ارزش ـ کار است اش مخالفت مارکس با نظریهدر این مقاله که عنوان

ی ارزش ی ارزش کار است. نظریهکند که مارکس اصولاً فاقد یک نظریهمطرح می

ی اقتصاددانان کلاسیک ـ دیوید ریکاردو ـ است. به عکس مارکس، متمایز از نظریه

هاروی، مارکس اعتقاد داشت که ارزش تنها انعکاسی از کار مستتر در یتهگفبه

هاروی طور که شود. همانکالاست که تنها در مبادله در بازار ایجاد یا آشکار می

اگر این ادعا درست باشد در آن «. اگر بازاری نباشد، ارزشی هم نیست»گوید می

شود، نه موجب ظهور ارزش می شودصورت تحقق ارزش که به صورت پول بیان می

 که فرایند تولید خاستگاه آن باشد.این

کند که اگر مزد به حداقل کاهش یابد و یا این که کاملًا هاروی سپس بحث می

حذف شود، در آن صورت بازاری برای کالاها وجود نخواهد داشت و ارزشی هم 

ر نتیجه، یک سیاست د« داری است.ی اصلی بحران سرمایهریشه»نخواهد بود و این 

برای سرمایه برای اجتناب از بحران این خواهد بود که مزدها را افزایش بدهد تا 

ی ـ از دیدگاه سرمایه تضمین شود و زندگی روزمره هم مستعمره« مصرف معقول»

ی گیری یک نظر درست از نظریههاروی این نتیجهگرایی شود. براساس دیدگاه مصرف

 ارزش مارکس است.

بسیار فراتر از چیزی است »ی ارزش شود که تفسیر او از نظریهوی متذکر میهار

که ریکاردو در ذهن داشت و بسیار دور از مفهوم ارزشی است که به مارکس نسبت 

هاروی از تئوری ارزش  بدون تردید این چنین است. ولی آیا تفسیر« داده شده است.
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چ گونه شواهد عینی در حمایت از مارکس درست است و حتی اگر درست باشد آیا هی

 آن وجود دارد؟ پاسخ من به این دو سؤال یک نه قاطع است.

بسیاری براین باورند که مارکس نظریه ی ارزش ـ کار را »گوید که هاروی می

« ی انباشت سرمایه از ریکاردو اقتباس کرده استعنوان مفهومی مبنایی در مطالعهبه

زش ـ کار نزد بسیاری اعتبارش را از دست داده است ی ارجایی که نظریهاز آن»و 

 «اند.اعتبار دانستههای مارکس را هم بسیار قاطعانه بیپس نظریه

اند؟ بدون تردید اقتصاددانان جا چه کسانیهاروی در اینروشن نیست که منظور

ی ارزش مارکس اعتباری بورژوایی وابسته به جریان اصلی بر این باورند که نظریه

بودن آن « متافیزیکی»گرایان نئوکلاسیک هم مفهوم ارزش کار را با انگ ندارد. نهایی

کنند. اقتصاددانان نئوریکاردویی، پسا ـ سرافایی و پساکینزی هم اصرار انکار می

سازی ایدئولوژیک رد عنوان اسطورهرا به« ارزش»عجیبی دارند که هرمفهومی از 

ی ارزش ـ کار مارکس و ریکاردو سی از تمایز نظریهکنند. ولی اغلب اقتصاددانان مارک

کند که ریکاردو یک هاروی ادعا میباخبرند و این تمایز هم چیزی نیست که 

ای بود. تفاوت این است که داشت ومارکس فاقد چنین نظریه« ی ارزش ـ کارنظریه»

ی ریکاردو یک تئوری داشت براساس ارزش مصرفی، براساس کار مجسم )میزان کمّ

شود. ولی تئوری ارزش ـ کار مارکس براساس گیری میکار( که با زمان کار اندازه

گیری شده به صورت زمان کار وقتی از دیدگاه اجتماعی بود )ارزش اندازه« کار مجرد»

 خورد.(در بازار محک می

داری نیروی کار به صورت کالا درآمده است که در بازار خرید و در نظام سرمایه

داری ی تولید سرمایههای اصلی شیوهشود. در واقع این یکی از مشخصهیفروش م

است که اکثریت مالک ابزارهای تولیدی نیستند و مجبورند نیروی کار خود را به 

ای مالکان ابزارهای تولید بفروشند. همانند دیگر کالاها نیروی کار هم خصلت دوگانه

شر به شکل مشخص و برای منظور دارد. از یک سو، کار مفید یعنی مصرف کار ب

شود. از سوی دیگر، کار مجرد را داریم خاص و به این طریق ارزش مصرفی تولید می

که مصرف نیروی کار بشر که شکل مشخصی ندارد و ارزش کالاها را به صورتی که 
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کند. از همین روست که مارکس بین کار و نیروی کار تفکیک کند تولید میظهور می

 د، تفکیکی که برای درک منشاء سود اساسی است.شوقائل می

ی ارزش مارکس است. زمان کار مستتر در این درواقع پیشرفت بزرگی در نظریه

تر از کند کمی خود خریداری میکالاهایی که کارگر برای بازتولید خود و خانواده

یجه کند. نتدار عرضه میزمان کاری است که کارگر در طول همان مدت به سرمایه

دار به خاطر استفاده تر از مزدی که سرمایهاین که برای هر زمان مشخص، کارگر بیش

کار بدون »کند. این تفاوت را مارکس پردازد ارزش تولید میاز نیروی کارش به او می

ی ارزش مارکس براساس کار یا ارزش اضافی نامیده است. نظریه« کار مازاد»و « مزد

کند و این در حالی داری را افشا میی تولید سرمایهی شیوهکشانهمجرد ماهیت بهره

 ی ارزش ـ کار آدام اسمیت یا ریکاردو چنین ماهیتی ندارد.است که نظریه

صورتی گذرا از این کشف مهم مارکس )کار مجرد( بار و بههاروی تنها یک

ی ارزش ـ کار کلاسیک سخن ی تفکیک قانون مارکس از نظریهعنوان نقطهبه

هاروی مایل است بر تفسیر خود از  اش هم احتمالاً این است کهگوید. و دلیلمی

شود یا در آن ی مارکس تأکید کرده باشد یعنی ارزش یا در مبادله تولید مینظریه

ارزش »گوید هاروی مییابد و نه در فرایند تولید با استفاده از نیروی کار. تحقق می

« د( اجتماعی متبلور در کالا در نظر گرفته شده استدروهله نخست بازتاب کار )مجر

کننده در بازار وجود داشته ی تنظیمچون قاعدهتواند همتنها زمانی ارزش می»ولی 

به این ترتیب، بدون «. شود« عمل اجتماعی متعارف»ی کالا تبدیل به باشد که مبادله

 پول، ارزشی هم نیست.

ار کاری است که در آن مستتر است و درست، ولی ارزش یک کالا هم چنان مقد

در طول فرایند تولید حتی قبل از این کالا به بازار برسد بسط یافته است. ارزش، 

ی فرایند اجتماعی تولید وسیلهکارفیزیکی و فکری مصرف شده انسانی است که به

ی پول نیست بلکه برعکس. پول در آید. ارزش آفریدهبرای بازار به صورت مجرد درمی

کنم ی کار مصرف شده است نه برعکس. فکر میواقع شکل بیان و یا ارزش مبادله

مارکس در این خصوص به روشنی و صراحت سخن گفته است. او در جلد اول سرمایه 

ارزش یک کالا قبل از این که به جریان بیفتد، به صورت بهای آن بیان »گوید می
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ی آن جریان است نه این که نتیجهشرط ی بیان، پیشی این شیوهشود درنتیجهمی

 [2«]باشد.

[ 3«]لِویاتان نامریی»موری اسمیت در ویرایش تازه و در دست انتشار کتاب 

هاروی از آن به دست توضیح دقیقی از تفاوت بین قانون ارزش مارکس و تفسیر

عنوان معیاری برای ارزش شکل ضروری بیان پول به»ی مارکس دهد. به گفتهمی

کند اسمیت اضافه می« زش است که درکالاها مستتر است، یعنی زمان کاریمعیار ار

 این دقیقاً …شود تناقض دارداین نظر با این که ارزش در فرایند مبادله تولید می»

گذارد )یعنی یدات کار در بازار اثر میتول برابرسازی برفرایند مبادله چون است گونه

تمایل به مبادله باید این واقعیت را در یک تجرید واقعی درجریان است( تولید م

کند، آفرینی میدهد و هم ارزشنظربگیرد که کار فیزیکی هم به مطلوبیت شکل می

طور هم زمان و به یک صورت. بیان این که یعنی هم کار مجرد وهم کار مشخص به

شود است مقوله ای خلق می« بندی تولید و گردشارزش نه در تولید بلکه در مفصل

وار که درک آن به ژیمناستیک ذهنی نیاز دارد. مشکل ست سرشار از استدلال دایرها

این نگرش این است اگر بپذیریم که کار مجرد هیچ وجود ماهوی مستقل از شکل 

ـمامی با هرعاملی که برشرایط تولید اثر گاه ارزش کالاها بهارزشی، پولی، ندارد، آن

سان در نظر شود که ارزش و قیمت یکا میشود و شرایط مهیگذارد تعیین میمی

 «.گرفته شوند

برعکس، قانون ارزش مارکس براساس این دیدگاه است که کاری که درگیر تولید 

بخشد. و کند و مبادله هم ارزش را به شکل پول تحقق میکالاهاست ارزش خلق می

در تولید  تواند بین ارزش و ارزش اضافی خلق شدهتنها از این روست که مارکس می

 شود، تفکیک قائل شود.طور عام مقادیر متفاوتی که در مبادله محقق میکالایی، و به

« ابهامی»ها هیچ برخلاف دیدگاه اقتصاددانان جریان اصلی و نو ـ ریکاردویی

وجود ندارد. ارزش عینی و واقعی است و چیزی نیست که تنها به شکل پول 

گیری که کار مجرد )که با زمان کار اندازهشدنی باشد. قانون ارزش مارکس بیان

های کاربردی هم دهد از دیدگاه پژوهششود( ارزش مبادله و قیمت را توضیح میمی

 [4تأییدشدنی است.]
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ی با پول تواند در لحظه مبادلههاروی بدون دلیل نیست. اگر ارزش تنها می تفسیر

ی مؤثر( است که مشخص تولید شود درآن صورت، تنها تقاضا )« قواعد پولی»و 

های مداوم انباشت کند. هاروی، برای تواند بدون بحرانداری میکند آیا سرمایهمی

کوشند با داران میداری وقتی سرمایهآمد انباشت سرمایهنشان دادن این نکته، پی

تفصیل بر شرایط تر کنند بهآلات میزان ارزش اضافی نسبی را بیشاستفاده از ماشین

های نموداری مارکس در کند. او از شماری از نمونهندارد زندگی توصیف میو استا

کند که هدف انباشت هاروی تأکید میگیرد. جلد اول سرمایه هم بهره می 25فصل 

داری به حداقل رساندن ارزش نیروی کار است حتی اگر به بهای فقیرشدن سرمایه

راین ام نتیجه ی نمونه وار عملکرد اگ» هاروی پس آن گاه نتیجه می گیرد بینجامد. 

داری است آن گاه تناقض عمیقی بین شرایط وخیم بازتولید قانون ارزش سرمایه

طور که مارکس در اجتماعی و نیاز سرمایه به گسترش مدام بازار وجود دارد. همان

های سرمایه در جلوگیری از کند ریشه ی اصلی بحرانسرمایه اشاره می جلد دوم

به این « . افزایش دستمزدها و تقلیل انبوهی از مردم به وضعیت بینوایان مفلس است

تقلیل انبوه جمعیت به » و « سرکوب مزد»در « های واقعی بحرانریشه»ترتیب، 

ی بحران براساس ناکافی بودن شود. ولی این نظریهگر میجلوه« بینوایان مفلس

 مصرف است.

سرمایه تحت عنوان  25جا چند نکته وجود دارد. نخست آن که فصل در این

کند. ی کارگر اشاره نمیتنها به فقیرشدن طبقه« داریقانون عمومی انباشت سرمایه»

وار سرمایه به افزایش هاروی بخش عمومی از این قانون عمومی ـ گرایش ترکیب اندام

[ این همان عاملی است که باعث افزایش ارزش اضافی نسبی و 5گیرد.]ـ را نادیده می

شود )در جلد سوم سرمایه از آن بحث هم چنین باعث گرایش نزولی نرخ سود می

ی [ که درواقع بنیان نظریه6است ]« ترین قانون اقتصاد سیاسیمهم»شده است( که 

 گیرد.جنبه را نادیده میهاروی این ی بحران است. مارکس درباره

ارزش به » رود. هاروی در تفسیر خود براساس مصرف ناکافی بسیار فراتر میولی 

ها، نیازها، و امیالی وابسته است که از پشتوانه ی توانایی پرداخت وجود خواسته

 که است این دیگرش معنای …کنندگان برخوردار باشد. موجود در جمعیت مصرف

ی ویرانگر روی تحقق ارزش در بازار تواند نتیجهه کاهش میب دستمزدها گرایش
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داشته باشد. از منظر سرمایه و به استعمابرکشاندنی زندگی روزمره که پهنه ی 

برای « مصرف معقول»گرایی است افزایش دستمزدها به منظور تضمین مصرف

 «ی ارزش حیاتی استنظریه

به این دلیل به بحران می رسد  داریگیرد سرمایههاروی نتیجه میدر نتیجه، 

کند که چون مزدها سرکوب می شوند و در نتیجه افزودن برمزدها تضمین می

 به بحران پایان خواهد بخشید.« توان پرداخت»با « مصرف کنندگان معقول»

طور جدی درهمان ی بحران مارکس براساس مصرف ناکافی بهاین تفسیر نظریه

هاروی از سوی مارکس با قاطعیت مردود اعلام شده ی جلد دوم سرمایه مورد اشاره

 است )تأکیدات از من است(:

کنندگان قادر به پرداخت یا نبودِ ی نبود مصرفها، در نتیجهبیان این که بحران»

 فروشبه کالاها که امر این …گویی استآید، دقیقاً همانمصرفِ مؤثر پدید می

ای کنندهیدار مؤثری، یعنی هیچ مصرفخر هیچ که معناست این به فقط روند،نمی

ی کارگر، بخش بسیار کوچکی از اگر با این بیان که طبقهشود. ها یافت نمیبرای آن

تری دریافت کند یا آورد و به محض این که سهم بیشمحصول خود را به دست می

تر به شود، تلاش شود تا ظاهری عمیقمزدش بالا رود، این مشکلات حل می

 ایدوره هابحران از پیش همواره که دهیم پاسخ باید  ی یادشده داده شود،گویهمان

 سهم عملاً کارگر، یطبقه و روندمی بالا عموماً مزدها آن، طی که دارد وجود

 داده تخصیص مصرف، برای که کندمی دریافت ایسالیانه محصول از را تریبزرگ

هایی، باید مانع از چنین دوره«! ساده»از منظر این مدعیانِ عقل سلیمِ . است شده

 [7«]بحران شوند.

گیری را هاروی و هم این نتیجهبه گمان من، مارکس هم قانون ارزش به تفسیر

آیند که مردم قادر به تأمین مالی مصرف نیستند مردود ها وقتی پیش میکه بحران

روی اتفاقاً درست ها ی علل بحران اشتباه کند وکند. اما شاید مارکس دربارهاعلام می

 کند.هاروی را تأیید نمی بگوید. ولی شواهد کاربردی دیدگاه

 اجازه بدهید به سه واقعیت اشاره بکنم.
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ی تولیدی داری نه مصرف کارگران که مصرف سرمایهنخست، در اقتصاد سرمایه

ی ناخالص داخلی ست. تولید ناخالص داخلی یا هزینه«تقاضا»ترین بخش عمده

است. در امریکا، « ها، نیازها و امیالخواسته»گیری تقاضای سالانه ای اندازهمعیاری بر

تولید »دهد. ولی اگر به درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 70مصرف حدود 

ی ای است که در محاسبهی تولیدات واسطهتر بنگرید که شامل همهدقیق« ناخالص

درصد کل تولید  36گاه مصرف تنها د، آنشوتولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نمی

ای است. است و بقیه تقاضای سرمایه برای اجزا، مواد اولیه، خدمات و کالاهای واسطه

داران است که عامل تغییر تقاضا است نه ی سرمایهوسیلهگذاری بهدرواقع سرمایه

تغییر در شود. اگر به مصرف کارگران. این نکته با اشاره به واقعیت دوم روشن می

های پس مصرف و در سرمایه گذاری در هریک از موارد رکود دراقتصاد امریکا در سال

کنیم که تقاضا برای مصرف نقش کمی در از جنگ جهانی دوم بنگریم مشاهده می

به این سو، میزان  1953ایجاد و تشویق رکود داشته است. در شش مورد رکود از 

تر بود و گذاری کماخلی، و کاهش سرمایهکاهش مصرف از کاهش تولید ناخالص د

که میزان مصرف اصلاً کاهش نیافت درحالی 1982-1980های حتی در رکود سال

 درصد متغیر بود. 30تا  8گذاری بین کاهش سرمایه

 
 درصد تغییر درمصرف واقعی، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی امریکا
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 افزودن که هاروی ادعای این و شودمی مربوط مزد به مستقیماً هم سوم واقعیت

 از پس بحران 12 یدرباره ودخ هایدرپژوهش کارچیدی. است سرمایه نفع به برآن

تیم و داش مزد افزایش بحران از پیش مورد 11 در که گرفت نتیجه دوم جهانی جنگ

ها [ کاهش مزدها قبل از بحران بود. این داده8(]1991تنها در یک مورد )بحران 

 ایم.تأیید نظر مارکس و نگاهی است که از مجلد دوم سرمایه در بالا نقل کرده

ی خواهد بگوید مبارزهگیرم که او میهاروی نتیجه میی کوتاه الهمن از این مق

ی تولید ارزش اضافی متمرکز نیست و یا تعیین طهنق در طبقاتی بین کار و سرمایه 

« گردش سرمایه»باید در نقاط دیگری از « مدرن»داری شود. به عکس در سرمایهنمی

کند. اش مطرح میهای جهانییرانبه دنبال آن گشت که او در کتاب تازه و سخن

ی پذیری است )برای نمونه دربارهی تحققکننده نقطهی تعیینهاروی نقطه برای

های دارویی( و یا در توزیع )راجع به های شرکترانت، وام مسکن، افزایش قیمت

ی طبقاتی کنونی متمرکز مبارزه« ی جوشاننقطه»ها، خدمات عمومی( که مالیات

 ی طبقاتی در تولید دیگر چندان مهم نیست )و حتی وجود ندارد(.است. مبارزه

های اندیشیای از درهمهاروی برای دفاع از این دیدگاه مجموعهبه گمان من، 

نظری را در این مقاله جمع کرده است. نخست، مارکس یک تئوری ارزش ـ کار 

شود. سوم، خلق می نداشته است. دوم ارزش تنها در فرایند مبادله )به هنگام تحقق(

نرخ سود )و یا حتی سود( به بحران ربطی ندارد. مهم کاهش دادن ارزش نیروی کار 

به حداقل است )حتی صفر( است چنان که در نتیجه کارگران قادربه برآوردن 

ی ی عامیانهخود نیستند. به نظر من این یک نظریه« ها، نیازها و امیالخواسته»

 تر است.ی کینز هم عامیانهاز نظریهمصرف ناکافی است که حتی 

ها ارزش عمد تفاوت و دوگانگی کار مجرد و کار مشخص و برابرنهاد آنهاروی به

گونه ی ارزش در یک کالا، آنگیرد. خصلت دوگانهمصرف و ارزش مبادله را نادیده می

ان هاروی به این صورت تقلیل یافته که کارگری وسیلهکه مارکس کشف کرده بود به

هاروی، ارزش مصرفی شان را خریداری کنند. برای توانند ارزش مصرفینمی

ی مارکسی بحران ی کلیدی است. نظریهها و امیال( و نه ارزش مبادله حلقه)خواسته

ی ناکافی بودن ارزش مصرفی برای )براساس ناکافی بودن ارزش اضافی( با نظریه
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ی طبقاتی نه این که مبارزه است. مبارزهکننده جایگزین شده کارگران در مقام مصرف

کنندگان علیه ی مصرفداران باشد بلکه به صورت مبارزهای بین کارگران و سرمایه

 پردازان در مقابل دولت درآمده است.داران و یا مالیاتسرمایه

تر، کل این دیدگاه برای تحلیل طبقاتی و یک این نظر مارکس نیست. از آن مهم

 کننده است.ی کارگر مغشوش و گیجی طبقهمبارزه استراتژی برای
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اند تا نشان بدهند که ارزش [ کاکشات و کوترل اقتصاد را به چندین بخش تقسیم کرده4]

پیوستگی ها با میزان کاری که دراین تولیدات مستتر است پولی تولید ناخالص این بخش

های های بازار، ارزش کار و قیمتدارد. انور شیخ هم به کار مشابهی دست زد. او قیمت

استاندارد تولید محاسبه شده در جداول داده و ستانده امریکا را با یک دیگر مقایسه کرد و 

درصد است  9,2های بازار فقط طور متوسط تفاوت بین ارزش کار و قیمتنتیجه گرفت که به

 8,2های بازار های به دست آمده محاسبه شد( هم با قیمتی تولید )که با توجه به سودو بها

درصد اختلاف داشت. لفتریس سولفیدیش و دیمیتریش پیاتاریدیس هم تفاوت قیمت و 

ها نتیجه گرفتند که ی کانادا بررسی کردند. آنکارگیری جداول داده و ستاندهارزش را با به
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خوانی دارد. جی کارچیدی در ها با قانون ارزش مارکس همنتایج آنبرای اقتصاد کانادا 

توان صحت قانون ارزش ی اخیر خود نشان داد با استفاده از آمارهای رسمی امریکا میمقاله

های پولی مارکس را نشان داد که درواقع بهای پولی ارزش مصرفی است. او نشان داد که نرخ

طور تنگاتنگی در ارتباط اند )به سوی پایین( و بهرکردهدیگر تغییو ارزشی سود درجهت یک

 هستند.

رسید، چنانچه عنوان گسترش کمیّ آن به نظر میانباشت سرمایه ، که درابتدا فقط به[ » 5]

ی ترکیب خود، یعنی از طریق افزایش دائمی جزء ثابت دیدیم، از طریق تغییر کیفی پیوسته

سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، « یابدآن به زیان جزء متغیر آن تحقق می

 676، ص1386

[6 ]Grundrisse p748 

 525. ص ،1393 تهران، مرتضوی، حسن ترجمه دوم، جلد سرمایه، مارکس، کارل [ 7]

 ]8[https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/09/carchedi-

the-old-and-the-new.pdf 
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ی بریتانیایی و از بنیادگذاران باند، مارکسیستِ بلند آوازه: رالف میلیی مترجممقدمه

ی ی ویژه، جُستار حاضر را برای انتشار در شمارهسوشالیست رجیستری نشریه

 مناسبت صدمین سالِ تولد لنین فراهم آورد.(، به۱۹۷۰)آوریل  یومانتلی ریوی مجله

 ۱۹۱۷ی انقلاب ترین آثار لنین است که در آستانه، در شمار مهمدولت و انقلاب

وپیش از هر چیز در بازخوانی ی تحریر درآمد. درخشش این اثر بیشرشتهروسیه به

باند بورژوایی است. میلی گاه دولتیِشکستن دستگفتار مارکس درباب اهمیتِ درهم

یافت های بنیادینِ رهکوشد بر کاستیی خود از این اثر، میدر واکاویِ انتقادیِ فشرده

گاه های دستباید از ویرانهگاه دولتیِ بدیل روشنی افکند، که میلنین نسبت به دست

 کِشَد.کهنه سر بر

ای استثناها، یا از رهدر درازنای قرن گذشته، نقد اندیشه و آرای لنین، جز پا

های آنارشیسم؛ و مواجهه با او، و دموکراسی سر برآورده، یا از گونهگاه سوسیالخاست

سره نفی و راه بوده، یا یکوار همسان انقلاب اکتبر، یا با سرسپردگی شیفتههمانبه

ایم دهمثل، دیروست که، بهساز. هم از اینداد دورانآوردهای او، و آن رخانکار دست

ی های اندیشهترین سنتای چون اِتین بالیبار، از یکی از زایاترین و درخشانفرهیخته

قرن  ۷۰ی ی دهه، در نیمه«مارکسیسم ساختارگرا»مارکسیستی در غرب، موسوم به 

گذشته، در نقد مستدل و مارکسیستی خود به تصمیم رهبران حزب کمونیست 

ی آن رفاً واژگانِ( دیکتاتوری پرولتاریا از برنامه)و نه ص مفهومفرانسه به کنارنهادن 

لحاظ نظری، سراپا نادرست، و از حیثِ ی، بهحزب، به توجیه تئوریک این گزاره

دیکتاتوری قدرتی است که مستقیماً بر قهر متکی »آید که، سیاسی، مهُلکِ لنین برمی

یا قدرتی است که با است و به هیچ قانونی وابسته نیست. دیکتاتوری انقلابی پرولتار

هیچ شود؛ قدرتی که بهآید و حفظ میدست میاعِمال قهر پرولتاریا بر بورژوازی به

چه در که، نظر به فحوای سخن لنین و آنحال آن (۱)« …قانونی وابسته نیست

ماند که مراد او از راند، جای تردیدی باقی نمیآورد فوق بر زبان میی گفتادامه

(، جز سرکوب نیست: forceباشد یا  violenceسنگ که هماین)اعم از « قهر»

دولت دموکراتیک نیز ناگزیر دموکراسی برای استثمارگران خواهد بود. دولت »

استثمارشدگان باید از بنیاد با چنین دولتی متفاوت باشد؛ باید دموکراسی برای 
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معنی قه بهاستثمارشدگان باشد و استثمارگران را سرکوب کند. و سرکوبی یک طب

 (۲)«است. دموکراسینابرابری علیه این طبقه، و مستثناکردن آن از 

گاه دولتیِ جا اساسا معطوف به فُرم و ساختار دولت و دستباند در ایننگاه میلی

گونه لنین این سخن روشن انگلس را دهد که چهبدیل است. او با تیزبینی نشان می

گاه حقق دیکتاتوری پرولتاریا است، در دستت یکه جمهوری دموکراتیک شکل ویژه

جمهوری دموکراتیک »را تحلیلی خود هضم کرده و در تصویری کژدیسه آن

 (۳)خواند.می« رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا ترین راهی[ کوتاهمثابه]به

های ها و میانجیگونه در غیاب حلقهدهد که چهباند نشان میوانگهی، میلی

بندی لنین از دیکتاتوری ری برای تحقق دیکتاتوری پرولتاریا، صورتسیاسیِ ضرو

دیکتاتوری یک »، در کوتاه زمانیْ آشکارا به «دولت کارگران مسلح»چون پرولتاریا هم

توان افزود( نه یابد؛ و )میاستحاله می« پیشاهنگ تمام پرولتاریا»ی منزلهبه« حزب

ها که دیگر حزبرأی( استثمارگران، بلفقط حقوق شهروندی و سیاسی )از جمله حق 

رو هیچتر حتا منتقدان درونی حزب بلشویک، را بههای کارگری، و سپسو گرایش

، در جدل با کائوتسکی دولت و انقلاب تابد. البته، لنین سالی پس از نگارشبرنمی

میان شود که در آن کتاب سخنی از محدودسازی حق رأی همگانی بهمدعی می

ها مبنی بر انحلال مجلس حال در دفاع از تصمیم بلشویکاست؛ اما در همان نیاورده

)بورژوایی(  نابهای انقلابی، هرگز از دموکراسی ، مارکسیستما»گوید: مؤسسان می

یک  ۱۹۰۳که دانسته است، پلخانف در سال ایم. چنانبرای خود بُت نساخته

حزب ما، که در کارِ تصویبِ  یاو در آن سال در کنگره …مارکسیست انقلابی بود

داران را از ی انقلاب، در صورت لزوم، سرمایهبرنامه بود، گفت که پرولتاریا در هنگامه

چه ضدانقلابی از کار درآید، برهم کند و هر پارلمانی را، چنانحق رأی محروم می

تر از شچه پیی آنساز با مارکسیسم است که حتا برپایهزند. این یگانه دیدگاه هممی

تواند آن را دریابد؛ و آشکارا روشنی میسخنان مارکس و انگلس نقل کردم، هرکسی به

 (۴)خیزد.از مبانی اساسی مارکسیسم برمی

ی ی دههگری درباب مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، از نیمهگفتنی است که، روشن 

ی سِتُرگ مجموعه با انتشار سومین مجُلد از ۸۰ی ویژه در دههقرن گذشته، و به ۷۰
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دیکتاتوری  اش انتشار کتاب، اثر هال دریپر، و از پیی انقلاب مارکسنظریه

تری یافت؛ و نشان داده شد که مفهوم ، ژرفای بیشپرولتاریا از مارکس تا لنین

گر محتوای طبقاتیِ حاکمیتِ اکثریت عظیم مارکسیِ دیکتاتوری پرولتاریا نمایان

ای از استبداد سیاسی. و ن است و نه برقراری شکل تازهفرودستان و استثمارشوندگا

ترین شکلِ جمهوری، دیکتاتوری گونه که دولت بورژوایی، ولو در دموکراتیکهمان

روایی رو، فرمانداری و، از اینی تولید سرمایهطبقاتی بورژوازی است؛ و بازتولید شیوه

تعریف، در گرو ودست، بنابهی طبقاتی )=دیکتاتوری( بورژوازی بر طبقات فرو سلطه

کشی نیست؛ سلب حقوق شهروندی و سیاسی استثمارشوندگان و مخالفان نظام بهره

اکثریت  گذرایِی طبقاتی )=دیکتاتوری( روایی و سلطهچون فرماندولت پرولتری، هم

گری، و امحای هر سوی الغای هرگونه ارگان سلطه و ستمعظیم استثمارشوندگان، به

تنها مستلزم سلب حقوق شهروندی و کشی انسان از انسان و تبعیض، نههشکل از بهر

ای( نیست، سهل است، با فراتررفتن داری )و هیچ تنابندهسیاسیِ مدافعان نظام سرمایه

های بورژوایی )و نه ترین دموکراسیرفتهها و نهادهای موجود در پیشاز شکل

ارکت واقعی و فعال اکثریت عظیم های مشکوشد زمینهها(، میرو نفی آنهیچبه

ی زندگی و تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود فراهم آورد. شهروندان را در اداره

دموکراسی روسیه )از همان آغاز ی سیاسی لنین و جناح انقلابی سوسیالدر اندیشه

یه دست استالین(، دولت پرولتری مترادفِ دیکتاتوری علها بعد بهتکوین آن، و نه سال

اقلیت استثمارگر و دموکراسی برای اکثریت استثمارشدگان بود؛ و اینْ هم گسستی 

های بورژوایی بار از دموکراسیگردی فاجعهآشکار از نگرش مارکس بود و هم عقب

کش در ساختار هنگام با تضمین فرادستی اقلیت بهرهتوانند همواقعاً موجود، که می

ا در سطح فرمال و همگانی تحمل کنند. و اجتماعی مسلط، دموکراسی سیاسی ر

تواند بدون دموکراسی سیاسی تدوام داری توانسته و یا میکه، اگر سرمایهسرانجام آن

کش را نهادینه کند؛ سوسیالیسم یا دموکراتیک است، یا یابد و سروری اقلیت بهره

 سوسیالیسم نیست!
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 (۱۹۹۴-۱۹۲۴باند )رالف میلی

  
شود. این اثر به ترین آثار لنین دانسته میدرستی یکی از مهمبه دولت و انقلاب

اندازه اهمیت دارند، و پردازد که برای نظریه و عمل سوسیالیستی بیهایی میچالش

ی اثر رو که نویسندهاند. و از آنها فعلیت خود را از دست ندادهیک از آنتاکنون هیچ

ویژه، پس از رکسیستی دولت، پیش و، بهی مای شرحی از نظریهمنزله، بهلنین است

ها های پیاپی از سوسیالیستتصرف قدرت، از اعتباری استثنایی در میان نسل

سبب روح و گوهرش توانسته های اخیر، بهویژه در سالبرخوردار بوده است. این اثر، به

ین علیه چنازحد بوروکراتیکِ نوع شوروی، و همهای بیشی رژیمبا اشتیاق علیه تجربه

که، این اثر بنا به کوتاهی آنکار گرفته شود. بههای کمونیست رسمی بهحزب

« متون مقدس»های بنیادی و تصادفی، در حقیقت به یکی از ای از دلیلمجموعه

 ی مارکسیستی تبدیل شده است.اندیشه

کم باید چنین اند، یا دستبا روح مارکسیسم بیگانه« متون مقدس»هر رو، به

را به تیغ انتقاد  دولت و انقلابکه ند؛ و این خود دلیل کافی است برای آنباش

تری برای واکاوی انتقادی این اثر وجود بسپاریم. اما جز این، دلیل دیگر و مشخص

سان که در سنت مارکسیستی، معمولاً به این اثر لنین چنان نگریسته دارد؛ بدین

های نظری و، در واقع، عملیِ تحقق ی چالشحل همهشود که گویا حاوی راهمی
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ی متفاوت است: کرد من به ارزش این اثر تا اندازهسوسیالیستی قدرت است. روی

روست، فاصله دارد؛ و تنها گواهی هایی که با آن روبهاز حل دشواری دولت و انقلاب

چه  –قرن ی بیش از نیمتجربه چهها، و تأکیدی بر آناست بر پیچیدگی آن

مؤید آن است؛ یعنی این مسأله که، اعِمال قدرت  –آمیز گیز، چه فاجعهغروران

رو، جای یک رود. از اینشمار میچنان چشمِ اسفندیار مارکسیسم بههم سوسیالیستیْ 

بررسی انتقادی از دولت و انقلاب، در سالی که شاهد تجلیل بسیار شایسته از نبوغ و 

های آن اثر، را تنها با واکاوی دقیق کاستیهای لنین هستیم، خالی است. زیآورددست

روی توان پیشی سوسیالیستی است که میهای بنیادینِ پروژهو بحث پیرامون موضوع

 کرد.

چرخد و او بارها و بارها به آن ی اساسی که کُلّ استدلال لنین بر گِرد آن مینکته

گاه ای پیشین، دستهی انقلابگردد، برگرفته از مارکس و انگلس است: همهباز می

تواند صرفاً ی کارگر نمیطبقه»اند، عبارت دیگر، مستحکم( کرده)به« کامل»دولتی را 

؛ «های خود استفاده کندچنگ آورده و از آن برای تحقق هدفگاه دولتی را بهدست

شکسته و نابود کند. اهمیت مهمی که لنین در عوض باید آن را از کار انداخته، درهم

 دولت و انقلابمعنا گرفته شده است که هدفِ ن ایده قائل شد، اغلب به این برای ای

است. این برداشتْ « آمیزگذار مسالمت»قراردادن انقلاب قهرآمیز در مقابل 

شک مهم است و لنین )اتفاقاً با قطعیتی بیش از مارکس( برخطاست؛ این تقابل بی

که شود. اما چنانرآمیز میُسّر نمیهای قهباور داشت که انقلاب پرولتری جز به روش

جدلِ لنین علیه کسانی نیست »اخیرا لوچیو کُلتِی، مارکسیست ایتالیایی، یادآور شد: 

نیست. برعکس، او  طلبیاصلاحی او که در پی تصرف قدرت نیستند. آماج حمله

شکستن اند، و نه درهمخواهان تصرف قدرتصرفاً کسانی را نشانه گرفته است که 

آورد فوق، بسیار گویاست. لنین در حال ، در گفت«برعکس»عبارتِ  (۱)«تِ کهنه.دول

ی اصلی او بود. اما، این کاملاً درست است که دغدغه نیزطلبان حمشاجره علیه اصلا

، ردّ هرگونه مفهومی از انقلاب بود که دیدگاه مارکس درباب دولت و انقلابدر 

انگاشت. پرسش مشخص و مینادیده شکستن دولت بورژوایی را ضرورت درهم

آید، این است که چه نوع دولت پساانقلابی میان میجا بهدشواری که در این
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روست که یکی از شود. هم از اینی بورژوایی میشکستهگزینِ دولت درهمجای

های اساسی آن با آنارشیسم، این است های بنیادین مارکسیسم، و یکی از تفاوتاصل

شکند، خودِ دولت را از باید دولت کهنه را درهمکه انقلاب پرولتری میکه در حالی

گاه که بلافاصله آغاز ماند، حتا برای زمانی دراز؛ حتا آنبرد: دولت برجا میمیان نمی

چه درباب پاسخ لنین به پرسشِ سرشت دولت پساانقلابی کند. آنمی« زوال»به 

تنها است: دولت نه دولت و انقلابدولت در گیرتر است، تلقی او از مفهوم زوال چشم

ای از تجزیه و تلاشی قرار رفتهی پیشپیشاپیش در مرحلهکه کند، بلبه زوال می آغاز
 .دارد

انقلابی قرار است ضعیف و  قدرتدرنگ باید افزود که این بدان معنا نیست که بی

این قدرت، حتا برای  کهناتوان باشد. برعکس، لنین هرگز از پافشاری بر آن نیاسود 

ای طولانی، باید بسیار نیرومند باشد. این بدان معناست که این قدرت از مجرای دوره

ی یک ارگان مجزا و متمایزِ قدرت، ولو منزلهدولت، به مفهوم عام آن، یعنی به

دولت »به « هادولت بوروکرات»از « این دولت»که، شود؛ بلدموکراتیک، اعمال نمی

در هر »شود که اینْ لنین یادآور می (۲)(.۳۳۴تبدیل شده است )ص« لحکارگران مس

است، اما در هیأت کارگران مسلح، که اقدام به تشکیل « گاه دولتیحال یک دست

ی شهروندان به همه»چنین (. هم۳۳۶کند )صمیلیشیایی از سراسر جمعیت می

« ن مسلح استشوند، که متشکل از کارگراکارمندانِ مستخدم دولت تبدیل می

ی مثابهیافته بهدولت عبارت است از پرولتاریای مسلح و سازمان»(؛ و دگربار، ۳۳۶)ص

سان در سراسر این اثر یافت های همانند و همبندی(. صورت۳۰۸)ص« ی حاکمطبقه

 شود.می

، که پس از تصرف قدرت از سوی انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتدلنین در 

طبقه »کند که تندی این دیدگاه کائوتسکی را رد میدرآمده، به ها به نگارشبلشویک

سره نادرست است این نیز یک»نویسد: لنین می« تواند سیادت کند و نه حکومت.می

خواه هواه ابلهتواند سیادت کند و نه حکومت. چنین مُهمَلى را فقط یک که طبقه می

های بورژوایى چیزى نبیند و جز پارلمان ممکن بود بر زبان رانَد، که جز پارلمان

ی این درست بر پایه دولت و انقلاب( ۳)«دیده نگیرد.چیزى به« های حاکمحزب»
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؛ و باید «سیادت»کند، و نه فقط « حکومت»تواند مفهوم بنا شده است که طبقه می

ی عمل پوشاند، هرآینه اگر دیکتاتوری پرولتاریا چیزی بیش از یک شعار آن را جامه

ی جدید روایی یک طبقهانقلاب عبارت از فرمان»نویسد: چنین میلنین همباشد. 

گیرد؛ دست میی امور کشور را بهاداره پیشینگاه دولتی نیست، که به یاری دست

 جدیدْ گاه و به یاری یک دست شکندمیدرهمگاه دولتی را دست که این طبقهبل

مارکسیسم  اساسیی رو این ایدههیچهکند. کائوتسکی یا بروایی و حکومت میفرمان

که جدید، چنان« گاهدست»(. این ۳۴۷)ص« کندآلود مییابد و یا آن را مهرا درنمی

جا چه در اینشود، دولت کارگران مسلح است. ظاهرا آنظاهر می دولت و انقلابدر 

ا تر بمیانجی است، مفهومی که بیشی طبقاتیِ بیروایم، یک سلطهبا آن روبه

 نواست تا مارکسیسم.آنارشیسم هم

دولت و که نشان خواهم داد، چندان در این مدعا نیازمند اثبات است. اما چنان

 گیر است، که نیاز اندکی به اثبات آن است.چشم انقلاب

ی برد، و بر ضرورت بقای دولت در دورهها حمله میشدت به آنارشیستلنین به

نیستیم. ما این « بافخیال»ما »نویسد: کند. او میدیکتاتوری پرولتاریا تأکید می

گاه اداری و هرگونه باره هرگونه دستپروریم که به یکرا در سر نمی« خیال»

رو، باید از از این»افزاید: (. اما، او سپس می۲۹۸)ص« بَری را از میان برداریمفرمان

فرمان بُرد  اریاپرولتکشان، از ی استثمارشوندگان و زحمتپیشاهنگ مسلح همه

توان و باید خاص کارگزاران دولتی را می« گریِریاست»)تأکید ایتالیک از من است(. 

« دارانسَرکارگران و حساب»ی ساده درنگ، ظرف همین امروز تا فردا، به کارهایبی

آید، و ی آن برمیطور کامل از عهدهاکنون هر شهرنشین عادی بهمبدل کرد که هم

ی کارگران بر پایه ماخوبی میسّر است. مزد یک کارگر بهازای دست انجام آن در

ی وجود آورده است، تولید کلان را با تکیه بر تجربهداری بهچه تاکنون سرمایهآن

کارگری خویش و با برقراری انضباط سخت و آهنین، که دولت کارگران مسلح 

ی تی را به مجریان سادهپشتیبان آن است، سازمان خواهیم داد؛ و کارگزاران دول

گو، قابلِ عزل، و قانع به پاسخ« دارانِسَرکارگران و حساب»های خود، یعنی به فرمان
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کمک انواع متخصصان در هر رشته و از هر پایه( مبدل خواهیم حقوقِ کم )البته، به

 (۲۹۸)ص« کرد.

زیر نظارت و همان اندازه، چنان وجود دارد؛ اما بهگمان، نوعی قلمرو اداری همبی

کرات یادآور گونه که لنین بهکند؛ و همانکنترل اکیدِ کارگران مسلح عمل می

سره یک« هابوروکرات»اند. از این منظر، ها در هر زمان قابل عزلشود، این مقاممی

شوند، ی مردم ظاهر میوچرای ارادهچونکه در نقش مجریان بیشوند، بلحذف نمی

 گر آن است.مسلح نمایانکه ]دولتِ[ کارگران 

عنوان دومین نهاد آورد پیشین تصریح شده، ارتش دائمی بهکه در گفتچنان

شود، که به تشکیل میلیشیایی از گزین میاصلیِ دولت کهنه، با کارگران مسلح جای

 آیند.ی جمعیت برمیهمه

گاه دولتی نمادهای دست« ترینشاخص»سان، با دو نهادی که لنین بدین

شود: یکی از آن دو، یعنی یی برخورد میطرزی ریشهخواند، بهژوایی میبور

سره ماند یکچه از آن برجا میشود، و آنگیری کوچک میطور چشمبوروکراسی، به

درنگ ست که بیاش قدرتیگاهگیرد، و تکیهتحت نظارت مستقیم مردمی قرار می

 رتش دائمی برچیده شده است.ست که دیگر اقابل عزل است؛ و این همه در حالی

که به شکل شود، بلکند که دولت متمرکز حذف نمیبا این همه، لنین تأکید می

ی ها در قالب ملت، و ترکیب داوطلبانهتمرکز داوطلبانه، وحدت داوطلبانه کمون»

گاه دولتی روایی بورژوازی و دستهدف برافکندن فرمانهای پرولتری بهکمون

 آید.( درمی۳۰۱)ص« بورژوایی

جا نیز، چالش آشکار گِرد نهادهایی است که دیکتاتوری پرولتاریا از طریق این

گزینی عظیم نهادهای جای»سخن از  دولت و انقلابشود. لنین در ها اعمال میآن

راستی در این اثر، آورد. اما بهمیان می( به۲۹۳)ص« معین با نهادهایی از بنیاد متفاوت

تی کوتاه به شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان، سخن درباب استثنای اشارابه

 نهادها بسیار اندک رفته است.

های خود را از شکل معینی از نهاد نمایندگی ترین وصفای از مهملنین پاره

(. با ۲۹۷)ص« ی بورژواییپارلمانتاریسم خودفروش و فاسد جامعه»شمرد: چنین برمی

ز پارلمانتاریسم البته برانداختن نهادهای انتخابی و اصلِ رفت اراه برون»حال، این
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نهادهای فعال و »که تبدیل نهادهای انتخابی از پُرگوخانه به انتخابات نیست، بل

که اشاره رفت، نهادهایی که به این اصل تجسم (. چنان۲۹۶)ص« است« کارآمد

ورد، لنین از اند. در یک مبخشند، شوراهای نمایندگان کارگران و سربازانمی

(«  …ای از مردمان مسلح )نظیر شوراهای نمایندگان و سربازانساده مندیسازمان»

ی کارگران و دیگر تبدیل همه»گوید؛ و در موردی دیگر از، ( سخن می۳۲۹)ص

ی فعالیت ی عظیم ـ کُلِ دولت ـ و تبعیت کامل مجموعه«سندیکا»کارکنان به یک 

ی دموکراتیک، یعنی دولت شوراهای نمایندگان راستاین سندیکا از یک دولت به

(. و سومین اشاره از این دست، در قالب یک پرسش ۳۳۴)ص« کارگران و سربازان

« ی مقدسخرافه»ای از را در هاله« هاخانهوزارت»کائوتسکی »بیان شده است: 

ها نشاند، که تحت هایی از کارشناسان را جای آنپیچد، ولی چرا نتوان کمیتهمی

« کنند؟وچرای شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان فعالیت میچونروایی بیفرمان

« وچرای شوراهاچونروایی بیفرمان»گوید، باید که لنین میهر رو، چنان(. به۳۴۶)ص

کنندگان نیز گفتنی است که در هر ی انتخابرا در نظر آورد. درباره« هاکمیته»بر 

چون جا باید همرا در این« نمایندگی»ان خود را فراخوانند: توانند نمایندگزمان می

 شده از سوی حکومت مردمی دریافت.های باریک تعیینای در محدودهسازه

گوید، دولتی از آن سخن می دولت و انقلابی که لنین در «دولت»رو از این

کامل تابع  طوراش برجا مانده، بهچه از قلمرو اداریاست فاقد ارتش دائمی، که آن

سیاقی مشابه، نمایندگان این کارگران مسلح نیز تابع کارگران مسلح است؛ و به

کند که رسد مدعای پیشین را توجیه مینظر میی است که به«مدل»اند. این آنان

گر دیکتاتوری پرولتاریا است، از همان فردای انقلاب، ، که نمایان«دولت»مطابق آن 

 از تجزیه و تلاشی قرار دارد. ایرفتهی پیشدر مرحله

رفته هماند؛ و این واقعیت که رویانگیزد فراوانهایی که این مسأله برمیچالش

تواند سبب غفلت از یک اند، نمینادیده انگاشته شده دولت و انقلابها در این چالش

 ها شود.نگارانه از آنوارسی واقع

( قدرت political mediation) گری سیاسیِمیانجیها، نخستینِ این چالش

ای از رهبری و انقلابی است. بدان معنا که دیکتاتوری پرولتاریا بدون کَمینه
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مندی سیاسی دلالت دارد. اما، با بندی سیاسی متصور نیست، که بر سازمانمفصل

ای گونهی سیاسی که بهانگیز است که آن مؤلفهتوجه به کلیت دیدگاه لنین، شگفت

یابد، یعنی حزب، توجه ی او میای در اندیشهکنندهگاه تعیینیدیگر چنان جا

 انگیزد.برنمی دولت و انقلابچندانی را در 

سه اشاره به حزب در این اثر وجود دارد،که دو مورد نخست آن ربط مستقیمی به 

ی موضوع دیکتاتوری پرولتاریا ندارد. یکی از آن دو، اتفاقاً اشارتی است به لزوم مداخله

(؛ و دیگری، ۳۱۸)ص« ی تحمیق مردم استعلیه مذهب، که مایه»زب در مبارزه ح

تر ی حزب ما؛ برای تقریب بیشدر بازنگری برنامه»شود که همان اندازه، یادآور میبه

منظور ها، و بهی پیراستن آن از تحریفبه حقیقت، برای بازسازی مارکسیسم در سایه

نمودهای انگلس شک باید رهی کارگر برای رهایی، بیی طبقهتر مبارزههدایت شایسته

ی متن عبارت ترین اشاره(. سومین و مربوط۳۱۰)ص« و مارکس را در نظر آوریم

دهد، مارکسیسم با پروردن حزب کارگری، پیشاهنگ پرولتاریا را پرورش می»است از: 

نمون یالیسم رهسوی سوسی مردم را بهدست گیرد و همهتواند زمام قدرت را بهکه می

دادن به زندگی اجتماعی شود؛ نظام نوین را سازمان دهد و هدایت کند؛ و در سامان

ی کارگران و نما و پیشوای همهفارغ از بورژوازی و علیه بورژوازی، آموزگار، راه

 (۲۸۱)ص« استثمارشوندگان باشد.

تواند زمام می است که پرولتاریاروشنی پیدا نیست که آیا این از فراز یادشده به

 پیشاهنگدست گیرد، رهبری و هدایت کند، سازمان دهد، و غیره؛ یا که قدرت را به

پذیر است. در پرولتاریا است، یعنی حزب کارگریِ مورد نظر. این هر دو تفسیر امکان

ماند. ممکن است رفته در محَاق میهمی رهبری سیاسی رویتفسیر نخست، مسأله

هایی که درباب کمون پاریس و دیکتاتوری س خودْ در تأملیادآوری شود که مارک

ی ام، در بحث دربارهگمانپرولتاریا داشته، از پرداختن به آن پرهیز کرده است. اما به

حکومت انقلابی این چیزی نیست که بتوان از آن پرهیخت ـ مگر در چارچوب 

کردن سأله باشد، پاکحلی برای مکه راهگرایی، که بیش از آنی خودانگیختهنظریه

چه از ارزیابی لنین از اهمیت صورت آن است. از سوی دیگر، تفسیر دوم، که با هر آن

ی حل که از عهدهآنکند، بیدانیم سازگارتر است، صرفاً مشکل را مطرح میحزب می

گمان پیوند وثیقی دارد با مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا: چه آن برآید. این پرسش بی
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اش با انقلاب مستقر شود؛ با حزب، که میان پرولتاریا، که قرار است دیکتاتورینسبتی 

دهد، و غیره، وجود دارد؟ تنها کند، سازمان میدهد، رهبری و هدایت میزش میآمو

زیستانه میان این دو وجود دارد، آن وار و همای اندامبر بنیاد این فرض که رابطه

ای میان حزب بلشویک و که چنین رابطهخیزد. اما، در حالیپرسش از میان برمی

دولت و که لنین انقلاب اکتبر، درست هنگامی های پیش ازپرولتاریای روسیه در ماه

تواند یک داشت؛ این فرض که این نوع رابطه مینوشت، بسا وجود میرا می انقلاب

 سراییِ قدرت است تا واقعیت.واقعیت پایدار و خودکار تلقی شود، از جنسِ سخن

سوی ردم بهی مبَر همهی راهمنزلهیک بهی بالا، حزب یا پرولتاریا، کدامدر قطعه

سوسیالیسم تقریر شده است؟ البته واقعیت این است که لنین پس از تصرف قدرت 

کرد. در واقع، او در سال ها، از نقش مرکزیِ پیشین حزب دفاع میتوسط بلشویک

بله، دیکتاتوری »گفت: فشرد. او میبر هدایت سیاسیِ انحصاری حزب پای می ۱۹۱۹

توانیم از آن بگذریم؛ زیرا این همان حزبی نمیایستیم و یک حزب! ما روی آن می

است که در مدت چند دهه موقعیت پیشاهنگ تمام پرولتاریا، کارگاهی و صنعتی، را 

دست حزب ی کارگر بهدیکتاتوری طبقه»در حقیقت، « دست آورده است.برای خود به

رولتاریای ی پتر از آن، با همه، یا پیش۱۹۰۵شود، که از سال ها اجرا میبلشویک

تر شود، او سپسگونه که ای. اچ. کار یادآور میو همان (۴)«انقلابی متحد بوده است.

آشفتگی »نیز تلاش برای تمایزگذاری میان دیکتاتوری طبقه و دیکتاتوری حزب را 

، در مقابل انتقادهای ۱۹۲۱و در سال  (۵)خواند.می« ناپذیر و باورنکردنی اندیشهدرمان

دیکتاتوری پرولتاریا جز  …»کند که و قاطعانه اظهار می پردهری، بیاپوزیسیون کارگ

 (۶)«از طریق حزب کمونیست ناممکن است.

سره با آن این مدعا ممکن است درست باشد، اما کاملاً آشکار است که این یک

ارائه شده است؛ و  دولت و انقلاباعمال قدرت انقلابی متفاوت است که در « ِمدل»

کم، به کند. دسترا دگرگون می« دیکتاتوری پرولتاریا»ی معنای طور اساسبه

ی میان حزب حاکم و پرولتاریا را به میان ی رابطهگویاترین شکل ممکن مسأله

که رهبری که در این بحثْ مورد نظر است، بل، چنانحزبکشد. مسأله حتا نه می

کی پس از تقسیم گونه که تروتساش، و آنحزب است، که بنابر پویاییِ مداوم
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گویانه از آن خبر دموکراسی روسیه به دو جناح بلشویک و منشویکْ پیشسوسیال

شود؛ سپس، ی حزبی[ جانشین کُل حزب مینخست، سازمان حزبی ]کمیته»داد: می

شود؛ و سرانجام، یک دیکتاتور واحد ی مرکزی جانشین سازمان حزبی میکمیته

 (۷)«ی مرکزی.جانشین کمیته

زگار پس از انقلاب، لنین بر این عقیده شد و ادعا کرد که تعارضی میان در رو

دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری حزب وجود ندارد؛ و استالین این مدعا را بنیاد 

های قدرت او، با توجه مشروعیتِ حاکمیت مطلق خود ساخت. در مورد لنین، در سال

سازی یادشده تردید سانکه او در همهای اندکی وجود دارند اش نشانهبه برجستگی

سان همانتوان آن را امری مُسلم شمرد. او چه بسا، بهکرده و اندیشیده باشد که نمی

که جانشینان او کردند، سعی داشته که ژرفای شکاف میان ادعا و واقعیت را از خود 

رین تکم اهمیت (۸)که چنین نکرد و با اضطرابی عمیق درگذشت،پنهان دارد: این

بخش میراث او نیست؛ گرچه آن بخش از میراث او نیز نیست که در سرزمین انقلاب 

 که ستوده شود.بلشویکی بازخوانی شود، چه رسد به آن

که این مفهوم انگیز است که تحول دیکتاتوری پرولتاریا )چنانالبته بسیار وسوسه

تر رهبران حزب، ن دقیقبیاارائه شده(، به دیکتاتوری حزب، یا به دولت و انقلابدر 

ی ماندگی، جنگ داخلی، مداخله، به واپس۱۹۱۷ی روسیه پس از را، به شرایط ویژه

های عظیم، نارضایتی همگانی، و ناکامی کشورهای دیگر خارجی، ویرانی، محرومیت

 راهی با فراخون انقلاب نسبت داد.در هم

ها اوضاع نامساعدی که بلشویکام باید در برابر این وسوسه ایستاد. البته، گمانبه

فرسا بود؛ اما قدر کفایت سخت و توانوپنجه نرم کنند، بهناگزیر بودند با آن دست

نهایتِ درجه، بر مشکلی گمان بهام استدلال کنم که این شرایط تنها، گرچه بیمایل

ز ناپذیر است. مشکل اافزود که به هر رو از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا جداییمی

گری ترین شرایط، بدون میانجیخیزد که دیکتاتوری، حتا در مناسبجا برمیاین

گری سیاسیْ تأثیر ی ضروریِ مفهوم میانجیاغراق، عرضهسیاسی نامیسّر است؛ و بی

ویژه در نهد. این به]اعِمال قدرت انقلابی[ برجای می« مدل»گیری بر سرشتِ چشم

شود. در حزبی طراحی حسبِ حاکمیت تکگری سیاسی برحالتی است که میانجی

با نرمشی بیش از گذشته « سانترالیسم دمکراتیک»حکومتی از این دست، حتا اگر 
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تسامح پلورالیسم توان بهچه که میشدن آنتواند از نهادینهاجرا شود، می

سوسیالیستی خواند جلوگیری کند. تحقق این امر ]پلورالیسم سوسیالیستی[ 

همان های انقلابی ناممکن. اما بهار است و چه بسا در غالب موقعیتالعاده دشوفوق

بیان و  بدیلِهای اندازه شایسته است که دریابیم بدون تدارک مناسب برای راه

حزبی استوار است، تعریف بر طرد مفهوم حاکمیت تکبندی سیاسی، که بنا بهمفصل

حزبیْ ی حاکمیت تکگارهانهر سخنی از دموکراسی سوسیالیستی باد هواست. بُن

حزبی تجسم ی پرولتاریای انقلابی است، و حاکمیت تکپارچهی یکوجودِ اراده

بر آن بنا شود: در « دیکتاتوری پرولتاریا»طبیعی آن. اما این فرض معقولی نیست که 

ی همگانیِ واحد و اش، یک ارادهگونگی تکویننظر از چهای، صرفهیچ جامعه

گری سیاسی رخ دارد. درست همین جاست که چالشِ میانجیپارچه وجود نیک

ی آن، در گام نماید. این چالشی نیست که نتوان بر آن چیرگی یافت؛ اما لازمهمی

ی حزبْ ما را به پرسشِ دولت است. مسأله اششناختنرسمیتبهکم نخست، دست

ی پرولتاریا جز از گوید، دیکتاتوری روسیه میکه لنین دربارهگرداند. هنگامیبازمی

ی کند که حزب باید ارادههنگام اشاره میطریق حزب کمونیست نامیسّر است؛ هم

دولت و ها اطمینان حاصل کند، که در خود را به نهادهایی القا، و از تسلط خود بر آن

 ۱۹۲۱ی نمایندگان کارگران مسلح معرفی شده بودند. او در مثابهبه انقلاب

ی شوروی را «هامقام»که ای نداشتیم از اینعنوان حزب حاکم چارهما به»نویسد: می

 (۹)«شوند و ادغام خواهند شد.ها ادغام میی حزبی ادغام کنیم. نزد ما این«هامقام»با 

گوید: ، می۱۹۲۳در اوایل پراودا، های خود در و نیز در یکی از آخرین مقاله

ی سرچشمه»که « با عنصر حزبی شوروی پذیر هیأت حاکمهپارچگی انعطافیک»

گاه دولتی اگر در مورد تمام دست»در سیاست خارجی ما بوده است، « نیروی عظیم

جا تر( بهکم به همان اندازه )و به گمان من بسیار بیشکار برده شود، دستما به

چون اما این بدان معناست که اگر حزب قوی باشد، دولت نیز که هم (۱۰)«خواهد بود.

گونه که باید نیرومند باشد. در واقع، همانکند، میروایی آن عمل میفرمانارگان 

وچرا از دولت حمایت چوندر حال حاضر ما باید بی»گفت، می ۱۹۱۸لنین در مارس 

هنگام آغاز پس زوال دولت چه»کند: ؛ و در برابر پرسشی که خود طرح می«کنیم
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ی دیگر تشکیل یم داشت که دو کنگرهما وقت آن را خواه»دهد: ، پاسخ می«شود؟می

روز وقت این یابد! تا آنگونه دولت ما دارد زوال میگاه بگوییم: ببینید، چهدهیم و آن

کردن، نقض دورنمای تاریخی حرف نیست. پیش از موقع فرومردن دولت را اعلام

 (۱۱)«است.

ساز است؛ و هم دولت و انقلابطور کامل با ایم که بهسو، با مفهومی مواجهاز یک

تر، که با آن سازگار نیست. در مورد نخست، مراتب مهماز سوی دیگر، با مفهومی به

سان قدرتی نیرومند در گفتنی است که لنین همواره قدرت برآمده از انقلاب را به

کرد که تصور می دولت و انقلابچنین در پیش چشم داشت. و در مورد دوم، او هم

کارگران « دولتِ»که از طریق معنای رایج آن، بلق یک دولت بهاین قدرت نه از طری

تردید دولتی که او پس از انقلاب از آن روست که بیشود. هم از اینمسلح اعِمال می

 زد.از آن حرف می دولت و انقلابگفت، دولتی نبود که در هنگام نگارش سخن می

ی این ناسازگاری به شرایط هوساددادن سهلجا نیز بر این باورم که نسبتدر این

رسد که نوع نظر میها با آن مواجه بودند، نابسنده است. بهی روسیه که بلشویکویژه

نظر کند، صرفی حاکمیت مردمی، که لنین در اثر خود توصیف میواسطهکمابیش بی

که در  ای نسبتاً دور تعلق دارد،شود، به آیندهساز انقلاب میواحوالی که سبباز اوضاع

بَری یک انسان از انسانی دیگر، و ها و به فرمانهرگونه نیاز به اعِمال قهر بر انسان»آن: 

ها عادت رو که انسانبخشی از جمعیت از بخش دیگر، از میان خواهد رفت؛ از آن

ی لازم برای زندگی ، شرایط اولیهبَریفرمان بدونو  بدون اعِمال قهرخواهند کرد که 

ماند؛ اما احتمالاً نه از زمان، دولت برجا می(. تا آن۳۲۸)ص« راعات کننداجتماعی را م

گوید: این نوعی از دولت است که از آن سخن می دولت و انقلابآن نوع که لنین در 

 ضرورتی به نمایش آن در داخل گیومه نیست.

از دولت کاملاً در « مدل»، دو دولت وانقلابکم در کرد لنین، دستدر روی

گاه سرکوبِ اداری ـ با دست« دولت کهنه»دیگر قرار دارند. یکی، ل یکمقاب

دولتِ دیکتاتوری پرولتاریا، « انتقالیِ»اش، یعنی دولت بورژوایی؛ و دیگری، مدل نظامی

توان آن را دولت نامید. اما به باور من، سختی میام، بهتر اشاره کردهکه پیشکه چنان

بُری گر راه میانها پس از آن، نشانی انقلاب و مدتدر فردا« دولت»اگر نوع اخیر 
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جای های لنین بهبندیگاه، صورتآن (۱۲)پذیر نیست؛است که در زندگی واقعی امکان

ی مواجهه، در خدمت پرهیز از پرداختن به پرسش بنیادینی است که در کانون پروژه

اعِمال قدرت سوسیالیستی قرار دارد؛ یعنی نوع دولت، بدون گیومه، که با 

 ساز است.سوسیالیستی هم

از لنین ناروشن است.  گفتنی است که از این حیثْ میراث مارکس و انگلس بیش

ی اصلی انقلاب پرولتری را ها، و در واقع وظیفهترین تکلیفآن دو، یکی از مهم

پنداشتند؛ و این نیز کاملاً حقیقت دارد که مارکس دولت کهنه می« خُردکردن»

ای بود که آمدهدستشکل سیاسی سرانجام به»ی کمون پاریس گفته است که درباره

اما این نیز در خوردِ توجه است که  (۱۳)«رهایی اقتصادی در لوای آن میسّر است.

سره سوای این واقعیت، که یک»چنین نوشت که ها پس از کمون هممارکس سال

رو هیچثریت کمون بهکمون تنها شورش یک شهر در شرایط استثنایی بود؛ اک

گاه خودْ کمون البته مارکس هیچ (۱۴)«توانستند باشند.سوسیالیست نبودند، و نمی

ی دیکتاتوری پرولتاریا توصیف نکرد. این تنها انگلس بود که در منزلهپاریس را به

دموکرات عامیّ، سوسیال»نوشت:  جنگ داخلی در فرانسهبر  اشمقدمهدر  ۱۸۹۱

وحشتی اش خورده، از شنیدنِ آن بهی دیکتاتوری پرولتاریا به گوشهتازگی واژکه به

اید بدانید این دیکتاتوری انگیز دچار شده است. بسیار خوب، آقایان، خیلی مایلعبرت

گونه چیزی است؟ به کمون پاریس نظر کنید؛ این همان دیکتاتوری پرولتاریا چه

حزب ی ارفورتِ نویس برنامهد پیشنق، در ۱۸۹۱اما انگلس در همان سال  (۱۵)«است.

چه در آن جای هیچ تردیدی نیست این است آن»گوید: دموکراتِ آلمان، میسوسیال

توانند به ی کارگر تنها در قالب یک جمهوری دموکراتیک میکه، حزبِ ما و طبقه

که انقلاب کبیر فرانسه نشان داده است، حتا قدرت برسند. و این جمهوری، چنان

لنین،  دولت و انقلابِشده در )نقل« …ای از دیکتاتوری پرولتاریا استژهشکل وی

ی بنیادی را، جا این ایدهانگلس در این»دهد که، باره شرح می(. لنین در این۳۱۴ص

کند؛ و آن که سراسر آثار مارکس از آن آکنده است، با برجستگی خاصی تکرار می

« رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا است هترین راکه، جمهوری دموکراتیک کوتاهاین

یکی نیست؛ و جای تردید است که « شکلِ ویژه»با « ترین راهکوتاه»(. اما ۳۱۴)ص
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رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا آن  ترین راهچون کوتاهمفهوم جمهوری دموکراتیک هم

انگلس در چنین، ی بنیادینی باشد، که سراسر آثار مارکس از آن آکنده است. همایده

در بهترین حالت، شریّ است »گوید، دولت می جنگ داخلی در فرانسه یمقدمه

بَرد؛ و روایی طبقاتیِ خود به ارث میکه پرولتاریا پس از پیروزی در پیکار برای فرمان

درنگ به مانند کمون، ناگزیرخواهد بود تا حد امکان بیپرولتاریای پیروزمند، درست به

گاه که نسلی از مردم، که در شرایط های این شّر برآید؛ تا آنقطعِ بدترین جنبه

اند، چندان توانایی بیابند که بتوانند تمامی این بار آمدهای بهاجتماعی تازه و آزادانه

شده )نقل« ای که دولت نام دارد را بروبند و از پیش پای خود بردارند.ی برانباشتهزباله

 (۳۲۰لنین، ص دولت و انقلابِدر 

هایی از این دست است که، از پی کائوتسکی، جولیوس مارتف، ی عبارتبرپایه

ی ها، پس از انقلاب بلشویکی نوشت که، سخن انگلس در بارهرهبر منشویک

بیان یک شکل از حکومت نیست، »کارگیری این اصطلاح برای دیکتاتوری پرولتاریا، به

 (۱۶)«ست.کردن ساختار اجتماعیِ قدرت دولتی اکه مشخصبل

طور مارکس، است. در نزدِ آن به نظرم این خوانشِ اشتباهی از انگلس، و همین

نبود، « ساختار اجتماعیِ قدرت دولتی»معنای شک دیکتاتوری پرولتاریا صرفاً بهدو، بی

ها بود؛ و لنین بسیار به آن« یک شکل از حکومت»یقین، که افزون بر آن، و بهبل

گزینی عظیم نهادهای معین جای»از  دولت و انقلابکه در یتر است، هنگامنزدیک

 زند.حرف می« با نهادهایی از بنیاد متفاوت

چه مارکس و انگلس جاست که حتا با در نظرداشت کامل آنهر رو، نکته اینبه

ی طراحی ـ وظیفهدولت و انقلاب رغم اند ـ و لنین نیز، بهی کمون گفتهدرباره

 اند.های آینده سپردهمتفاوت را به نسلنهادهای از بنیاد 

نشده، های حلکاهد. و با وجود پرسشبا این همه، این چیزی از اهمیت کار نمی

ی سوسیالیستی حامل پیامی است که گذشت زمان فقط گواه اهمیت آن است: پروژه

ی آن تصویری از جامعه نهفته است که، ای ضدبوروکراتیک است، و در هستهپروژه

خیزند تا نقش ی مردم برمیهای انسانی، تودهای نخستین بار در تاریخ جامعهبر»

ایفا  ی دولتی امور روزانهادارهکه در گیری و انتخابات، بلتنها در رأی، نهمستقلی
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سرعت ی خود حکومت خواهند کرد و بهنوبهکنند. در دوران سوسیالیسم همه به

(. دیدگاه ۳۴۸)ص« کس حکومت نکندچشان عادت خواهد شد که دیگر هیبرای

این است که  دولت و انقلابهای تاریخی مارکس نیز همین بود؛ و یکی از شایستگی

اش در دستور کارِ سوسیالیستی بازگرداند. شایستگی این بینش را به مَسند شایسته

دیگر آن، پافشاری بر این است که نباید آن را به امیدی دور و درخشان سپرد که 

ی چون پارهاش باید همکه فعلیتاش گرفت؛ بلتوان اکنون با خیال راحت نادیدهمی

ام که جا استدلال کردهبلافصل نظریه و عمل انقلابی مورد توجه قرار گیرد. من در این

دولت در هر موقعیت پساانقلابیِ متصور « زوال»گونه برآورد لنین از امکان چه

ی بینی در اندیشهما چه بسا ادغام این نوع خوشبینانه است. اآمیز و خوشاغراق

آور و بوروکراتیک باشد، که ملال« بینیواقع»سوسیالیستی شرط ضروریِ فراتررفتن از 

 قرن گذشته را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است.ی سوسیالیستی نیمتجربه
  

 مترجم یمقدمه یهانوشتیپ

، انتشارات شباهنگ، ۵۱و  ۵۷-۶۰، صص ری پرولتاریای دیکتاتودرباره. اتین بالیبار، ۱

ای پاکیزه، در آن مندِ نادری بود که با ترجمههای ارزش. )این از جمله کتاب۱۳۵۸تهران، 

 در تهران منتشر شد.( ۵۸تابستانِ سوزانِ 

. )تأکید از ۱۹۷۴، پروگرس، مسکو، ۲۵۰، ص ۲۸. لنین، مجموعه آثار، انگلیسی، جلد ۲

 ت.(متن اصلی اس

، که دیکتاتوری پرولتاریا از مارکس تا لنینی خود، . هال دریپر در پژوهش یگانه۳

 دولت و انقلابای به تعبیر لنین در باند منتشر شد، اشارهی میلیها پس از این نوشتهسال

ی دیکتاتوری پرولتاریا ی جمهوری دموکراتیک چونان شکل ویژهی انگلس دربارهاز گفته

« جمهوری دموکراتیک»کند که لنین از وض، او به تنها موردی اشاره میکند؛ درعنمی

سازد، سخن سرنگونی بورژوازی برپا می پس ازای که پرولتاریا ی شکل سیاسیِ جامعهمنزلهبه

بیم که او، برخلاف برداشتِ یای لنین درمیتر در گفته، متأسفانه با دقت بیشگوید. امامی

پرولتاریا با سرنگونی بورژوازی پیروز  که در آنْای ل سیاسی جامعهشک»گوید: دریپر، می

تر این )تأکید از من است(. وانگهی، فهم دقیق« شود، جمهوری دموکراتیک خواهد بودمی

گاه که از ابهامی رنجور است(، در گرو کاویدن متنی ویژه آنچون هر عبارتی، بهعبارت )هم
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 وجوی دقیق ردّ آن در دیگر آثار نویسنده. عبارتو جست است که این عبارت از آن برآمده،

در  ۱۹۱۵است، که در اوت  ی شعار ایالات متحد اروپادربارهی یادشده برگرفته از مقاله

وظایف تر در تزهایی با عنوان گرماگرم جنگ جهانی اول، منتشر شده است. لنین که پیش

جنگ و ی تر در بیانیه، و سپسدموکراسی انقلابی در جنگ اروپاسوسیال

جمهوری در آلمان، روسیه، »، از لزوم تبلیغ برای برپایی دموکراسی روسیهسوسیال

ی اروپا به جمهوری ایالات های جداگانهی دولتلهستان و دیگر کشورها، و برای تبدیل همه

وان در پیوند با فراخ« تشکیل جمهوری ایالات متحد اروپا»، و از فوریت شعار «متحد اروپا

سخن گفته بود، در « های سلطنتی آلمان، اتریش و روسیهسرنگونی انقلابی رژیم»برای 

، ضمن دفاع از درستی این شعار از حیث سیاسی، ی شعار ایالات متحد اروپادربارهی مقاله

راندن آرمان انقلاب سوسیالیستی تلقی و پاسخ به منتقدانی که تبلیغ این شعار را به حاشیه

کند. از طور عمده از منظر اقتصادی مُدلّل میبودن اجرای این شعار را بهناممکن کردند،می

های آغازین جنگ، با هدف ها از شعار تشکیل ایالات متحد اروپا در ماهرو، دفاع بلشویکاین

سوی یک های امپریالیستی در اروپا، و رفتن بههای دولتها و نزاعگیری تنشمقابله با اوج
یاد داشته باشیم که لنین در علاوه، بهگرفت. بهتر صورت میتر و دموکراتیکبستهاروپای هم

کاریکاتوری از مارکسیسم و ی در مقاله ۱۹۱۶مثل در سال که بهها هنوز، چناناین سال

ی اروپایی و آمریکای رفتهکند، تنها کشورهای پیشتصریح می اکونومیسم امپریالیستی

دانست. اما فراتر از این، گفتنی است که ب اجتماعی/ سوسیالیستی میشمالی را مستعد انقلا

ی لنین همواره تمایز قطعی و روشنی میان جمهوری دموکراتیک )چه در قالب در اندیشه
دیکتاتوری دموکراتیک »حاکمیتِ بلافصل بورژوازی، و چه در هیأت آشفته و متناقضِ 

وجود داشت. راست این است که او همیشه بر  و دیکتاتوری پرولتاریا«( کارگران و دهقانان

جز این گفت هر راهی بهفشرد، و میرسیدن به سوسیالیسم پای می راهی مثابهدموکراسی به

های سیاسی و حقوق دموکراتیک را شرط ترین آزادیانجامد. او برقراری گستردهبه ارتجاع می

گان، و تحقق انقلاب دیدستمیابی طبقاتی کارگران و ضروری گسترش آگاهی و سازمان

ی راه رسیدن به سوسیالیسم، با سوسیالیسم مثابهدانست. اما، دموکراسی بهسوسیالیستی می

ترین شکل دموکراسی دوتاست؛ تأکید بر اولی بدون تصریح ترین و رادیکالی گستردهمنزلهبه

وجوی شد جستهای آسمان، سرد باچون شدی بر بام»چون نردبانی است که، دومی، هم

ترین راه رسیدن به البته نباید ناگفته گذاشت که لنین گاه خودْ افزون بر کوتاه«. نردبان

چون تحقق دموکراسی نیز سخن گفته است؛ اما باید توجه سوسیالیسم، از سوسیالیسم هم
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جا اساساً دموکراسی برای استثمارشدگان و داشت که مراد او از دموکراسی در این

 ن است.دیدگاستم

 نگاه کنید به:

، نشر مانتلی ریویو، ۹۴، ص از مارکس تا لنین دیکتاتوری پرولتاریاهال دریپر،  –

شده از لنین در این کتابْ بر این قرار است )تأکید بر . عبارتِ انگلیسی نقل۱۹۸۷نیویورک، 

 از من است(: whereinقیدِ موصولیِ 
The political form of a society wherein the proletariat is 

victorious in overthrowing the bourgeoisie will be a democratic 
republic,…The abolition of classes is impossible without a 

dictatorship of the oppressed class, of the proletariat. 

 .ت متحد اروپای شعار ایالادرباره، ۳۳۹-۳۴۳، صص ۲۱، جلد ۲ی پانویس شماره –

دموکراسی انقلابی در وظایف سوسیال، ۱۸، ص ۲۱، جلد ۲ی پانویس شماره –

 .جنگ اروپا

 .دموکراسی روسیهجنگ و سوسیال، ۳۳، ص ۲۱، جلد ۲ی پانویس شماره –

کاریکاتوری از مارکسیسم و اکونومیسم ، ۵۹، ص ۲۳، جلد ۲ی پانویس شماره –

 .امپریالیستی

 . )تأکیدها از متن اصلی است.(۲۷۹-۲۸۰، صص ۲ی . پانویس شماره۴
  

 ی اصلیهای مقالهنوشتپی
آوردی های حزبی[ در گفتهای داخل قلاب از مترجم است، جز ]کمیتهی عبارت* همه

 از تروتسکی.

، ۵۶، نیولفت، شماره ی سوسیالیستیقدرت و دموکراسی در جامعه. لوچیو کلتی، ۱

 نگاه کنید به: دولت و انقلابک ارزیابی جالب دیگر از . برای ی۱۹، ص ۱۹۶۹اوت  -جولای
۲۶۷. Magri, L’Etat et la Revolution Aujourd’hui, in Les 

Temps Modernes, August-September 1968, No.266-267. 

( ۱۹۶۹برگرفته از مجموعه آثار لنین )لندن،  دولت و انقلابآوردها از ی گفت. همه۲

جز در موردهایی که تصریح شده، خل پرانتز آورده شده است. ی صفحه در دااست، و شماره

 ی تأکیدها با حروف ایتالیک از متن اصلی است.همه

 .۱۹۴۱، لندن، ۲۴، ص انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد. لنین، ۳
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 .۱۹۵۰، لندن، ۲۳۰، جلد اول، ص ۱۹۱۷-۱۹۲۳انقلاب بلشویکی  . ای. اچ. کار،۴

 .۲۳۰جا، ص . همان۵

 ، در:پژوهی در تکوین و تحول ایدئولوژی کمونیستینمونهرت و. دانیلز، . راب۶
The American Slavic and East European Review (February 

1953), Vol.XII, No.1, p.24. 

 .۱۹۵۴، لندن، ۹۰، ص ۱۸۷۹-۱۹۲۱پیامبر مسلح، تروتسکی: . ایزاک دویچر، ۷

 .۱۹۶۹، لندن، ی لنینپسین مبارزهوا. برای نمونه، نگاه کنید به، م. لوین، ۸

 .۲۲۳، ص ۴ی . پانویس شماره۹

 .۲۲۴، ص ۴ی . پانویس شماره۱۰

 .۲۴۶، ص ۴ی . پانویس شماره۱۱

اند. ها از بین رفتهآید که مشکل، به نظر میفردای انقلاب. گفتنی است که، اغلب در ۱۲

گاه که شور و شوق و شوند؛ آنیک ظاهر میبهها یکاما، تازه در روزهای بعد است که مشکل

ها و خطرهای جدید و عظیمی رخ نهند، و مشکلهای نخستین رو به اُفول میانگیزه
 نمایند.می

، مسکو، ۴۷۳، منتخب آثار، جلد اول، ص جنگ داخلی در فرانسه. کارل مارکس، ۱۳

۱۹۵۰. 

، ۲۲هاوس، وِننیو -ی مارکس به ف. دوملاها )نامهی نامه. مارکس و انگلس، گزیده۱۴

 .۱۹۵۳، مسکو، ۴۱۰(، ص ۱۸۸۱فوریه، 

 .۱۹۵۰، مسکو، ۴۴۰. مارکس و انگلس، منتخب آثار، جلد اول، ص ۱۵

 .۱۹۳۸، نیویورک ۴۱، ص دولت و انقلاب سوسیالیستی. جی. مارتف، ۱۶
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